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فردا برای  ریل‌گذاری 
جوانــی در مقایســه بــا دیگــر دوره‌هــای زندگــی، عجیب‌تریــن اســت. 
تکلیــف کودکــی و میانســالی و پیــری تقریبا مشــخص اســت؛ در اولی 
ــواده و ســومی  ــوزی، دومــی کار و اداره خان ــدن و مهارت‌آم درس ‌خوان
ــرورده‌ای. ــی‌ات پ ــاغ زندگ ــال‌ها در ب ــه س ــره آنچ ــدن ثم ــم چی  ه

البتــه در ایــن دوره‌هایــی که به آن‌ها اشــاره شــد، همه مثل هم نیســتند 
و زندگــی هر کســی بــا دیگــری تفاوت‌هایی چشــمگیر دارد اما مســاله 
 ایــن اســت کــه تفاوت‌هــا میــان جوانــان گاه از زمیــن تا آســمان اســت.
ــالگی درنظــر  ــان را در 18 س ــا اصــا خودت ــاله ی ــوان 18 س ــک ج ی
بگیریــد؛ یکــی دنبــال راه پیــدا کــردن بــه دانشــگاه اســت. 
ــول درآوردن  ــدن و پ ــتقل ش ــر مس ــه زودت ــر چ ــیِ ه ــری در پ دیگ
ــد.  ــر می‌کن ــترک فک ــی مش ــکیل زندگ ــه تش ــی ب ــت. آن یک  اس
همــه این‌هــا یعنــی سرنوشــت زندگــی و ادامــه آن، در جوانــی 
ــم کــه  ــه داری ــا چقــدر دانســته و تجرب ــا مگــر م تعییــن می‌شــود ام
 بخواهیــم در مــورد ایــن موضــوع مهــم تصمیم‌گیــری کنیــم؟
خانــواده، دوســتان، آشــنایان، معلمــان و ... همــه در کنــار مــا هســتند 
ــا  ــد ام ــک کنن ــا کم ــه م ــی ب ــم زندگ ــن تصمی ــاره مهمتری ــا درب ت

ــری را  ــر تصمیم‌گی ــه آخ ــفانه دکم ــا متاس ــبختانه ی خوش
خودمــان بایــد فشــار دهیــم. پــس چــاره‌ای نداریــم 

ــم وارد عمــل شــویم. ــه داری ــه‌ای ک ــه اندوخت ــا هم ــه ب ــز اینک  ج
درســت اســت کــه خیلــی چیزهــا الان دســت خودمان نیســت مثل 
ــه‌  ــا اندوخت ــربازی، دانشــگاه، ازدواج و ... ام ــول، س ــته کار، پ سررش
ــم.  ــان کنی ــر و پیم ــا و پ ــم مهی ــه می‌توانی ــان را ک ــه راهم  و توش
ــا  ــم ت ــور کنی ــی عب ــه بی‌تفاوت ــه از مرحل ــن اســت ک ــدم اول ای ق
تصمیم‌هایمــان تــا جایــی کــه می‌شــود پخته‌تــر باشــد و 
جنبه‌هــای بیشــتری را در بــر بگیــرد. بدانیــم هــر چیــزی و همــه 
آنچــه اطــراف مــا و حتــی دور از مــا اتفــاق می‌افتــد بــه مــا ارتبــاط 
ــه  ــم ب ــا ه ــات م ــذارد؛ تصمیم ــر می‌گ ــا تاثی ــی م دارد و در زندگ
 طــور متقابــل نتایــج خــاص خــود را در ایــن دنیــا بــه بــار مــی‌آورد.

ایــن جهــان رشــته‌های  بــر  در یــک کلام، نظــم حاکــم 
مــا  زندگــی  بــا  حــوادث  همــه  بیــن  درشــتی  و  ریــز 
اســت.  تنیــده  داریــم  کــه  ســرمایه‌ای  تنهــا   یعنــی 
دربــاره هــر چیــزی کــه اتفــاق می‌افتــد بی‌تفاوتــی را کنــار 
ــز و درشــت  ــات ری ــه اتفاق ــی ک ــی و پیام‌های ــه چرای ــم و ب بگذاری
ــم. کار ســختی نیســت. شــاید الان  ــا می‌دهــد گــوش دهی ــه م ب
نتوانیــم کار خاصــی و شــاق و بزرگــی انجــام دهیــم اما چشــم 

ــم. ــاز کنی ــم ب ــه می‌توانی ــان را ک و گوش‌هایم
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1-شخص نخبه و جوان نخبه هم در قبال مسائل کشور باید احساس مسئولیّت بکند و گاهی لازم است که جوان نخبه با سختی‌ها هم بسازد.          

 توصیه‌  های کلیدی
در دیدار با

جوانان نخبه  

1-شخص نخبه و جوان نخبه هم در قبال مسائل کشور باید احساس مسئولیّت بکند و گاهی لازم است که جوان نخبه با سختی‌ها هم بسازد.

در دیدار رهبری که روز چهارشنبه 26آبان در آن جمعی از نخبگان و استعدادهای علمی کشور حضور داشتند، ایشان برای موثر بودن و 

عبور از مانع‌های بزرگ پیش روی جوانان به خصوص در عرصه تولید، بیانات و توصیه‌هایی داشتند که کلیدی‌ترین آن‌ها عبارت است از؛

2- جوان نخبه‌ی ما باید دنبال این باشد: خلّقّیت در دانش.2- جوان نخبه‌ی ما باید دنبال این باشد: خلّقّیت در دانش.

3- باید به مسائل کشور فکر کنند، مسئله‌محور کار کنند ...کشور مسائل اساسی‌ای دارد ...اینها بایستی از طرق علمی و با روش علمی حل بشوند.

4- اینکه ما یک جوانی را نسبت به آینده‌ی کشور ناامید کنیم، دلسرد کنیم، آینده را تلخ و سیاه به او نشان بدهیم که او برود و مهاجرت کند، این 

را من واقعاً یک خیانتی می‌دانم که بایستی دنبال کنیم.

5- جوان ما که می‌تواند فرضاً یک شرکت دانش‌بنیان به وجود بیاورد ...به جای اینکه بیاید دنبال کار و تلاش و زحمت و این حرف‌ها، می‌رود سراغ 

سرگرمی‌های زائد؛ خیلی‌ها سرگرم به رایانه و مانند اینها می‌شوند؛ غالباً الان شب تا صبح یا صبح تا شب، تا هر چه بتوانند در اینترنت بیخودی، 

بی‌فایده، بی‌هدف می‌گردند؛ بدون اینکه هیچ سودی عاید بشود. 

رهبر معظم انقلاب در این دیدار با اشاره به اهمیت »دلسرد نشدن جوانان« و آماده شدن برای در دست گرفتن »مدیریت فردای کشور« و 

همچنین اهمیت »آفرینش علمی« در جهت »عبور از مرز دانش جهانی«، »راحت‌طلبی«، »نداشتن همّت« و »نداشتن خطرپذیری« را سه مانع 

مهم پیش روی جوانان برای گسترش تولید دانسته‌اند.
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جــنـگ   نــرم

گو
 و 

ت
گف

محمدعلی قربانی

ــه  ــه ب ــک و حمل ــوپ و تان ــاد ت ــودآگاه آدم را ی ــگ ناخ واژة جن
ــن  ــدازد، ای ــاک می‌ان ــخیر خ ــت تس ــه نی ــر ب ــورهای دیگ کش
ــور  ــن دو کش ــولًا بی ــتند و معم ــیک هس ــوع کلاس ــا از ن جنگ‌ه
ــاز از هم‌دیگــر  ــن امتی ــا گرفت ــرای تصاحــب کشــور همســایه ی ب
ــوع  ــگ نیســت؛ ن ــوع جن ــا ن ــگ کلاســیک تنه ــد. جن رخ می‌ده
ــور  ــاف تص ــم برخ ــه آن ه ــود دارد ک ــا وج ــری از جنگ‌ه دیگ
ــگ  ــت. جن ــرم« اس ــگ ن ــادی دارد و آن »جن ــت زی ــوم قدم عم
نــرم بــا جنــگ »الکترونیــک« کــه عمــرش بــه صــد ســال هــم 

ــت. ــاوت اس ــد متف نمی‌رس
ــا  ــکار و دیدگاه‌ه ــرار دادن اف ــر ق ــت تأثی ــی تح ــرم یعن ــگ ن جن
ــرم،  ــگ ن ــا موضوعــی خــاص. در جن ــرد ی ــه کشــور، ف نســبت ب
دشــمن تــاش می‌کنــد تــا دیدگاه‌هــا و افــکار عــده‌ای خــاص یــا 
عمــوم مــردم را از طریــق نشــر اکاذیــب، سفســطه در موضوعــات 
ــود  ــمن خ ــه دش ــبت ب ــیقی و... نس ــم، موس ــاخت فیل ــی، س علم

منفــی کنــد.
یکــی از نمونه‌هــای امــروزی جنــگ نرم علیــه جمهوری اســامی، 
ــان و خبرگزاری‌هــای وابســته  شــبکه‌های ماهــواره‌ای فارســی زب
ــش  ــق پخ ــبکه‌ها از طری ــن ش ــتند؛ ای ــور هس ــارج از کش ــه خ ب
شــایعات، ســیاه‌نمایی و نــگاه غیرمنصفانــه بــه عملکــرد جمهــوري 
ــر  ــردم و تحت‌تأثی ــردن م ــن ك ــال بدبي ــه دنب ــران، ب ــامي اي اس
قــراردادن ديــدگاهِ نهادهــا و ســازمان‌های جهانــی هســتند. 
شــبکه‌هایی مثــل »صــدای آمریــکا«، »بی‌بی‌ســی فارســی« 
نمونه‌هــای  از  »ایران‌اینترنشــنال«  ماننــد  خبرگزاری‌هایــی  و 

فعــالان در حــوزه جنــگ نــرم علیــه جمهــوری اســامی ایــران 
هســتند کــه ســعی در تخریــب چهره‌هــای سیاســی و زیــر ســوال 
ــبكه‌ها  ــن ش ــاي اي ــد. هزينه‌ه ــران دارن ــت‌های ای ــردن سیاس ب
از طريــق منابــع مالــي كشــورهاي مخالــف جمهــوري اســامی 

ــوند. ــن می‌ش ــل عربســتان ســعودی تأمی مث
جنــگ نــرم پديــدة جديــدي نيســت. قرن‌هــا پيــش زمانــي كــه 
ــود، كفــار و  ــه وجــود آمــده ب بيــن كفــار و مســلمانان جنگــي ب
منافقــان ميــان نيروهــاي مســلمانان شــايعه درســت كردنــد و بــه 
دروغ گفتنــد كــه پيامبــر )ص( بــه شــهادت رســيده اســت. هــدف 
ــة  ــراي ادام ــلمانان ب ــردن مس ــايعه بي‌انگيزهك‌ ــن ش ــا از اي آن‌ه

جنــگ و تضعيــف روحيــة جنگجويــان بــود.
جنــگ نــرم هميشــه حالــت تهاجمــي و تخريــب طــرف مقابــل 
را نــدارد، گاهــي اوقــات تبليغــات و تعريــف و تمجيــد از شــخص 
يــا عقيــده‌اي بــه قصــدِ اينكــه آن فــرد يــا عقيــده در نظــر عمــوم 
برتــر جلــوه كنــد و بــر ســاير اشــخاص يــا عقايــد غلبــه كنــد هم 
كيــي از اشــكال جنــگ نــرم اســت؛ مثــاً »هاليــوود« كيــي از 
ــياري  ــت. در بس ــان اس ــرم در جه ــگ ن ــي جن ــاي اصل پايگاه‌ه
ــاير  ــي س ــبك زندگ ــه س ــدون اينك ــي ب ــاي آمركياي از فيلم‌ه
ــي  ــي آمركياي ــبك زندگ ــرد، س ــرار بگي ــد ق ــورد نق ــورها م كش
ايــده‌آل و عالــي نشــان داده مي‌شــود و ايــن نــوع از زندگيك‌ــردن 
تبليــغ مي‌شــود. در جنــگ نــرم کســی مغلــوب می‌شــود کــه بــه 
ــه  ــای جامع ــت و از برتری‌ه ــیده اس ــی نرس ــاوری فرهنگ خودب

خــود آگاه نیســت.
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سلاح‌هاي جنگ نرم
ــه دارد، ارزش‌هــا،  ــوع از جنــگ، طرفــي كــه قصــد حمل ــرم، داشــتنِ »اطلاعــات« مهم‌تريــن ســاح اســت. در ايــن ن در جنــگ ن
ــة  ــگ جامع ــن جن ــم در اي ــد. مهاج ــي بشناس ــه خوب ــد ب ــه را بای ــاي آن جامع ــه ضعف‌ه ــادي و نقط ــي و اقتص ــكلات اجتماع مش
دشــمنش را خــوب مي‌شناســد و بــا فرهنــگ مــردم آن جامعــه كامــا آشناســت. مهاجــم بــا دســت گذاشــتن روی نقطــه ضعف‌هــا 
ــوع  ــد. ن ــدف ایجــاد می‌کن ــردم کشــور ه ــن م ــه و شــکاف فرهنگــی را بی ــرد و فتن ــه ســمت آشــوب می‌ب ــة دشــمنش را ب جامع
دیگــری از جنــگ نــرم هــم وجــود دارد کــه نــه تنهــا حالــت تخریبــی نــدارد، بلکــه حالــت تشــویقی و دفاعــی دارد؛ یعنــی فــرد بــا 
دفــاع غلــط و جانبداری‌هــای متعصبانــه از چیــزی، صدهــا برابــر بیشــتر از کســی کــه قصــد تخریــب آن چیــز را دارد در ذهــن عمــوم 
ــان« هســتند.  ــری مثــل »داعــش« و »طالب ــرم گروه‌هــای تکفی ــوع از جنــگ ن ــن ن ــر منفــی می‌گــذارد؛ یکــی از نمونه‌هــای ای اث

ــردم می‌شــود.  ــه و افراطــی باعــث اســام گریزشــدن م ــدر کــه اســام‌گرایی تندروان آن‌ق

راه‌های مقابله با جنگ نرم
»اطــاع رســانی درســت و بــه موقــع« یکــی از راه‌هایــی اســت کــه می‌تــوان بــا آن بــر دسیســه‌های دشــمن غلبــه کــرد. زمانــی 
ــی نمی‌گذاریــم کــه از اتفاقــی کــه  ــرای دشــمنان خال ــه ســرعت اطلاع‌رســانی کنیــم، زمیــن را ب ــر درســت را ب کــه خودمــان خب

افتــاده اســت سوءاســتفاده کننــد و باعــث بی‌اعتمــاد شــدن افــکار عمــوم بــه مــا شــوند.
قدرتِ تبلیغات یکی دیگر از مهم‌ترین روش‌هایی است که می‌توان از آن علیه جنگ نرم استفاده کرد.

ــردم دارای  ــرای م ــاً »رای دادن« خــوب اســت، باعــث نمی‌شــود آن موضــوع ب ــم یــک موضــوع، مث ــدام بگویی صــرف اینکــه م
ــام آن کار  ــه انج ــا ب ــب را حقیقت ــد و مخاط ــذار باش ــد تاثیرگ ــات بای ــد. تبلیغ ــل کنن ــه آن عم ــود و ب ــی ش ــگاه بالای ارزش و جای
ــهٔ خــوب موضــوع در حــوزه راهنمایــی و رانندگــی اتفــاق افتــاد. بیســت ســال قبــل کمربنــد ایمنــی بیشــتر  علاقه‌منــد کنــد. نمون
ــه خاطــر  ــردی نداشــت. امــا امــروزه بعــد از ســال‌ها فرهنگ‌ســازی بســیاری از مــردم ب ــود و کارب وســیله‌ای تزئینــی در ماشــین ب

ــد. ــی می‌بندن ــد ایمن ــان کمربن ــی خودش ــت جان ــظ ســامت و امنی حف

جنگ الکترونیک
جنــگ الکترونیــک جدیدتریــن نــوع جنــگ اســت. در چندیــن ســال اخیــر کــه تقریبــاً همــه چیــز مجــازی شــده اســت و بــا تغییــر در 
چنــد کــد و بــه دســت آوردن پســورد حســاب‌های کاربــری می‌تــوان همه‌چیــز را تغییــر داد، خطــری کــه همــه کشــورها را تهدیــد 

می‌کنــد و دولت‌هــا در ایــن حــوزه در جنــگ و رقابــت هســتند »جنــگ ســایبری« اســت.
ــن  ــردم ســاعت‌ها در صــف ایســتادند؛ ای ــاد و م ــا از کار افت ــش پمــب بنزین‌ه ــی پی ــه مدت ــد ک ــان می‌آی ــم یادت ــالًا شــما ه احتم

اتفــاق یــک حملــهٔ ســایبری در حــوزهٔ جنــگ الکترونیــک بــود کــه توانســت مدتــی کوتــاه آرامــش و نظــم شــهرها را بهــم بزنــد.
در عصــر حاضــر حتــی بســیاری از اســلحه‌ها، ماشــین‌های جنگــی و پهبادهــا هــم از راه دور کنتــرل می‌شــوند و در صورتــی کــه 
ــد در کار  ــد، می‌توان ــدا کن ــه ایــن نرم‌افزارهــا داده شــده اســت دســت پی ــه برنامــهٔ از پیــش تعییــن شــده‌ای کــه ب کســی/دولتی ب

ایــن ســاح‌ها اختــال ایجــاد کنــد و باعــث بــروز حــوادث بزرگــی شــود.
جنــگ الکترونیــک هــم ماننــد جنــگ نــرم همیشــه حالــت تهاجمــی نــدارد و در اکثــر مــوارد از آن بــرای دفــاع اســتفاده می‌کننــد. 
نمونــهٔ ایــن اتفــاق را در کشــور خودمــان مشــاهده کردیــم؛ خــرداد مــاه ۱۳۹۸ پهبــاد جاسوســی آمریــکا و بــه دنبــال آن هواپیمــای 
ارتــش ایــن کشــور کــه دارای سرنشــین بــود، بــه خــاک کشــورمان نزدیــک شــدند. سیســتم‌های دفاعــی کــه در صــورت هرگونــه 
ــه  ــا ب ــد ام ــاد جاسوســی را منهــدم کردن ــد، پهب ــه طــور خــودکار شــلیک می‌کنن ــا هواپیمــای خارجــی ب ــاد ی ــیِ پهب ورود غیرقانون

هواپیمایــی کــه سرنشــین داشــت، شــلیک نکردنــد تــا موجــب کشــتار نشــوند.
ایــن اتفــاق عــاوه بــر اینکــه نشــان دهنــدهٔ قــدرت نظامــی کشــورمان اســت، اهمیــت جنــگ الکترونیــک و بــه‌روز بــودن در حــوزهٔ 

ســایبری را بــه مــا ثابــت می‌کنــد.
ــهٔ  ــه دســت آوردن اطلاعــات مهــم و محرمان ــدارد. هَک‌کــردن برخــی از ســایت‌ها و ب ــرد نظامــی ن جنــگ الکترونیــک تنهــا کارب
سیاســی یکــی از مــواردی اســت کــه دولت‌هــا را وادار می‌کنــد از نخبــگان حــوزهٔ نرم‌افــزار و مهندســی امنیــت اطلاعــات کمــک 

بگیرنــد تــا هکرهــا نتواننــد بــه کدهــای اینترنتــی آن‌هــا دسترســی پیــدا کننــد.
ــرم و الکترونیــک  ــا در جنگ‌هــای ن ــود، ام ــات پیروزشــدن ب ــدرت نظامــی از الزام ــه طــور کل در جنگ‌هــای کلاســیک زور و ق ب

قــدرت ذهنــی و بالابــودن ســطح علــم و دانــش کشــورها آن‌هــا را پیــروز میــدان جنــگ می‌کنــد.
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از زمانــی کــه انســان حیــات خویــش بــر روی کــره‌ی زمیــن را آغــاز کــرد بــا مشــاهده‌ی گیاهــان و حیوانــات اطرافــش ذهنــش 
پــر از ایده‌هــای  گوناگــون شــد. بیشــتر اختراعاتــی کــه در زندگــی روزمــره‌ی خــود از آن هــا بهــره می‌بریــم از شــیوه‌ی زندگــی 
موجــودات زنــده الهــام گرفتــه شــده اســت. در حقیقــت آفرینــش همــواره الگویــی بــرای طراحــان، مبتکریــن، و مخترعیــن بــوده 
اســت. اکنــون می‌خواهیــم در بــاره‌ی نیــروی هیدرولیــک بحــث کنیــم، نیرویــی کــه در آفرینــش و حیــات گیاهــان و جانــوران 

نقــش مهمــی ایفــا می‌کنــد. 

ــه در  ــی ک ــد. از آنجای ــرار می‌گیرن ــه تحــت فشــار ق ــیالاتی ک ــردی از س ــتفاده‌ی کارب ــی اس ــاده‌تر یعن ــان س ــه زب ــک ب هیدرولی
ــد در نتیجــه  ــت شــکل‌پذیری دارن ــم قابلی ــیالات ه ــرد و س ــیال انجــام می‌گی ــک س ــک ی ــه کم ــرژی ب ــال ان ــک انتق هیدرولی

ــات. ــت مایع ــی حرک ــی، یعن ــان یونان ــدرو در زب ــور داد. هی ــر عب ــورد نظ ــیر‌های م ــا را از مس ــوان آن‌ه می‌ت

یکــی از کاربردهــای نیــروی هیدرولیــک در قدیــم اســتفاده‌ی از جابه‌جــا کــردن الــوار و تنه‌هــای درختــان بــر روی آب بــود کــه 
رفته‌رفتــه از آب بــرای چرخانــدن پره‌هــای آســیاب‌های آبــی اســتفاده شــد. البتــه آبــی کــه ســبب چرخیــدن توربین‌هــای آبــی 
می‌شــود حالــت جــاری دارد و دوبــاره بــرای چرخانــدن توربیــن بازگشــت نمی‌شــود. امــا در اســتفاده‌ی از نیــروی هیدرولیــک در 
یــک سیســتم بســته از مایــع تحــت فشــار اســتفاده می‌شــود کــه معمــولا ســیال یــا روغــن اســت و مجــددا قابــل اســتفاده اســت، 
ــی کار انجــام می‌دهد، جــک هیدرولیــک  ــه عبارت ــن ســیال حرکــت کــرده و ب ــدام ای ــی آن کــه در یــک سیســتم بســته م یعن

نمونــه‌ی بــارزی از کاربــرد ایــن  نیــرو اســت.

بــرای مثــال بــه کمــک  جــک هیدرولیــک  می‌تــوان یــک کامیــون ســنگین را بلندکــرد و تایــرش را تعویــض کــرد. در ترمــز 
اتومبیــل هــم از روغــن هیدرولیــک یــا  اصطلاحــا روغــن ترمــز اســنفاده می‌شــود. همینطــور در ماشــین آلاتــی ماننــد لــودر، بیــل 

مکانیکــی و دســتگاه‌های خردکننــده‌ی اتومبیل‌هــای اســقاطی از نیــروی هیدرولیــک اســتفاده می‌شــود. 

ولیک وی هیدر نیر
مجید عمیق
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وقتــی بــر مایــع داخــل یــک ظــرف نیــرو وارد می‌کنیــم 
از حجــم آن کاســته نمی‌شــود بلکــه ایــن نیــرو بــه تمــام 
ــیالات درون  ــن س ــود. بنابرای ــل می‌ش ــع منتق ــاط مای نق
ــر  ــه ای دورت ــه فاصل ــرو را ب ــن نی ــد ای ــا می‌توانن لوله‌ه
ــه درون  ــع ک ــی از مای ــی حجــم اندک ــد. حت ــل کنن منتق
یــک لولــه‌ی باریــک جریــان دارد حامــل مقــدار نیــروی 
کافــی بــرای جابه‌جــا کــردن یــک جســم ســنگین 
ــای ــاس کار بالابره ــه اس ــت ک ــاه اس ــافت کوت ــا مس  ت

 هیدرولیک است. 

اصول کار هیدرولیک

در برخــی از گیاهــان می‌تــوان ایــن نیــرو را مشــاهده کــرد. بــرای مثــال در گیــاه حساســه یــا همــان گل قهــر و آشــتی بــه محــض 
ــرد  ــودش می‌گی ــه خ ــرده ب ــت پژم ــود و حال ــع می‌ش ــه جم ــد بلافاصل ــدا می‌کن ــاس پی ــش تم ــا برگچه‌های ــه دســت‌تان ب آن ک
ــار  ــد و از فش ــت می‌دهن ــود را از دس ــاس آب خ ــن تم ــر ای ــا براث ــن برگچه‌ه ــده‌ی ای ــع در قاع ــلول‌های واق ــه س ــن ک ــرای ای ب
ــان  ــار هیدرولیک‌ش ــدد فش ــت آوردن مج ــا به‌دس ــلول‌ها ب ــد س ــی بع ــا لحظات ــود. ام ــته می‌ش ــلول‌ها کاس ــک درون س هیدرولی

ــوند.  ــاف می‌ش ــا ص برگچه‌ه

ــوند  ــض می‌ش ــش منقب ــای بدن ــی ماهیچه‌ه ــد. وقت ــتفاده می‌کن ــک اس ــروی هیدرولی ــرای تغییرشــکل دادن از نی ــی ب کرم‌خاک
ــپس  ــبد و س ــن می‌چس ــه زمی ــم ب ــش محک ــطح بدن ــاه س ــر و کوت ــای زب ــک موه ــه کم ــود و ب ــورم می‌ش ــش دم مت بخ
ــد و موجــب کشیده‌شــدن  ــه ســمت ســر حرکــت می‌کن ــدن ب ــع درون ب ــه‌ی ســر منقبــض می‌شــوند و مای ماهیچه‌هــای ناحی

ــود. ــر می‌ش ــش س بخ
ــن  ــر ای ــر اث ــدن کرم‌خاکــی ب ــه زمیــن می‌چســبد. ب ــورم مــی شــود و محکــم ب ــه‌ی ســر مت ــازک شــدن بخــش دم ناحی ــا ن ب
ــود و  ــرار می‌ش ــکل تک ــی ش ــاض موج ــه‌ی انقب ــن چرخ ــد. و ای ــت می‌کن ــو حرک ــمت جل ــه س ــده و دم ب ــاه ش ــاض کوت انقب

کرم‌خاکــی حرکــت می‌کنــد.

در ســتاره‌ی دریایــی هــم بــر اثــر انقبــاض عضــات پاهایــش فشــار هیدرولیــک مایــع بــه ســمت پاهایــش منتقــل می‌شــود و از 
طریــق انبســاط و انقبــاض موجــی شــکل پاهایــش بــر روی زمیــن می‌خــزد و حرکــت می‌کنــد. در عصــر حاضــر می‌تــوان نیــروی 
هیدرولیــک را قــوی تریــن نیــرو بــرای انجــام کار دانســت و ایــن را بایــد مدیــون شــگفتی‌های آفرینــش دانســت کــه هــر روز کــه 

ســپری می‌شــود انســان بیــش از پیــش متوجــه عظمــت و بزرگــی رازهــای آفرینــش می‌شــود. 

گیاه حساسه یا قهر و اشتی

برگچه ها بر اثر تماس جمع می شوند

هیدرولیک درگیاهان و جانوران
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شوخِ   شیرین‌کارِ  شهر‌آشوب

کامبیــز درم‌بخــش آســمانی شــد. ایــن خبــر کوتــاه و تلــخ در نیمــه آبــان مــاه امســال، بــه ســرعت در میــان اهالــی هنــر و 
ــا  ــر کســانی کــه روزی روزگاری ب ــر شــد از تصاوی ــران دست‌به‌دســت شــد. شــبکه‌های اجتماعــی ناگهــان پ هنردوســتان سراســر ای
ــت و  ــده‌ای خلاقی ــد. ع ــات می‌کردن ــا او مباه ــنایی ب ــه آش ــد و ب ــه بودن ــادگاری گرفت ــس ی ــا عک ــام و بی‌ادع ــد خوش‌ن ــن هنرمن ای
پــر‌کاری‌اش را ســتوده بودنــد و عــده‌ای ویــروس منحــوس کرونــا را لعنــت گفتــه بودنــد از اینکــه درخــت تنــاور دیگــری را در بوســتان 

هنــر بــر خــاک افکنــده بــود. امــا درم‌بخــش ایــن همــه ارادتمنــدِ دلباختــه را از کجــا آورده بــود؟
واقعیــت ایــن اســت کــه آدم‌هایــی کــه سرشــان تــوی کتــاب اســت، یــک عمــر بــا جــادویِ قلــم و نــگاه عمیــق ایــن اندیشــمندِ شــوخ 

خاطــره داشــتند و مگــر آدمــی چیــزی غیــر از خاطــرات خویــش اســت؟ 
اســتاد کامبیــز درم‌بخــشِ ۷۹ ســاله،  بیــش از نیــم ‌قــرن به‌طــور خســتگی‌ناپذیر بــا مطبوعــات مطــرح ایــران و جهــان همــکاری کــرده 
بــود و در ایــن مــدت طولانــی بــا گذاشــتن رفتــار آدم‌هــا زیــر ذره‌بیــن نگاهــش، چــه لبخندهــا کــه بــر لب‌هــا نشــانده بــود و چــه 

فکرهــا کــه در ســرها انداختــه بــود. 
گرچــه روی مــزارش حــک شــده اســت؛ آفریــده ۱۳۲۱ شــیراز/ آرمیــده ۱۴۰۰ تهــران، امــا اهــل نظــر می‌داننــد کــه عــرض زندگــی 
ایــن هنرمنــد دوست‌داشــتنی چنــان فــراخ اســت کــه بــا ضــرب آن درطــول عمــر پــر برکتــش، می‌تــوان بــه مســاحتی باور‌نکردنــی 
ــه‌اش  ــق بدرق ــت ح ــوش رحم ــا آغ ــه ت ــی ک ــتند و چشــم‌هایی باران ــه دوســتش داش ــی ک ــه بی‌کرانگــی قلب‌های ــعتی ب ــید. وس رس

کردنــد.

گار
ند

 ما
ی

ها
ره‌

چه

حبیب یوسف زاده
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در یک نگاه
او از پیشکســوتان هنــر کاریکاتــور و کارتــون در ایــران و صاحــب ســبک بــود. درم بخــش عــاوه بــر مطبوعــات ایرانــی، بــا شــماری از 

نشــریات خارجــی همچــون نیویــورک تایمــز، اشــپیگل، نبــل اشــپالتر همــکاری داشــته اســت.
وی مدّتــی نیــز در دانشــکده هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران، هنــر کاریکاتــور را تدریــس کــرد. ایــن هنرمنــد بیــش از ۵۰ نمایشــگاه 

انفــرادی در داخــل و خــارج از کشــور برگــزار کــرد و در ۱۰۰ نمایشــگاه جمعــی داخلــی و خارجــی حضــور داشــت.
او برنــده جایــزه از بزرگ‌تریــن و معتبرتریــن مســابقات بین‌المللــی کاریکاتــور ژاپــن، آلمــان، ایتالیــا، ســوئیس، بلژیــک، ترکیــه، برزیــل، 
ــی  ــزرگ بین‌الملل ــگاه ب ــد نمایش ــدان را در چن ــار هنرمن ــوده و داوری آث ــر ب ــی دیگ ــی جنب ــزه بین‌الملل ــن جای ــاوی و چندی یوگس
ــت  ــان ســال ۱۳۹۳ نشــان شــوالیه را از دول ــرش، در آب ــوغ کم‌نظی ــه خاطــر درخشــش و نب ــده داشــته اســت. او ب ــر عه ــور ب کاریکات

فرانســه دریافــت کــرد.
بســیاری از آثــار درم‌بخــش بــه موزه‌هــای معتبــر دنیــا راه 

ــه در مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران،  ــدا کــرده از جمل پی
ــی، مــان  ــه مل ــا، کتابخان ــه صب ــر خان فرهنگســتان هن

ــران،  ــندیکای گرافیســت‌های ای ــوزه س ــو، م ــر ن هن
مــوزه آوینیــون پاریــس، مــوزه کاریکاتــور بــازل در 
ســوئیس، مــوزه کاریکاتــور گابــروو در بلغارســتان، 
ــگ  ــد جن ــوزه ض ــن، م ــیما در ژاپ ــوزه هیروش م
یوگســاوی، مــوزه کاریکاتــور اســتانبول در ترکیه، 
مــوزه کاریکاتــور ورشــو در لهســتان و مجموعــه 
شــهرداری شــهر فرانکفــورت آلمــان. کتاب‌هــای 
ــور  ــازی و کاریکات ــه تصویرس ــددی در زمین متع

ــت. ــر شده‌اس ــاپ و منتش ــون از او چ تاکن
ازجملــه: بــدون شــرح، دفتــر خاطــرات فرشــته‌ها، 
کتــاب کامبیــز )درایتالیــا منتشــر شــد(، کتاب‌هــای 

ــران، طنزاندیشــان  مشــترک طنزاندیشــان امــروز ای
امــروز ایــران در خــارج از کشــور، میــازار مــوری کــه 

دانه‌کــش اســت، المپیــک خنــده، ســمفونی 
ــود و  ــده ب ــرا دی ــی م ــر داوینچ ــوط، اگ خط

چنــد اثــر دیگــر.
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یک بار
بگو 

نـه

یک عمر
راحت
باش 
سعید جویانی

می‌خواهیــم چنــد کلام بــا هــم دربــاره مهــارت “ نــه گفتــن” حــرف بزنیــم. نــه گفتــن یــک مهــارت اســت. حتمــا قبــول دارید کــه خیلی 
از مــا بایــد جانمــان بــه لبمــان برســد تــا بــه دیگــران نــه بگوییــم. البتــه خیلــی از مــا هــم زورگفتــن را بــا نــه گفتــن اشــتباه گرفته‌ایــم 
و فکــر می‌کنیــم حتمــا بایــد بــه زور تــوپ و تشــر بــه دیگــران بفهمانیــم کــه درخواستشــان را نمی‌پذیریــم. بــا هــم اصــول اولیــه یــک 

نــه گفتــن درســت را مطالعــه می‌کنیــم.

ــم.  ــه بگویی ــم ن ــان اشــکال دارد کــه نمی‌توانی ــم کجــای کارم ــد ببینی ــن بای ــه گفت ــم ســراغ اصــل مهــارت ن ــن کــه بروی ــل از ای قب
ــت و  ــالم اس ــیوه‌ها نا‌س ــن ش ــا از ای ــه ت ــد. س ــرار می‌کنن ــاط برق ــران ارتب ــا دیگ ــیوه ب ــار ش ــه چه ــا ب ــد آدم‌ه ــناس‌ها می‌گوین روان‌ش

ناکارآمــد و فقــط یــک شــیوه ســالم و درســت اســت. 

سبک منفعلانه

هــر ویژگــی کــه یــک آدم فعــال دارد را برعکــس کنیــد می‌شــود منفعــل. بــا ایــن حســاب آدم‌هــای منفعــل کلا بــه هــر درخواســتی 
می‌گوینــد بلــه. آن‌هــا جــرأت نــه گفتــن ندارنــد و بــرای همیــن همیشــه خودخــوری می‌کننــد. آن‌هایــی کــه ســبک ارتباطــی منفعلانــه 
دارنــد همیشــه در مقابــل درخواســت حتــی نامعقــول دیگــران سرشــان پاییــن اســت، صدایشــان مــی لــرزد و بــا تــن صــدای پاییــن 

می‌گوینــد بلــه. ایــن ســبک ارتباطــی ناســالم و ناکارآمــد اســت.

سبک پرخاشگرانه

شــیوه دوم ارتبــاط برقــرار کــردن ناکارآمــد بــا دیگــران مربــوط بــه افرادیســت کــه کــه کلا زور می‌گوینــد. هــر وقــت از ایــن آدم هــا 
درخواســتی داشــته باشــید نــه تنهــا یــک نــه ناجــور می‌گوینــد، بلکــه چنــد تــا متلــک هــم بــه ضمیمــه “نه”‌شــان بارتــان می‌کننــد. 
تــن صــدای ایــن آدم‌هــا بلنــد اســت، قیافه‌شــان همیشــه حق‌به‌جانــب اســت و بــرای گرفتــن چیــزی کــه حقشــان اســت و حقشــان 
نیســت فقــط یــک راه بلدنــد: پرخاشــگری. البتــه پرخاشــگری فقــط بــه معنــی زد و خــورد نیســت. توهیــن، تحقیــر، ناســزا، متلــک و هــر 

چیــز دیگــری کــه بــه دهــان ایــن آدم‌هــا می‌آیــد بــه نوعــی پرخاشــگری اســت. 

 سبک ارتباطی‌ات را معلوم کن!

گی
ند

ن ز
آیی
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سبک  پرخاشگر-منفعل

ــد  ــا تلفــن حــرف بزن ــدادن کار پرخاشــگری می‌کننــد! اگــر کارمنــد اداره وقتــی کــه کارش داریــد ب ــا انجــام ن پرخاشــگرهای منفعــل ب
پرخاشــگر منفعــل اســت، اگــر همکلاســی شــما پشــت ســرتان غیبــت کنــد پرخاشــگر منفعــل اســت، اگــر کســی عمــدا دیــر ســر قــراری 
بیایــد پرخاشــگر منفعــل اســت. می‌بینیــد؟ در هیــچ کــدام از ایــن هــا ظاهــرا پرخاشــگری خاصــی انجــام نشــده، امــا شــما را ناراحــت کرده 

اســت. ایــن ســبک هــم ناســالم و ناکارآمــد اســت.

سبک جرأتمندانه

اما سبک چهارم که همان سبک سالمی است که ما دنبالش هستیم، سبک ارتباطی جرأتمندانه. آدم‌های جرأت‌مند هم قاطعیت دارند و هم 
احترام طرف مقابلشان را حفظ می‌کنند. حالا چگونه؟ ادامه مطلب را بخوانید.

بــرای ایــن کــه مثــل آدم‌هــای جرأتمنــد بتوانیــد یــک “نــه” خــوب قاطعانــه و محترمانــه بگوییــد بایــد جوابتــان ســه بخش داشــته باشــد. 
فــرض کنیــد کــه یکــی از رفقــا می‌خواهــد گوشــی شــما را قــرض بگیــرد امــا شــما نمی‌‌خواهیــد گوشــیتان را بــه او بدهیــد. جــواب شــما 

بایــد از ایــن ســه بخــش تشــکیل شــده باشــد:

نه گفتن در سه گام

بخش استدلالی

در بخــش دوم جملــه شــما بایــد بــرای نــه گفتن‌تــان دلیــل بیاوریــد. 
ــه  ــل خاصــی ب ــدون آوردن دلی ــه ب ــق شماســت ک ــا ح ــه واقع البت
ــر و  ــان را محکم‌ت ــش جمله‌ت ــن بخ ــا ای ــه ام ــد ن ــران بگویی دیگ

می‌کنــد: محترمانه‌تــر 

" ... اما چون گوشی یه وسیله شخصیه..."

نه گفتن کجاها به درد می‌خورد

نــه گفتــن غیــر از مســائل کوچــک زندگــی روزمــره در 
تصمیم‌هــای حســاس زندگــی هــم موثــر اســت. جــواب بــه 
یــک خواســتگار ناجــور یــا نامناســب، جواب بــه تعارف ســیگار 
و مــواد مخــدر و مشــروبات الکلــی و جــواب بــه آدمــی کــه  
ــی خصوصــی  ــب در زندگ حــد خــودش را نمی‌شناســد و مرت
ــای  ــا از آن موقعیت‌ه ــه ت ــه س ــد ک ــرک می‌کش ــما س ش

حســاس اســت. 

زبان بدن یادتان نرود

ــو  ــم کــه ت ــه “ می‌دون ــان باشــد کــه فقــط گفتــن جمل یادت
گوشــیم رو لازم داری امــا چــون گوشــی وســیله شــخصیه، 
نمی‌تونــم بهــت بدمــش” کافــی نیســت. ایــن جملــه بایــد بــا 
صــدای واضــح، کمــر راســت، ســر رو بــه بــالا، چشــم تــوی 
چشــم و بــدون لــرزش صــدا بــا اقتــدار و آرامــش گفته شــود. 
ــد در شــما نفــوذ کنــد  ــه طــرف می‌فهمــد کــه می‌توان وگرن

و بــه مقصــودش برســد.

بخش همدلانه

همدلــی یعنــی ایــن کــه شــما بایــد بتوانیــد در ذهنتــان خودتــان 
را بــه جــای دیگــران بگذاریــد. بــه عبارتــی همدلــی همــان درک 
ــل اســت کــه شــامل درک احساســات،‌موقعیت و... نســبت  متقاب
بــه فــرد مقابــل اســت. حــالا ایــن توانایــی ذهنــی وقتــی بــه زبان 

می‌آیــد مــی شــود چنیــن جملــه‌ای:

“ می‌دانم که تو الان گوشی من را لازم داری...”

گفتــن همیــن جملــه ســاده باعــث مــی شــود طــرف درک کنــد 
ــد. ــما او را درک کرده‌ای ــه ش ک

 بخش قاطعانه

اگــر فقــط جمله‌تــان دو تــا بخــش بــالا را داشــته باشــد آدم ســمج سوء‌اســتفاده می‌کنــد. شــما حتمــا بایــد یــک بخــش قاطعانــه هــم 
تــه جلمه‌تــان داشــته باشــید. در ایــن بخــش بایــد موضع‌تــان قاطعانــه و روشــن اعــام شــده باشــد:

".... پس نمی تونم گوشیم رو بهت قرض بدم"
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ترسیدن

نترسیدن 

یوسف قوجُق

هــر وقــت ســر کلاس فلســفه، مي‌رســم بــه موضــوع »مــرگ« و 
ــه ايــن مقولــه« را بــه دانشــجويان  مي‌خواهــم »نــگاه فلاســفه ب
توضيــح بدهــم، ناخواســته يــاد اتفاقــي مي‌افتــم کــه در عمليــات 

کربــاي پنــج برايــم افتــاد.  
آن ســال‌ها ـ يعنــي ســال 1364 و 1365ـ دانشــجوي رشــتة 

ــه.   ــم جبه ــه رفت ــودم ک ــفه ب فلس
ــود کــه عمليــات کربــاي پنــج شــد. آن شــب  دي مــاه 1365 ب
ــه  ــم ب ــد مي‌زدي ــد، باي ــده بودن ــا کن ــه بچه‌ه ــي ک ــق تونل از طري
ــالاي  ــا ب ــر ت ــش حداکث ــد عمق ــه بودن ــه گفت ــق، ک ــي کم‌عم آب

ســينه اســت.  
ســيزده نفــر بوديــم. بــه رديــف، پشــت هــم، نشســته بوديــم تــوي 
تونــل. جلوتــر از مــن، اميــر و حســين بــود و بعــدش مــن و بعــد از 
ــان الان  ــم تک‌تک‌ش ــه اس ــي ک ــد از او، ديگران ــي و بع ــن، عل م

يــادم نيســت. همــه منتظــر بوديــم تــا عمليــات شــروع شــود.

ـ ...يا زهرا)س(! مفهومه؟!
ايــن، رمــز عمليــات کربــاي پنــج بــود. بــا شــنيدنش، بيلچــه 
ــمت  ــن قس ــتن آخري ــه برداش ــم ب ــروع کردي ــت، ش ــه دس ب

ــاز شــود.   ــا راه ب ــل، ت تون
راه کــه بــاز شــد، فکــر مي‌کرديــم از همان‌جــا مي‌افتيــم 
ــتحکامات دشــمن،  ــه اس ــيم ب ــد مي‌رس ــي بع ــل آب و کم داخ
امــا چشــم‌مان افتــاد بــه کوهــي از ســيم‌هاي خــاردار و 
خورشــيدي‌ها کــه نهــر را، از تونــل تــا ســاحل پوشــانده بودنــد. 
بــا منورهايــي کــه مي‌زدنــد، همــه جــا مثــل روز، روشــن بــود.  
ــه  ــت ک ــا مي‌گف ــليک تيره ــديد و ش ــاي ش ــداي انفجاره ص

ــري شــروع شــده.   درگي
ــا  ــت: »بچه‌ه ــت و گف ــت پش ــلحه‌اش را انداخ ــد اس ــر بن امي

ــي!« ــم! ياعل بري
ــر  ــک تي ــه ي ــود ک ــرده ب ــرون نب ــل بي ــرش را از تون ــوز س هن
ــاد.   ــاني‌اش و افت ــوي پيش ــورد ت ــت خ ــيد و درس ــه رس قناس

بــا ديــدن آن همــه موانــع، حــدس زده بوديــم کــه عمليــات لــو 
ــم ســتون  ــر خــورد، فهميدي ــه امي ــري کــه ب ــا تي ــا ب ــه، ام رفت
پنجــم کارش را بي‌هيــچ ‌نقصــي انجــام داده و عراقي‌هــا 

منتظرمــان بوده‌انــد.  
جنازة امير، راه تونل را بسته بود.  گيج شده بوديم.  

بي‌سيم‌چي وضعيت را اطلاع داد.  
گفتند: »معطل نکنيد!«

چــاره‌اي نبــود.  جنــازة غــرق بــه خــون اميــر را کشــيديم کنــار، 
تــا راه بازتــر بشــود.  

نوبــت حســين بــود. »ياعلــي« گفــت و خــودش را 
ــو.   ــيد جل کش

بيــرون  بــود  نرفتــه  هنــوز 
گلولــة  يــک  کــه 
ــورد  ــي خ آرپي‌ج

ان
ست

دا
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ــرش.   ــت روي س ــش ريخ ــي از گِل و ترک ــل و باران ــار تون کن
اســلحه‌اش را انداخــت زميــن، دســتش را گرفــت بــه صورتــش 

ســوختم!« چشــمم!  »آخ!  ناليــد:  و 
ــا  ــر داد زد: »بي ــت س ــود.  از پش ــل ب ــان جلي ــم فرمانده‌م اس

ــب!« عق
و گفت:» نفربعد! سريع!«

حســين را کشــيديم و فرســتاديم عقــب.  حــالا نوبــت مــن بــود 
کــه بــروم.  بــا ديــدن آن دو نفــر، حســابي کُــپ کــرده بــودم.  
ــر.   ــل آن دو نف ــي مث ــوم يک ــم بش ــن ه ــود م ــد نب ــچ بعي هي

ــودم.   ــه ب ــودم را باخت ــه‌اي خ ــراي لحظ ــارف، ب بي‌تع
ــا دســت،  ــا ديــد معطــل مي‌کنــم، ب علــي پشــت ســرم بــود. ت
کشــيدم عقــب و افتــاد جلويــم.  نــگاه بــه صورتــم کــرد و آرام 

گفــت: »وجعلنــا رو بخــون!«
ــم  ــب ه ــر تخري ــدش ذک ــه بع ــت: »... و البت ــده گف ــا خن و ب

ــره!« ــادت ن ي
ــا شــوخي و  ــا هــم، ب ــاد عصــر روز قبــل افتــادم کــه همــه ب ي

ــم:  ــده بودي ــده، خوان خن
ياور تخريب‌چي من
با من و همراه مني
توپ عراق رو سرما
بغُض من و آه مني

حک شده اسم من و تو
روي تن سيدي‌ها

ترکش مين و  والمرا
مونده هنوز رو تن ما
دشت پُر از والمري‌ها

جون مي‌ده واسه پاي ما
تا که بريم دوتايي روش

بريم با هم روي هوا
کي مي‌تونه جز من و تو

مَعبرها رو وا بکنه
کي مي‌تونه جز من و تو

سيم تَله رو پاره کنه...
بســم‌الله گفــت و خيلــي ســريع از تونــل زد بيــرون وخــودش را 

انداخــت داخــل آب.  
ــدي  ــر بع ــه نف ــدم ک ــا« را مي‌خوان ــب »وجعلن ــر ل ــتم زي داش
افتــاد جلويــم. اســمش يــادم نمانــده، امــا شــمالي بــود.  تــا رفت 
بيــرون، گلولــه‌اي خــود بــه کتفــش و افتــاد يــک ســمت. آن‌هــا 
ــد. جوانــک شــمالي را  ــد، معطــل نکردن کــه پشــت ســرم بودن

کشــيدند داخــل و فرســتادند عقــب.  
راســتش هنــوز هــم مــردد بــودم.  معلــوم بــود کــه تک‌تيرانــداز، 
ــد. حــرف  ــا تک‌تــک ماهــا را بزن ــود ت ــه ب آن‌جــا را نشــانه رفت
مــرگ و زندگــي بــود. دلــم مي‌گفــت بــروم بيــرون، امــا عقلــم 

پــا نمــي‌داد و قــدرت تصميم‌گيــري نداشــتم.
ــه  ــه رفت ــي ک ــد از عل ــه تقلي ــا زدم و ب ــه دري ــره دل ب بالاخ
بــود بيــرون، ســريع پريــدم بيــرون و شــيرجه رفتــم تــوي آب.  
تيــري نفيرکشــان از بغــل گوشــم رد شــد.  فهميــدم آه از نهــاد 

ــده. ــد ش ــداز بلن تک‌تيران
از وقتــي بچــه بــودم، از آب و غــرق شــدن مي‌ترســيدم، امــا آن 

شــب فهميــدم وقتــي بــا آب آشــنا بشــوي و انــس بگيــري، تــرس 
معنــاي خــودش را از دســت مي‌دهــد.

حــس عجيبــي داشــتم.  هــم خوشــحال بــودم کــه تيــر نخــورده‌ام 
ــرم  ــت س ــه پش ــودم ک ــاني ب ــران کس ــم نگ ــده‌ام، ه ــوز زن و هن

ــرون. ــد بي ــل مي‌آمدن ــد از تون ــد و باي بودن
ــر  ــرد و معب ــع مي‌ک ــيم‌خاردارها را قط ــد س ــت تندتن ــي داش عل
ــاز  مــي‌زد.  اســلحه‌ام را انداختــم پشــتم، ســيم‌چين را از گردنــم ب

کــردم و رفتــم بــه ســمتش.  
علي گفت: »زود باش پسر که هوا پسه!«

ــل  ــل نق ــد و مث ــان بودن ــا نزديک‌م ــت.  عراقي‌ه ــت مي‌گف راس
ــه و  ــي از گلول ــرمان.  باران ــد روي س ــه مي‌ريختن ــات، گلول و نب
ترکــش مي‌ريخــت اطراف‌مــان و فس‌فــس مي‌افتــاد تــوي 

آب.  
علــي، بي‌خيــال اطرافــش بــود.  زيــر لــب، همــان ترانــة 
تخريب‌چــي را مي‌خوانــد و دســتش مثــل فرفــره، بــه کار بريــدن 

ــدن. ــه بري ــردم ب ــروع ک ــم ش ــن ه ــود.  م ــيم‌ها ب س
بيــن رديف‌هــاي ســوم و چهــارم از ده رديــف ســيم‌خاردار و 
ميــن بوديــم کــه يکهــو تيــري خــورد بــه ســر علــي. ســرش کــه 
يــک‌وري شــد، ايــن را فهميــدم. تيــر، خــورده بــود درســت بــالاي 

گــوش چپــش.  
داد زدم: »علي!«

ــمتش، آرام  ــم س ــا رفت ــن. ت ــه م ــود ب ــه ب ــگاه آرام‌اش را دوخت ن
ــم را ســوزاند. داشــت  ــگاه آخــرش بدجــوري دل ــر آب. ن رفــت زي

ــورد. ــر خ ــه تي ــد ک ــا را مي‌خوان ــة تخريب‌چي‌ه ــان تران هم
نــگاه بــه پشــت ســرم کــردم. ديــدم بقيــة بچه‌هــاي تيــم، يعنــي 
همــه، لــب تونــل يــا اول ســاحل نهرخيــن شــهيد شــده‌اند. منظــرة 
دردناکــي بــود.  تنهــا شــده بــودم و از آن دســته، فقــط مــن مانــده 
ــدم بچه‌هــاي  ــه ســمت راســت. دي ــدم ب ــودم. نگاهــم را چرخان ب
گــروه مصطفــي مشــغول کنــدن در تونــل هســتند تــا وارد عمــل 
ــتند  ــا نداش ــتة م ــاي دس ــت بچه‌ه ــر از سرنوش ــد خب ــوند.  لاب ش
کــه شــکار ســتون پنجــم و تک‌تيرانــداز شــده بودنــد.  آن نامــرد، 

ــار مي‌رفــت ســراغ آن‌هــا. ــد ايــن ب لاب
ــمت  ــم س ــرم را گرفت ــه‌اي س ــود. لحظ ــردن نب ــر ک ــت فک  وق
ــور،  ــور من ــا آن همــه ن ــر اســت. ب ــم چــه خب ــه ببين ــا ک عراقي‌ه
ــود  ــه ب ــانه رفت ــي نش ــا آرپي‌ج ــه ب ــي ک ــه يک ــاد ب ــمم افت چش
ســمت مــن. معطــل نکــردم. رفتــم زيــر آب.  نــور گلولــه را ديــدم 
کــه دقيقــاً از بــالاي ســرم رد شــده بــود. حتــي گرمايــش را حــس 
ــاً کارم  ــه قطع ــر آب، همــان گلول ــم زي ــودم. اگــر نمي‌رفت کــرده ب

ــود.   را ســاخته ب
بــالاي آب کــه آمــدم، دوبــاره نــگاه بــه ســمت عراقي‌هــا کــردم. 
ــا وجــود آن  ــد. ب چنــد نفــر داشــتند مــرا نشــان هم‌ديگــر مي‌دادن
همــه ســيم‌خاردار و موانــع و بــا آن وضعيــت، فرصتــي بــراي زدن 

معبــر نبــود.  
يکهــو فکــري بــه ذهنــم رســيد. نفــس گرفتــم و رفتــم زيــر آب. 
ــان.  ــت کشيدم‌ش ــا دس ــاردار و ب ــيم‌هاي خ ــه س ــردم ب ــگاه ک ن
خوشــبختانه بــه کــف نهــر بنــد نشــده بودنــد. بــا کمــي تــاش، 
مي‌شــد کمــي جابجايشــان کــرد و رفــت زيرشــان و از بين‌شــان 
عبــور کــرد. البتــه احتمــال اين‌کــه بين‌شــان گيــر کنــم و نتوانــم 
بيايــم بــالا و خفــه بشــوم، زيــاد بــود، امــا بهتريــن راه هميــن بــود. 
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دوبــاره برگشــتم روي آب. نفــس گرفتــم و دوبــاره رفتــم زيــرآب.
ــر  ــم گي ــاس و بدن ــه‌اي از لب ــدم، تک ــه رد مي‌ش ــف ک ــر ردي از ه
ــم  ــود بدان ــم نب ــت، مه ــد. در آن موقعي ــده مي‌ش ــرد و کن مي‌ک
ــع و  ــور از موان ــم، عب ــده. مه ــده ش ــم کن ــا لباس ــم ي ــاي بدن کج

ــود.   ــه خــط دشــمن ب رســيدن ب
ــن  ــودم را بي ــدم، خ ــالا مي‌آم ــد و ب ــام مي‌ش ــم تم ــي نفس وقت
ــدم  ــار هــم، مي‌دي ــدم. هــر ب انبوهــي از ســيم‌هاي خــاردار مي‌دي

ــده‌ام.   ــر ش ــود، نزديک‌ت ــا ب ــط عراقي‌ه ــه خ ــاحل، ک ــه س ب
ــاورش  ــالا.  ب ــرم را آوردم ب ــتم و س ــع گذش ــد، از موان ــي بع کم
ســخت بــود کــه توانســته باشــم بــه آن زودي برســم. درســت زيــر 

ــدم.   ــا را مي‌دي ــن، آن‌ه ــودم و از پايي ــا ب ــز عراقي‌ه خاکري
ــاره‌اي  ــود. چ ــن نب ــي، ممک ــه تنهاي ــمن، ب ــط دش ــه خ  زدن ب
نداشــتم و بايــد همان‌جــا، لــب نهــر، زيــر پــاي عراقي‌هــا منتظــر 

ــند.   ــر برس ــاي ديگ ــا بچه‌ه ــدم ت مي‌مان
ــد،  ــليک مي‌کردن ــان ش ــط خودم ــا از خ ــه بچه‌ه ــي ک توپ‌هاي
ــا.  ــت عراقي‌ه ــورد پش ــورد و مي‌خ ــدف نمي‌خ ــه ه ــدام ب هيچ‌ک
ــت  ــه درس ــم ک ــرا بده ــد گ ــود، مي‌ش ــم ب ــيم همراه ــر بي‌س اگ
ــم  ــزي همراه ــک، چي ــد نارنج ــر از کلاش و چن ــا غي ــد، ام بزنن

نبــود.  
ــا. از  ــدن دع ــه خوان ــود. شــروع کــردم ب ــدي ب ــي ب ــت خيل وضعي

ــد.   ــان کن ــتم کمک‌م ــدا خواس خ
نــگاه کــردم بــه تونلــي کــه دســتة مصطفــي در آن بودنــد. ديــوارة 
ــده. يکهــو  ــش آم ــدم اشــکالي پي ــود. فهمي ــوز بســته ب ــل هن تون
ــتند از  ــر داش ــد نف ــان. چن ــل خودم ــة تون ــه دهان ــاد ب چشــمم افت
ــت.   ــي اس ــتة مصطف ــدم دس ــرون.  فهمي ــد بي ــا مي‌آمدن همان‌ج
خــود مصطفــي جلوتــر از همــه بــود. زيــر آن همــه نــور و آتــش، 
خــوب تشــخيص داده بــودم. خــودش بــود.  همــان جوانــک شــوخ 
ــه  ــتباه ‌گرفت ــه اش ــن پنب ــا زمي ــا را ب ــر بچه‌ه ــه س ــي، ک مازندران

ــد. ــرد و مي‌خندان ــل مي‌ک ــه را کچ ــه هم ــي ک ــود. همان ب
هنــوز پايــش بــه آب نرســيده، يکهــو افتــاد زميــن. دلــم هــرري 
ــد، يکيي‌کــي  ريخــت. چنــد نفــري هــم کــه پشــت ســرش بودن
درو  داشــتند  را  راحتــي، همــه  بــه هميــن  زميــن.  افتادنــد 
مي‌کردنــد. آن‌کــه پشــت تيربــار بــود، بــه ايــن هــم راضــي نبــود.  
از آن فاصلــه، مي‌ديــدم کــه تيــر پشــت تيــر، مي‌خــورد بــه بــدن 

ــد.   ــاده بودن مصطفــي و آن‌هــا کــه پشــت ســرش افت
نمي‌توانســتم ببينــم و نگاه‌شــان کنــم، امــا کاري از دســتم 
ــه خــط،  ــي‌زدم ب ــي م ــد مي‌شــدم و تنهاي ــر بلن ــود. اگ ســاخته نب
حتــم، کار مــن هــم ســاخته بــود. »وجعلنــا« خوانــدم و بــا 
چشــماني نگــران، دوبــاره چشــم دوختــم بــه همــان نقطــه. ديــدم 
چنــد نفــر زده‌انــد بــه آب. اميــدوار شــدم. منتظــر شــدم خودشــان 

ــاحل. ــه س ــانند ب را برس
کمــي بعــد، ديــدم چنــد نفــري خودشــان را رســانده‌اند بــه ســمتي 
ــا همــان شــيوه‌اي کــه مــن پيــدا کــرده  ــد ب کــه مــن بــودم. لاب

بــودم.  
حــدود ده ـ بيســت متــري بــا مــن فاصلــه داشــتند. شمردم‌شــان. 
ــد.  از دســتة هجــده نفــري، فقــط شــش نفــر ســالم رســيده بودن

بهتــر از دســتة مــا بــود کــه فقــط مــن مانــده بــودم.  
هفــت نفــر بوديــم مقابــل آن همــه عراقــي. بيســت نفــري بودنــد 
ــل.  ــه تون ــم ب ــگاه کردي ــار ن ــن ب ــراي آخري ــم.  همــه، ب ــه گمان ب

ــاکان  ــم کم ــي ه ــر مصطف ــود و پيک ــده ب کــس ديگــري نمان
ــورد.   ــر مي‌خ ــت تي داش

يــاد پيرايشــگاهش افتــادم کــه انــدازة لانــة مــرغ بــود. قوطــي 
ــن  ــراي نشســتن مشــتري‌هايش.  همي ــود ب ــته ب ــي گذاش حلب

دو ســه روز قبــل، ســرم را داده بــودم دســتش.
گفته بودم: »جان مادرت! جان هر کي دوست داري...!«

گفته بودم خوب اصلاح کند.
گفتــه بــود: »چــون دانشــجو هســتي، اي بــه چشــم! احترامــت 

واجبــه!«
دســتي بــه ســرم کشــيدم. هنــوز گرمــاي انگشــتانش را حــس 
ــرازير  ــود س ــا اشــکم خودبه‌خ ــوردم، ام ــردم. بغُضــم را خ مي‌ک

شــد.
شــروع  را  کار  بايــد 

عراقي‌هــا  مي‌کرديــم. 
نمي‌کردنــد  فکــر  کــه 
کســي بــه ســاحل رســيده 
باشــد، اصــاً حواس‌شــان 
ــه  ــل گوش‌شــان، ب ــه بغ ب

زيــر پايشــان نبــود.  
بــه  کرديــم  شــروع 
و  مين‌هــا  پاک‌ســازي 
چنــد متــري رفتيــم بالاتر. 
رســيده بوديــم بــه خاکريز 

زيــر پــاي عراقي‌هــا.  
ضامــن نارنجــک اول را 
کشــيدم و پــرت کــردم 
بــدم،  بخــت  از  بــالا. 
ــز  ــة خاکري ــه لب ــورد ب خ
و برگشــت ســمت خــودم. 
ــودم را کشــيدم  ســريع خ
کنــار. نارنجــک از کنــارم 
گذشــت و رفــت پايين‌تــر 
شــکر  شــد.  منفجــر  و 
ترکشــي ســمتم  خــدا، 
ــدم.   ــيبي ندي ــد و آس نيام

نگــران صدايــش نبــودم. بــا آن همــه صــداي تيــر و آرپي‌جــي 
ــول و دوشــکا و تــوپ، صــداي نارنجــک شــبيه ترقــه  و چهارل

بــود.
ــش  ــردم. زمان ــرت ک ــري پ ــت بيش‌ت ــا دق ــک دوم را ب نارنج
ــن  ــا، بي ــط عراقي‌ه ــه وس ــردم ک ــاب ک ــوري حس ــم ط را ه
زميــن و هــوا منفجــر شــود. خــدا کمــک کــرد و درســت افتــاد 
ــد.  ديــدم هــر ســه  وســط ســه نفــري کــه بــالاي ســرم بودن
پــرت شــدند بــه اطــراف.  نــگاه بــه شــش نفــر ديگــر کــردم. 
آن‌هــا هــم توانســته بودنــد عراقي‌هــاي بــالاي ســر خودشــان 
ــم آن  ــز و پريدي ــم روي خاکري ــوا. ســريع دويدي را بفرســتند ه
ــن  ــنگرها. م ــازي س ــه پاک‌س ــم ب ــروع کردي ــد ش ــمت. بع س
ــد ســراغ  ــه رفتن رفتــم ســراغ ســنگرهاي ســمت راســت و بقي

ســنگرهاي ســمت چــپ.
ــد  ــته بودن ــي نشس ــتم، دو عراق ــمت راس ــنگر س ــن س در اولي

ان
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ــا  ــز م ــمت خاکري ــه س ــدازي ب ــغول تيران ــار و مش ــت تيرب پش
ــد کــه بچه‌هــا، گــروه گــروه داشــتند  ــده بودن ــد دي ــد. لاب بودن

داخــل نهــر مي‌شــدند.  
ضامــن نارنجــک را کشــيدم، زمــان گرفتــم و پــرت کــردم داخل 
ــي از  ــد از انفجــار، طوفان ــار. بع ــودم را کشــيدم کن ســنگر و خ
ــاروت، زد بيــرون. رفتــم  ــد ب ــوي تن خــون و گوشــت همــراه ب
ــنگر  ــل س ــدم داخ ــود. پري ــي ب ــه خال ــدي ک ــنگر بع ــراغ س س
و نهرخيــن را نــگاه کــردم. بچه‌هــا مثــل مــور و ملــخ ريختــه بودنــد 

داخــل آب.  
ــه  ــواص. هم ــواص و غيرغ ــود از غ ــر شــده ب ــا پ ــد، آن‌ج کمــي بع
ــنگرها  ــي س ــد و باق ــو مي‌رفتن ــريع جل ــد. س ــان وارد بودن در کارش

مي‌کردنــد. را‌پاک‌ســازي 
به هميــن شــکل، خاکريــز دوم 
ــاي  ــم و نيروه ــم گرفتي را ه
جديــد هــم آمدنــد. نشســتيم 

بــه کنــدن ســنگر.
ــه  ــتي ب ــع، دس ــان موق هم
شــانه‌ام خــورد. برگشــتم 
ــره‌اش  ــدم چه ــمتش. دي س
شــناختمش.  آشناســت. 
عقيدتــي  بچه‌هــاي  از 
بــود.  لشــکر  سياســي 
چنــد بــاري آمــده بــود 
بيــن دســتة مــا و صحبــت 
ــد  ــان چن ــود. هم ــرده ب ک
بــار، هــم نگاهــش بــه 
ــم  ــود و ه ــته ب ــم نشس دل
اســمش  حرف‌هايــش. 
محاســني  بــود.  حســن 
نســبتاً بلنــد و يکدســت 
بــا  داشــت،  مشــکي 
مشــکي. قــاب  عينکــي 

ــيد  ــرم کش ــه س ــتي ب دس
گفــت:  خنــده  بــا  و 

» ؟ ! لمي ســا «
گفتم: »ها، سالمم شکر خدا!«

دســت کشــيد بــه دســت و پهلويــم. گفــت: »بهتــره برگــردي 
ــمان دارن!« ــه پانس ــاز ب ــات ني ــب. زخم‌ه عق

تــا آن موقــع حواســم بــه خــودم نبــود. نــگاه کــه کــردم، ديــدم 
ــده‌اند و  ــه ش ــت و تکه‌تک ــم نيس ــالمي رو لباس‌هاي ــاي س ج

ــي هســت.   ــم خون ــر جاهــاي بدن بيش‌ت
گفتــم: »چيزيــم نيــس حاج‌آقــا. اين‌هــا کــه مي‌بينــي رد 

خــارداره!« ســيم‌هاي 
با خنده پرسيد: »لابد سردتم نيست!؟«

تــا آن موقــع ســردم نبــود اصــاً، امــا يکهــو ســردم شــده بــود. 
ــود.  ــش ب ــت تن ــم. اورک ــي مي‌ده ــه جواب ــد چ ــر نمان منتظ

ــم.   ــت روي دوش ــدم درآورد و انداخ دي
پرسيد: »پس، بچه‌هاي ديگه؟!«

گفتم: »از اون سيزده نفر، فقط من ماندم.«

بــه  »خوشــا  گفــت:  لبــش.  روي  نشســت  تلخــي  لبخنــد 
» ! ن ت‌شــو د سعا

و گفــت: »لابــد خســته‌اي. بگيــر کمــي بخــواب. کنــدن ســنگر رو 
بســپار بــه مــن.«

جــاي تعــارف و بحــث نبــود اصــاً. حســابي خســته بــودم. رفتــم 
ــل. ســريع  ــه بغ ــم ب ــم را گرفت ــه شــدم و زانوهاي گوشــه‌اي. مچال

خوابــم بــرد.
ــا، از  ــني تانک‌ه ــنيدن ش ــا ش ــه ب ــت ک ــدر گذش ــم چق نمي‌دان

ــدم. ــا پري ج
هــوا روشــن شــده بــود و همــه جــا پــر از جنــب و جــوش. چشــمم 
افتــاد بــه حاج‌حســن. داشــت خشــاب اســلحه‌اش را پــر مي‌کــرد. 
ــد پرســيد:  ــا لبخن ــه مــن. ب ــاد ب ــز شــدم، چشــمش افت ــا نيم‌خي ت

»تــو هميشــه ايــن همــه حــرف مي‌زنــي تــو خــواب؟!«
با تعجب گفتم: »مگه چي مي‌گفتم؟!«

ــط ياحســين  ــات فق ــن حرف‌ه ــود.  بي ــوم نب ــي مفه ــت: »خيل گف
کــه مي‌گفتــي، مي‌فهميــدم.«

سرم را چرخاندم به سمتي که شني تانک‌ها مي‌آمد.  
پرسيدم: »ساعت چنده؟«
گفت: »نزديک نه صبح«

و گفت: »خوب موقع بيدار شدي! تازه دارن مي‌رسن!«
آن روز تــا نزديــک ظهــر، بــا هــر چــه داشــتيم، ايســتاديم مقابــل 
ــه  ــي ک ــم از راه ــان کردي ــمن. مجبورش ــرات دش ــا و نف تانک‌ه
آمــده بودنــد، برگردنــد. وجــب بــه وجــب جايــي کــه بوديــم، تيــر 
ــد.   ــده بودن ــهيد ش ــا ش ــي از بچه‌ه ــود و خيل ــورده ب ــش خ و ترک
ــمن  ــاي دش ــني تانک‌‌ه ــداي ش ــم ص ــاز ه ــد، ‌ب ــه ش ــر ک ظه
ــاد اســت  ــگاه کــه کرديــم، ديديــم هــم تانک‌هايشــان زي آمــد. ن
ــده  ــي ش ــا مخف ــت تانک‌ه ــه پش ــان، ک ــداد نفرات‌ش ــم تع و ه
ــود  ــدازه‌اي نب ــه ان ــا ب ــات م ــا. مهم ــد ســمت م ــد و مي‌آمدن بودن
کــه بتوانيــم مثــل قبــل، مقابل‌شــان بايســتيم. دســتور آمــد کــه 

عقب‌نشــيني کنيــم.‌
از ســنگرهامان کــه آمديــم بيــرون، بيــن مــن و حاج‌حســن چنــد 
نفــر فاصلــه بــود. حرکــت کــه کرديــم، ناگهــان چشــمم افتــاد بــه 
حاج‌حســن. افتــاده بــود زميــن. دويــدم بــه ســمتش. زيــر بغلــش 
ــه مي‌کنــد. فهميــدم تيــر  را گرفتــم کــه بلنــدش کنــم، ديــدم نال
خــورده. نيــازي بــه پرســيدن نبــود.  خــون از کمــرش مي‌جوشــيد‌ 
ــش.  ــر بدن ــم زي ــردم. رفت ــل نک ــش. معط ــه لباس ــود ب و زده ب
دســت‌هايش را انداختــم روي دوشــم. بدنــش را کشــيدم بــه 

ــادم.   پشــتم و راه افت
ــده.  ــر ش ــش بيش‌ت ــداي ناله‌‌هاي ــدم ص ــم، دي ــه رفت ــي ک کم
و  ايســتادم  نفس‌زنــان  بايســتم.   مي‌کــرد  التماســم  داشــت 

خواباندمــش زميــن.
ــي  ــه خيل ــدم ک ــا را دي ــب، عراقي‌ه ــدم عق ــي ســرم را چرخان وقت
ــود و  ــده ب ــا نمان ــي از بچه‌ه ــاً کس ــد. تقريب ــده بودن ــک ش نزدي

ــد.   ــه بودن همــه رفت
گفتم: »اوضاع خيلي ناجوره حاجي! بايد بريم!«

ــه  ــتم ک ــه پش ــم ب ــاره بکش ــتم دوب ــم و خواس ــتش را گرفت دس
ــرد. ــت ک مقاوم

با ناله گفت: »تو برو!«
تــا خواســتم حرفــي بزنــم، دوبــاره گفــت: »تــو را بــه علــي، ولــم 
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کــن و بــرو! بــرو و خــودت رو نجــات بــده!«
لابــد مثــل مــن، او هــم فهميــده بــود کــه اگــر بــه همــان شــکل 
ادامــه بدهيــم، هيــچ کدام‌مــان زنــده نخواهيــم مانــد.  بــا ديــدن 
ــه  ــان لحظ ــتند، هم ــا داش ــا م ــا ب ــه عراقي‌ه ــي ک ــة کم فاصل
ــاخته‌  ــم، کارم س ــل ‌کن ــر معط ــر بيش‌ت ــه اگ ــودم ک ــده ب فهمي
ــام  ــا تم ــم و ب ــش کن ــه ول ــن نداشــتم ک ــاره‌اي جــز اي اســت. چ

ــا دور بشــوم. ــدوم و از آن‌ج ــوان، ب ت
گفت: »قبل از اين‌که بري، کمکم کن برگردم!«

ــود. ديــدم لب‌هايــش  ــه آســمان ب ــدم. صورتــش رو ب آرام برگردان
جنبيــد و دســتش رفــت ســمت جيــب پيراهنــش. قــرآن جيبــي‌اش 
ــود.  ــادم آمــد کــه عينکــي ب ــرد ســمت صورتــش. ي را درآورد و ب
ــن،  ــود زمي ــاده ب ــود و افت ــر خــورده ب ــع کــه تي ــد همــان موق لاب

عينکــش را گــم کــرده بــود.
گفتم: »حلالم کن حاجي!«

نمي‌دانــم شــنيد يــا نشــنيد. بــه گمانــم نشــنيد. خواســتم اورکــت 
ــي  ــة تانک ــو گلول ــه يکه ــش ک ــدازم روي بدن ــاورم و بين را دربي
ــاک،  ــي از خ ــمتي. باران ــه س ــدم ب ــرت ش ــان. پ ــورد نزديک‌م خ
ــدم  ــد شــدم و دوي ــگ، بلن ــج و من ــم. گي ريخــت روي ســر و بدن

ــان. ســمت خــط خودم
کار خــدا بــود کــه از آن جهنــم، بيــرون بيايــم و ســالم برســم بــه 
خــط خودمــان. افتــان و خيــزان، بالاخــره رســيدم و دراز بــه دراز 
ــه دل  ــادم و از ت ــاد حاج‌حســن افت ــم کــه جــا آمــد، ي ــادم. حال افت

هــق زدم.  
تعــداد خيلــي کمــي برگشــته بودنــد عقــب. همــه بــا حالــي نــزار، 
ــم. ــه مي‌کردي ــا گري ــا مدت‌ه ــم و ت ــتان‌مان مي‌افتادي ــاد دوس ي

بعــد از آن، هيــچ خبــري از حاج‌حســن نداشــتم تــا اين‌کــه 
شــنيدم برايــش مجلــس ختــم گذاشــته‌اند. اصــاً رويــم نمي‌شــد 
شــرکت کنــم و شــرکت نکــردم. تــا اين‌کــه بعدهــا، يــادم نيســت 
ــال‌ها در  ــاب، س ــل از انق ــان قب ــه ايش ــنيدم ک ــا ش ــي، ام از ک

ــوده.   زنــدان ب
ــي  ــم و خيل ــر گرفت ــارف، گُ ــنيدم، بي‌تع ــه ش ــا را ک آن روز، اين‌ه
ــا  ــد دســتة م ــود و مي‌آم ــه ب ــه در جبه ــي ک غصــه خــوردم. زمان
و کلاس‌هــاي عقيدتــي مي‌گذاشــت، هرگــز فکــر نکــرده بوديــم 
ــد.  ــده باش ــکنجه گذران ــر ش ــدان و زي ــرش را در زن ــر عم بيش‌ت
ايــن شــد کــه تصميــم گرفتــم جمعــة آخــر هــر مــاه، بــروم ســر 
ــده  ــته ش ــه نوش ــت‌زهرا، ک ــة 24 بهش ــو قطع ــش ت ــزار نمادين م
ــار،  ــر ب ــن...«. ه ــاج حس ــد، ح ــهيد مفقودالجس ــود ش ــود »يادب ب
مي‌نشســتم بــالاي مــزاري کــه مي‌دانســتم خالــي اســت و 

ــردم. ــه مي‌ک گري
در ايــن ســال‌ها هميشــه از خــودم مي‌پرســيدم ‌کــه رهــا کــردن 
ــودم از آن  ــات خ ــراي نج ــرارم ب ــت و ف ــن در آن موقعي حاج‌حس

مخمصــه، درســت بــود يــا نبــود. ايــن، عذابــي هميشــگي برايــم 
بــود.

ــز در  ــردم. هرگ ــش ک ــرا ول ــه چ ــد ک ــم مي‌کني ــد سرزنش لاب
ــي  ــم.  وقت ــه مي‌گوي ــد چ ــه بفهمي ــتيد ک ــن نيس ــت م موقعي
داشــتم مي‌کشــيدمش بــا خــودم، عراقي‌هــا در چنــد قدمــي مــا 

ــد. بودن
از آن روز بــه بعــد، بارهــا نشســته‌ام و در خلــوت خــودم، دربــارة 
مــرگ و زندگــي فکــر کــرده‌ام. هــر بــار کــه بــه دانشــجويانم در 
ــه  ــم ب ــم و  مي‌رس ــت مي‌کن ــون صحب ــارة افلاط کلاس، درب

ــم. ــن مي‌افت ــاج حس ــاد ح ــدون«، ي ــالة فاي »رس
ــات  ــه شــرح واپســين لحظــات حي ــن رســاله، ب افلاطــون در اي
ــه  ــت ب ــس از محکومي ــول ســقراط، پ ــردازد و از ق ســقراط مي‌پ

ــد: ــن مي‌گوي ــرگ چني ــدح م ــدام، در م اع
»مــردي کــه زندگــي را در حکمــت بــه ســر آورده، بايــد مــرگ 
ــدوار باشــد کــه در جهــان  ــرا شــود و امي ــا گشــاده‌رويي پذي را ب
ــه تنهــا  ديگــر، جــز نيکــي و نيک‌بختــي نخواهــد ديــد. مــن، ن
ــي  ــرگ، زندگ ــس از م ــادمانم پ ــه ش ــم، ک ــرگ نمي‌هراس از م
ديگــري هســت و نيــکان ســرانجامي بهتــر از بــدان دارنــد. مــن، 
ــا کوشــش  ــي ب ــرگ برســم، آنچــه در زندگ ــام م ــه مق ــون ب چ
بســيار مي‌جســتم، در آن‌جــا بــه ســهولت خواهــم يافــت. از ايــن 
رو، نــه تنهــا بايــد ســفري را کــه در پيــش دارم بــا دلــي شــاد و 
آکنــده از اميــد آغــاز کنــم، بلکــه هــر آنکــه گمــان دارد توانســته 
روح خويــش را پــاک نگــه دارد، بايــد بــا نهايــت اشــتياق، بــار اين 
ــي و نامحســوس اســت ـ  ــدد.  روح ـ کــه خــود ناديدن ســفر ببن
پــس از آزادي از بنــد تــن، بــه مکانــي نرفتــه و جايــي را نديــده 
پــاک و آســماني رهســپار مي‌شــود و در عالــم ارواح، بــه خــداي 

ــردد.« ــين مي‌گ ــا او همنش ــدد و ب ــا مي‌پيون ــزرگ و دان ب
ــر و  ــش، از تي ــک وجــب از زمين ــي ي ــه حت ــي ک در آن جهنم
ــودم.  ــيده ب ــرگ ترس ــن از م ــود، م ــده ب ــالم نمان ــش س ترک
ــروم  ــل ب ــودم از تون ــردد ب ــب م ــه آن ش ــودم ک ــيده ب ترس
بيــرون يــا بمانــم. مســألة مــرگ و زندگــي بــود.  امــا، هرگــز 
نديــدم حاج‌حســن و خيلي‌هــاي ديگــر از مــرگ بترســند. 
ــودش  ــم خ ــه چش ــرگ را ب ــدان، م ــد در زن ــن لاب حاج‌حس

ــه؟  ــر چ ــاي ديگ ــا بچه‌ه ــيد، ام ــه نمي‌ترس ــود ک ــده ب دي
ــأله‌اي  ــان از مس ــناخت انس ــدر ش ــر چق ــم، ه ــالا مي‌فهم ح
بيش‌تــر باشــد، ترســش نســبت بــه آن موضــوع، کم‌تــر 
ــه  ــن ک ــل م ــا مث ــن. ي ــل حاج‌حس ــت مث ــود. درس ــد ب خواه
هميشــه از آب مي‌ترســيدم امــا آن شــب، ‌وقتــي رفتــم داخــل 

ــت.   ــم ريخ آب، ‌ترس
ــزي  ــرگ هــم، چي ــا موضــوع م ــي انســان ب ــدم روياروي فهمي

ــوده. ــن ب شــبيه اي

ان
ست

دا
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قلب های مهربان
تقدیم به روشندلان 

 23مهر روز عصای سفید

 من نیز از روشن‌دلان هستم
 چشمم: عصای من
 چشمم: دل و دستم.

 گاهی،
   با گوش می‌بینم
   با حس بویایی

 از رمز و راز من چه می‌دانی؟
 ای آن که بینایی!

 در آسمان ِ یاد
 حسی پر از رنگین‌کمان دارم

 با هرچه گل،
 با هرچه پروانه
 آواز می‌خوانم 

 در سینه قلبی مهربان دارم.

 آوازهایم را چه می‌فهمی؟
 هم سبز و هم زرد است
 هم شاد و هم غمگین.

 در باغ آوازم
 با هم عروسی کرده‌اند انگار، 

  آبان و فروردین!

   محمود پوروهاب

عر
ش
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۲

مهر

های

آبان
ولادت حضرت رسول اكرم)ص(
صادق)ع( جعفر  امام  ولادت  

وقتــي پيامبــر در 17 ربیــع الاول بــه دنيــا آمدنــد، 
در ايــران ساســانيان حكومــت مــي كردنــد. چندين 
ســال بعــد از پيامبــر)ص(، ســپاه اســام ايــران را 
فتــح كــرد و ايرانيــان رفته‌رفتــه  مســلمان شــدند.

ــه  ــرور هم ــد:»او س ــی فرمای ــادق )ع( م ــام ص ام
ــی را  ــچ مخلوق ــدا هی ــود. خ ــد ب ــات خداون مخلوق

ــد.« ــد )ص( نیافری ــر از محم بهت

یخ
تار

م 
وی

تق

مهر13

مهر

رحلت حضرت رسول اكرم)ص( 
شهادت امام حسن مجتبی)ع(

شهادت حضرت امام 
حسـن عسـكری)ع(

از هجــرت رســول اكــرم)ص( از مكــه بــه مدينــه 
حــدود 10 ســال مي‌گذشــت. در طــول ايــن 
ــارم  ــد. چه ــا نياوردن ــه ج ــج ب ــر ح ــال‌ها پيامب س
ــرزمين  ــه س ــدم ب ــر ق ــه پيامب ــود ك ــه ب ذي‌الحج
وحــي گذاشــت و فضــاي مكــه را عطرآگيــن كــرد. 
ــه  ــر ب ــه پيامب ــود ك ــى ب ــن حج ــج آخري ــن ح اي
ــام  ــوداع« ن ــن رو آن را »حجةال ــاى آورد، از اي ج

ــد. نهادن

ــد  ــري، معتم ــال 260 هج ــع‌الاول س ــتم ربي هش
ــام  ــت ام ــوي و محبوبي ــوذ معن ــه از نف ــي ك عباس
بيــن جامعــه و مــردم نگــران بــود، تصميــم گرفــت 
ــاند.  ــهادت برس ــه ش ــد و ب ــموم کن ــام را مس ام
ــت  ــه روز قيام ــار را ب ــن روز غمب ــگاران اي تاريخ‌ن
ــط 6  ــكري فق ــن عس ــام حس ــد. ام ــبيه كردن تش
ســال امامــت كردنــد و بــا شــهادت ايشــان شــيعه 
ــت  ــا امام ــه ب ــد. دوره‌اي ك ــدي ش وارد دورة جدي
ــت  ــا غيب ــود و ب ــروع مي‌ش ــج( ش ــام زمان)ع ام

ــد. ــه ميي‌اب ــان ادام ايش

۲۳

5
حسینیاربعین

 1281 ســال  در  انصــاري  عبــدالله  جابربــن 
ــه حرکــت کــرد و  ــاده از مدين ــاي پي ــا پ قمــري ب
ــرت  ــهادت حض ــه از ش ــي ک ــن اربعين ــح اولي صب
ــيد. از  ــا رس ــه کرب ــت، ب ــهدا)ع( مي‌گذش سيدالش
آن وقــت تــا امــروز ايرانيــان نجــف را مبــدأ خــود 
انتخــاب كرده‌انــد و فاصلــة 80 يكلومتــري نجــف 
ــا  ــا كربــا را ظــرف حــدود 25 تــا 30 ســاعت ب ت

ــد. ــي ميك‌نن ــاده ط ــاي پي پ

وز مـــانار می
ری

ه ک
هر

ز
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5

۸

۲۷

آذر

آبان

آذر

شهادت حسين فهميده
وز نوجوان وبسيج دانش آموزی  ر

بسيج مستضعفان

شهادت حضرت فاطمة زهرا )س( 
وايتی به ر

»بســيج عبــارت اســت از مجموعــه‌اي کــه در 
ــه  ــاده ب ــن و آم ــانها، فداکارتري ــن انس آن پاک‌تري
کارتريــن جوانــان کشــور در راه اهــداف عالــي ايــن 
ملــت و بــراي بــه کمــال رســانيدن و به خوشــبختي 
رســانيدن ايــن کشــور جمــع شــده‌اند. بســيج يعنــي 
ــه از انســان در آن  ــي ک حضــور در همــة ميدان‌هاي

ــد.«  ــک کاري مي‌طلبن ــدان ي مي
ــور  ــرورت حض ــا ض ــه ب ــری در رابط ــخنان رهب ــي از س بخش

ــف. ــاي مختل ــيج در عرصه‌ه بس

دو روايــت متفــاوت در مــورد تاريــخ شــهادت بــزرگ 
ــوي اســام وجــود دارد: در روايــت اول، شــهادت  بان
ايشــان 75 روز بعــد از رحلــت پيامبــر)ص( نقــل شــده 
كــه 13 تــا 15 جمــادي‌ا‌لاول اســت و »فاطميــة اول« 
خوانــده ميشــود. در روايــت دوم، شــهادت ايشــان 95 
ــده  ــل ش ــان نق ــدر بزرگوارش ــت پ ــد از رحل روز بع
ــذا 3 تــا 5 جماديالثانــي را »فاطميــة دوم«  اســت و ل

ناميده‌انــد. 

تو همچون غنچه‌هاي چيده بودي
كه در پرپر شدن خنديده بودي

مگر راز حيات جاودان را
تو از فهميده‌ها فهميده بودي

)قيصر امين پور(

آذر۱۹
ولادت حضرت زينب)س( 

وز پرستار  ر

پــس از اقامــت حضــرت علــي)ع( و اهــل بيتــش در 
كوفــه بــه درخواســت گروهــی از بانــوان شــهر، زنــان 
ــرت  ــرآن حض ــير ق ــل درس و تفس ــه در محف كوف
ــت  ــم و دراي ــام، فه ــد. مق ــركت كردن ــب)س( ش زين
حضــرت زينــب بــه قــدري بــالا بــود  كــه بــه ايشــان 
ــوي  ــي بان ــد؛ يعن ــم« دادن ــه بني‌هاش ــب »عقيل لق

ــا. ــان كرب ــم و قهرم ــان بني‌هاش ــد دودم خردمن

آبان13
تسخير لانة جاسوسی آمريكا

صبــح روز 13 آبــان 1357 بــود كــه دانش‌آمــوزان 
ــه  ــد و ب ــل كردن ــود را تعطي ــاي درس خ كلاس‌ه
ــم  ــوران رژي ــد. مأم ــران رفتن ــگاه ته ــمت دانش س
گاز  گلولــة  شــليک  و  تيرانــدازي  بــه  شــروع 
ــي  ــان را كي ــان و نوجوان ــد و جوان اشــ‌كآور كردن
ــن  ــاندند. در اي ــهادت رس ــه ش ــري ب ــد از ديگ بع
روز 56 نفــر شــهيد و صدهــا نفــر مجــروح شــدند.
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موشــکی«،  صنعــت  »پــدر  فقیــه«،  ولــی  مطیــع  »ســرباز 
ــد  ــذار واح ــده و بنیان‌گ ــهادت« و »فرمان ــار و ش ــوت ایث »پیش‌کس
توپخانــه ســپاه پاســداران انقــاب اســامی« اینهــا القابــی اســت کــه 
ــد. امــا  ــه کار می‌برن ــرای وصــف شــهید »حســن تهرانی‌مقــدم« ب ب
ــه اینکــه ســرباز مطیــع  شــهید »تهرانــی مقــدم« بیشــتر از همــه ب

ــرد.  ــار می‌ک ــد افتخ ــه باش ــی فقی ول
ایــن شــهید والامقــام در بیســت و یکــم آبــان مــاه ســال 1390 بــه 
دلیــل انفجــار در حادثــه زاغــه مهمــات پــادگان امیــر المومنیــن )ع( 
ــد پیشــرفت‌های  ــی تردی ــید. ب ــه شــهادت رس ــارد ب ــتان م شهرس
موشــکی کشــور مدیــون مجاهدت‌هــای بــی وقفــه شــهید »تهرانــی 
مقــدم« اســت کــه بــرای ســربلندی ایــن آب و خــاک لحظــه‌ای آرام 
و قــرار نداشــت. بــه مناســبت فــرا رســیدن ســالروز شــهادت شــهید 
ــام  ــهید والامق ــن ش ــر ای ــدری« همس ــام حی ــا »اله ــدم ب تهرانی‌مق

کرده‌ایــم. گفت‌‌وگــو 
فرزندانم راه پدرشان را ادامه می‌دهند

بیســت و هشــت ســال زیــر یــک ســقف زندگــی کرده‌انــد و همــدم 
غــم و شــادی یکدیگــر بوده‌انــد. حاصــل زندگــی مشترکشــان هــم 
ــا  ــو ب ــدری در گفت‌وگ ــت. حی ــر اس ــک پس ــر و ی ــد دخت ــه فرزن س
ــی  ــردم شــهید تهران ــه م ــد شــاهد گفت: در تصــور عام خبرنگار نوی
مقــدم نظامــی بــود و فقــط مشــغول کار روی پروژه‌هــای موشــکی 
ــذت  ــیار ل ــن کار بس ــود و از ای ــل ورزش ب ــابی اه ــا او حس ــود ام ب
ــی یکــی از برنامه‌هــای همیشــگی حــاج حســن  ــرد. کوهپیمای می‌ب
بــود. حــاج حســن چنــد بــار قلــه دماونــد را فتــح و مــدارک تخصصی 
کوهپیمایــی و صخره‌نــوردی را کســب کــرده بــود. بنیانگــذار 
پیــاده‌روی خانوادگــی در ســپاه پاســداران حــاج حســن بــود کــه بعدها 
ایــن کار در شــهرداری هــم بــا عنــوان ورزش همگانــی ادامــه یافــت. 

تهرانی مقدم

دور پــادگان مــدرس ســاعت‌ها دوچرخــه ســواری می‌کــرد و 
می‌دویــد کــه فیلــم ایــن کار هــم در صــدا و ســیما پخــش شــده 
اســت. بــه دلیــل نــوع کارش کــه مــدام بــا مــواد شــیمیایی ســر و 
کار داشــت بایــد از طریــق ورزش آســیب‌های ایــن مــواد را از خــود 
دور می‌کــرد. از دوســتانش شــنیده بــودم کــه آنجــا ســجاده‌اش را 
ــت  ــودش می‌گف ــد. خ ــادت می‌ش ــغول عب ــرد و مش ــن می‌ک په
کــه توفیقاتــش در کار و زندگــی را مدیــون مناجــات در دل کــوه 
ــه نوعــی راه پدرشــان را  ــدان مــن هــم هــر کــدام ب اســت. فرزن

ــد. ــه می‌دهن ادام
حاج حسن هم پیک نوروزی داشت 

حیــدری در ادامــه صحبت‌هایــش خاطــره‌ای از همســر شــهیدش 
تعریــف کــرد: عیــد نــوروز بــود و بــه مشــهد مقــدس رفتــه بودیــم. 
بچه‌هــا مدرســه می‌رفتنــد و طبــق روال آن ســال‌ها پیــک 
ــد کاغــذ ســفید و مــداد  ــوروزی داشــتند. حــاج حســن هــم چن ن
رنگــی از بچه‌هــا گرفــت و مشــغول پیاده‌ســازی ایده‌هایــش 
ــا هــم مثــل  ــه شــوخی می‌گفتنــد باب روی کاغــذ شــد. بچه‌هــا ب
مــا پیــک نــوروزی دارد و وای بــه حــال کســانی کــه بــا بابــا کار 
ــا خنــده می‌گفــت مــن هــم بایــد  می‌کننــد. حــاج حســن هــم ب
ــا اینکــه چطــور شــما  مشــق‌های محــل کارم را انجــام بدهــم ی
داشــته باشــین امــا مــن نداشــته باشــم. خلاصــه اینکــه عید نــوروز 
کــه می‌شــد فرزندانــم بــه همــراه پدرشــان مشــغول کار روی پیک 
نوروزی‌شــان می‌شــدند. حــاج حســن در کارهایــش بســیار جــدی 
بــود و هیچوقــت ندیــدم کــه از فعالیــت‌ احســاس خســتگی کنــد.

 تجمع جوانان برای دیدار با حاج حسن
ــن در  ــاج حس ــود ح ــت: وج ــدم گف ــی مق ــهید تهران ــر ش همس
خوبــی و خیرخواهــی خلاصــه می‌شــد. بــا آشــنا و غریبــه رابطــه 

ان
امت

ت ق
اس

پدر فناوریر
موشکی

 ایران

به مناسبت دهمین سالگرد شهادت سردار حسن تهرانی مقدم به مناسبت دهمین سالگرد شهادت سردار حسن تهرانی مقدم 
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پدر فناوری
موشکی

 ایران

صمیمانــه‌ای داشــت و اگــر می‌توانســت بــه کســی کمــک کنــد، 
دریــغ نمی‌کــرد. کمــک کــردن حــاج حســن فقــط مــادی نبــود 
ــد ازدواج  ــان مانن ــم زندگی‌ش ــات مه ــرای اتفاق ــا از او ب و خیلی‌ه
مشــورت می‌گرفتنــد. بارهــا پیــش آمــده بــود کــه جوانــان قبــل 
از رســیدن حــاج حســن جلــوی خانــه منتظــر می‌ایســتادند تــا او 
ــه  ــد ب ــا را می‌دی ــید و آنه ــی می‌رس ــن وقت ــاج حس ــد. ح را ببینن
ــدم می‌شــد  ــا همق ــا آنه ــرد. ب ــی ســام و احوالپرســی می‌ک گرم
و مشکشــان را حــل می‌کــرد. اتفاقاتــی از ایــن دســت را در طــول 
بیســت و هشــت ســال زندگــی مشــترک بــا حــاج حســن بســیار 
دیــدم. وقتــی گــره از گرفتــاری کســی بــاز می‌کــرد حــال خوبــی 
ــاج  ــرد. ح ــاس می‌ک ــش احس ــی درون ــش عجیب ــت و آرام داش
حســن نــگاه ویــژه‌ای بــه محرومــان داشــت و کمــک بــه آنهــا را 
توفیقــی از ســوی خــدا می‌دانســت. بــا اینکــه وقتــی بــه شــهادت 
رســید 51 ســال بیشــتر نداشــت امــا بــا جوانــان همیشــه رابطــه 

خــوب و دوســتانه‌ای برقــرار مــی کــرد.
آخرین دیدارمان یادش بخیر

حیــدری در ادامــه صحبت‌هایــش خاطــره آخریــن دیــدار بــا شــهید 
را روایــت کــرد: بــه یــاد دارم کــه تســت ویــژه‌ای را قــرار بــود در 
پــادگان مــدرس بــا حضــور فرماندهــان عالی رتبه ســپاه پاســداران 
انجــام دهنــد. در آن ســال 21 آبــان 2 روز قبــل از عیــد غدیــر بــود. 
روز جمعــه بــود و بــرای تفریــح خانوادگــی بــه خــارج شــهر رفتــه 
بودیــم. بــا تلفــن همــراه حــاج حســن تمــاس گرفتــه شــد و بــه او 
خبــر دادنــد کــه بایــد خــودش را بــه پــادگان مــدرس برســاند. حاج 
حســن نمــاز جمعــه را رفــت و خیلــی زود مــا را بــه خانــه رســاند و 
راهــی پــادگان شــد. وســایلش را جمــع کــرد و قبــل از اینکــه برود 
گفــت کــه کار در آنجــا زیــاد اســت و شــب برنمی‌گــردم. فــردای 
آن روز از طریــق رســانه‌ها در جریــان اتفاقــی کــه افتــاده بــود قــرار 
گرفتــم و دیگــر حــاج حســن را ندیــدم. ایــن آخریــن دیــدار مــن 
و حــاج حســن بــود. از آنجــا کــه حــاج حســن رابطــه دوســتانه‌ای 
بــا جوانــان داشــت گروهــی کــه بــا او بــه شــهادت رســیدند همــه 

جــوان بودنــد.
سرباز مطیع ولی فقیه بود

همســر شــهید تهرانــی مقــدم گفــت: حــاج حســن ســرباز مطیــع 
ولــی فقیــه بــود و بــه ایــن موضــوع افتخــار می‌کــرد. مقــام معظــم 
رهبــری بــه حــاج حســن گفتــه بودنــد »تــا همینجــا کــه پیــش 
رفتــه‌ای کافــی اســت و دیگــر ادامــه نــده.« بــرای یــک دانشــمند 
ســخت اســت کــه از تحقیــق، پژوهــش و فعالیــت علمــی دســت 
بــردارد امــا حــاج حســن ســرباز مطیــع ولــی فقیــه بــود و اطاعــت 
ــهدا  ــه راه ش ــرای ادام ــد ب ــم بای ــئولان ه ــردم و مس ــرد. م ک
همینگونــه باشــند و فقــط بــه ســخنان مقام معظــم رهبــری توجه 
کننــد. حــاج حســن اهــل پشــت میــز نشســتن نبــود. او می‌گفــت 
کــه پشــت میــز نشســتن روز مــرگ مــن اســت. بــه همیــن دلیــل 
ــه نیروهایــش کار می‌کــرد و حتــی بعضــی وقت‌هــا‌  ــای بقی پابه‌پ

ــد. ــغول می‌ش ــت و مش ــکاری را برمی‌داش ــتگاه جوش دس

کتاب‌هایی برای شناخت بهتر شهید
ــوده  ــدم در حــوزه صنعــت موشــکی دانشــمند ب ــی مق شــهید تهران
ــه نحــو  ــا متاســفانه ب ــه داشــته اســت ام و خدمــات بســیاری را ارائ
ــزد مــردم معرفــی نشــده اســت. حیــدری کتاب‌هایــی را  شایســته ن
بــرای شــناخت بهتــر شــهید تهرانــی مقــدم معرفــی کــرد و گفــت: 
کتــاب »خــط مقــدم« کــه بــه قلــم »فائــزه غفــار حــدادی« نوشــته 
ــار«  شــده اســت و کتــاب »پائیــز 63« نوشــته »رضــا قلــی‌زاده علی
ــی مقــدم  ــرای شــناخت شــهید تهران ــی هســتند. ب کتاب‌هــای خوب
ــوه  ــتند و وج ــع هس ــه جام ــم ک ــی می‌کن ــا را معرف ــن کتاب‌ه ای
شــخصیتی ایــن شــهید را بــه خوبــی بیــان کرده‌انــد. بــرای معرفــی 
شــهیدانی ماننــد »حســن تهرانــی مقــدم« بایــد از ظرفیــت رســانه‌ها 
ــا  ــه و ریشــه‌ای کار کنیــم ت ــد از پای و هنرمنــدان اســتفاده کــرد. بای

ــه شــود. ــی شــهدا نهادین ــا و ســبک زندگ آرمان‌ه
 حسینیه‌ای به نام شهید تهرانی مقدم

ــرای  ــا ب ــه م ــام گفــت: همیشــه در خان ــن شــهید والامق همســر ای
مناســبت‌های مذهبــی ماننــد مــاه محــرم مراســم عــزاداری برگــزار 
می‌شــد. بعــد از شــهادت حــاج حســن بــه خانــه فعلــی نقــل مــکان 
ــه  ــام شــهید »حســن تهرانــی مقــدم« در خان ــه ن و حســینیه‌ای را ب
راه‌انــدازی کرده‌ایــم. در حــال حاضــر بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونا 
مراســم‌هایی کــه اینجــا برگــزار می‌شــد، تعطیــل شــده اســت امــا 
ــور در  ــق حض ــا از طری ــد، ت ــا می‌آمدن ــه اینج ــیاری ب ــان بس جوان
حســینیه بــا شــهید تهرانــی مقــدم و شــهدای همراهش آشــنا ‌شــوند. 
ــن« و  ــاج حس ــس »ح ــته‌ام و عک ــینیه نشس ــل حس ــم داخ الان ه
همراهــان شــهیدش رو‌بــه‌روی مــن اســت. هــر گوشــه این حســینیه 
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بــرای مــن یــادآور حــاج حســن اســت.
ــاج  ــات ح ــه زحم ــم ک ــکر می‌کن ــدا را ش خ

ــت ــر نشس ــه ثم ــن ب حس
حیــدری روایــت کــرد: پیشــرفت کشــور در زمینــه موشــکی دغدغــه 
ــه  ــود. امــروز پیشــرفت کشــور را در زمین همیشــگی حــاج حســن ب
ــم.  ــر نشســته حــس افتخــار می‌کن ــه ثم ــه ب ــم ک موشــکی می‌بین
در زندگــی مشــترکمان حــاج حســن بارهــا از ســوی منافقیــن تهدیــد 
ــت و  ــش برنداش ــت از آرمان‌های ــت دس ــا هیچوق ــد ام ــرور ش ــه ت ب
ــل  ــه دلی ــاج حســن ب ــات ح ــام توفیق ــرد. تم ــاش ک ــه ت ــی وقف ب
ولایتمــداری او و ســربازی‌اش بــرای مقــام معظــم رهبــری بــود. خــدا 
را شــکر می‌کنــم کــه زحمــات حــاج حســن بــه ثمــر نشســته اســت.

توجه شهید به قرآن

حیــدری دربــاره اهمیــت و توجــه شــهید تهرانــی مقــدم بــه قــرآن 
کریــم بیــان کــرد: حــاج حســن بــه قــرآن کریم خیلــی بها مــی‌داد 
ــر اســاس آموزه‌هــای کتــاب  و دلــش می‌خواســت فرزندان‌مــان ب
آســمانی تربیــت شــوند. او همیشــه بچه‌هــا را بــه خوانــدن قــرآن 
و مانــوس شــدن بــا ایــن کتــاب آســمانی تشــویق می‌کــرد. خــدا 
ــظ  ــدم حاف ــاده و دو فرزن ــاق افت ــن اتف ــه ای ــم ک ــکر می‌کن را ش
قــرآن کریــم هســتند. جالــب اســت بدانیــد کــه حــاج حســن چنــد 
ــا  ــه آنه ــرآن را تحــت پوشــش داشــت و از نظــر فکــری ب دارالق
مشــورت مــی‌داد. ایــن دارالقرآن‌هــا هــر ســال 30 قــاری و حافــظ 
ــی در  ــگ قرآن ــدن فرهن ــه ش ــد. نهادین ــت می‌کردن ــرآن تربی ق
کشــور نجاتبخــش اســت و بــدون تردیــد مشــکلات بســیاری را 

ــد. ــل می‌کن ح
برگرفتــه از گفت‌وگوی »نوید شــاهد« با الهام حیدری،‌همسر شــهید.
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در شــلوغی ترمینــال کســی حواســش به پیرزنــی کــه آرام‌آرام از 
اتوبــوس پاییــن می‌آمــد و دودســتی بقچــه‌ای را بــه ســینه‌اش 
چســبانده، نبــود. امــا مجیــد حواســش بــود. کنــار گوشــم گفــت: 

»همــه پیرزن‌هــا پــول‌دار هســتند،کلی طــا دارنــد.«
 روز اولــی بــود کــه همراهــش ســرکار آمــده بــودم. حالــم بــد 
بــود. اگــر مــادرم می‌فهمیــد عاقــم می‌کــرد. امــا چــاره نداشــتم. 
مجیــد گفتــه بــود اگــر خــوب کار را یــاد بگیــرم ســر یــک مــاه 

تمــام خــرج دکتــر و داروی مــادرم را در مــی‌آورم.
ــا و  ــوق اتوبوس‌ه ــدای ب ــت. ص ــانه می‌رف ــرزن سلانه‌س پی
فریــاد شــاگرد شــوفرها بلنــد بــود تــا بــرای اتوبوس‌هــا مســافر 

پیــدا کننــد، مجیــد دور و بــرش را نــگاه کــرد.
ــارک  ــردار فــرار کــن پ ــا بقچــه را زمیــن گذاشــت، ب ــر! ت -اکب

ــان. تــه خیاب
امــا پیــرزن بقچــه را دودســتی چســبیده بــود. فکــر کنــم کلــی 

پــول تــوی آن داشــت. مجیــد هلــم داد.
-لقمه چربی گیرت آمده برو ببینم چه‌قدر هنر داری.

ــه، روی  ــا آه و نال ــرزن ب ــتم. پی ــدم برداش ــد ق ــت چن ــه زحم ب
اولیــن نیمکتــی کــه در محوطــه ترمینــال دیــد، نشســت. 
عینکــش را از چشــمش برداشــت. از عینــک ته‌اســتکانیش 
پیــدا بــود چشــم‌هایش خیلــی ضعیــف اســت. نزدیکــش رفتــم. 

فاطمه بختیاری/ تصویرگر: سجاد جعفری

بــا دســت‌های چروکیــده و روســری ســفیدش، شیشــه عینکــش را 
پــاک کــرد. آفتــاب بــه شیشــه ذره‌بینــی عینــک می‌تابیــد. بقچــه 
ــش  ــردن عینک ــز ک ــغول تمی ــت‌هایش مش ــا دس ــود. ام ــش ب بغل
بــود. رو بــه رویــش ایســتادم. بهتریــن فرصــت بــود. بلنــد گفــت:
ــه  ــده شیش ــوز نیام ــار و دود دارد هن ــدر غب ــه ق ــهر چ ــن ش -ای

ــده. ــف ش کثی
ــرد.  ــه نمی‌ک ــه او توج ــی ب ــد. کس ــد بودن ــت و آم ــردم در رف م
انــگار کســی دســت و پاهایــم را بــه زمیــن قفــل کــرده بــود. نشــد 
ــردارم و فــرار کنــم. حتمــا مجیــد گوشــه‌ای  بقچــه را از بغلــش ب
ــم.  ــام نمی‌کن ــرا زود کار را تم ــه چ ــی اســت ک ــتاده و عصبان ایس
پیــرزن غبــار عینــک را گرفــت و دوبــاره بــه چشــم زد. نتوانســتم 

ــم. کاری بکن
ــا و اشــاره  ــا ایم ــردم. ب ــد ســوت زد. برگشــتم و نگاهــش ک مجی

ــاش. ــت؛زود ب گف
ــم دق  ــادم. مامان ــر می‌افت ــود. اگــر گی ــارم ب ــن ب می‌ترســیدم. اولی
ــود.  ــاد نب ــدر زی ــان آن‌ق ــر مام ــرج دوا و دکت ــرد. کاش خ می‌ک

... کاش 
صدای پیرزن از فکر و خیال بیرونم آورد: »این را بلدی؟«

ــم  ــا خواســتم نشــانی را بخوان تکــه کاغــذی را جلویــم گرفــت. ت
مجیــد خــودش را رســاند و قبــل از مــن کاغــذ را از دســت پیــرزن 

ان
ست

دا نشانینشانی
داســتانی درباره مدافعان حرم حضرت زینب کبری)س(داســتانی درباره مدافعان حرم حضرت زینب کبری)س(
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قاپیــد:
-دور نیست خودم برایتان تاکسی می‌گیرم.

-خیر ببینی ننه بیسوادی بددردی است.
ــه  ــم گفت:»چ ــخ گوش ــد بی ــت. مجی ــواد نداش ــم س ــد ه مجی
ــی.« ــرب و چیل ــه چ ــک لقم ــی داری روز اول کار و ی شانس

ــرزن،  ــکیده پی ــد و خش ــتان بلن ــردم. انگش ــگاه ک ــه ن ــه بقچ ب
ــود. ــرده ب ــور ک ــه را محص ــم بقچ ــاری محک ــل حص مث

مجید دور و بر را نگاه کرد. رو به رو را نشان داد.
-باید بروی بیرون ترمینال تاکسی توی محوطه نمی‌آید.

 دروغ می‌گفــت. از خــوش شانســی او بــود کــه هیــچ تاکســی‌ای 
تــوی محوطــه ترمینــال نبود.

پیرزن از جایش بلند شد.
-باشه ننه تو جلو برو من آسه‌آسه می‌آیم.

مجیــد، چشــم‌ بلنــدی گفــت و بــا ایمــا و اشــاره بهــم فهمانــد 
کــه حواســم باشــد و خــودش غیبــش زد. فکــر کنــم نقشــه‌ای 
داشــت کــه اگــر مــن نتواســتم کاری بکنــم، خــودش ایــن لقمــه 
ــا  ــادم. قب ــرزن راه افت ــار پی ــد. کن ــت نده ــمزه را از دس خوش
مجیــد بهــم ســفارش کــرده بــود تــا بقچــه بــه دســتم رســید 
ــردم هــم کاری نداشــته باشــم.  ــداد م ــه داد و بی ــم. ب ــرار کن ف

بــروم تــوی شــلوغی تــا بهتــر فــرار کنــم.
پیــرزن گفــت: »آبــادی مــا این‌همــه آدم نــدارد اگــر بــه خاطــر 

ــدم.« ــود نمی‌آم او نب
-به خاطر چه کسی آمدی؟

ــی  ــا هم‌ولایت ــا از صدت ــود ام ــب ب ــا غری ــادی م ــوی آب - ت
ــت. ــدار او هس ــه دار و ن ــه هم ــن بقچ ــرد ای ــتر کار ک بیش

خوشــحال شــدم. حتمــا پــول زیــادی در آن بــود. تــا در ترمینــال 
ــودش  ــان، خ ــر خیاب ــیدم س ــر می‌رس ــود. اگ ــده ب ــی نمان راه
ــته  ــین خس ــه! بش ــم: »نن ــرد. گفت ــی بگی ــت تاکس می‌توانس

شــدی.«
ــرد.  ــگاه ک ــرش ن ــه دور و ب ــتاد. ب ــته ایس ــدا خواس ــرزن ازخ پی

ــه باغچــه نشســت. ــرد، لب ــدا نک ــرای نشســتن پی ــی ب صندل
بقچه را توی بغلش جا به جا کرد.

ــر  ــاد داد، س ــرآن ی ــا ق ــه بچه‌ه ــد ، ب ــا آم ــادی م ــی آب - وقت
ــگل  ــم او کاه ــه‌ام را ه ــقف خان ــرد س ــردم کار می‌ک ــن م زمی

ــرد.« ک
ــتم دار و  ــه می‌خواس ــن ک ــرای لحظــه‌ای از ای ــرتکان‌دادم. ب س
نــدار آدم بــه ایــن خوبــی را ببــرم از خــودم بــدم آمــد امــا یــاد 
ــرزن  ــدم. پی ــیمان ش ــادم، پش ــه افت ــادر ک ــتان م ــرج بیمارس خ

گفــت:» خانــه چنــد نفــر دیگــر را هــم او تعمیــر کــرد.«
یک مرتبه از جا بلند شد.

ــد آنهــا  ــدن زن و بچــه‌اش بای ــده‌ام دی ــروم آم ــر ب ــد زودت -بای
ــد او چــه کارهــا کــرده اســت. هــم بدانن

خیــره شــد بــه ســمتی کــه مجیــد رفتــه بــود. پرســید:» رفیقــت 
کجاست؟«

ــال آمــد.  ــو در ترمین ــا خواســتم جــواب دهــم، تاکســی‌ای جل ت
بــوق زد و جلــوی مــا ایســتاد. پیــرزن نگــران گفــت: » نشــانی 

پیــش دوســتت مانــد.«
ــت.  ــد رف ــتاد و بع ــی ایس ــده مدت ــود. رانن ــش نب ــد پیدای مجی
پیــرزن گفــت: »دیــر می‌شــود اینهــا را نمی‌شــود پیــش خــودم 

نگــه دارم مــن آفتــاب لــب بــام هســتم بایــد بــه بچــه‌اش بدهــم.«
بی‌اختیار گفتم: »خوب پول‌هارا به حسابش می‌ریختید.«

ــو  ــز را ل ــه همه‌چی ــد ک ــی می‌ش ــا عصبان ــود حتم ــد ب ــر مجی اگ
داده‌ام. مجیــد برگشــت. از بــس دویــده بــود، نفس‌نفــس مــی‌زد.

- به یکی ازآشــناهام گفتم با ماشــین بیاید و شما را ببرد.
ــل  ــرزن را معط ــا پی ــه ت ــدم دروغ گفت ــمک زد. فهمی ــم چش به
ــه  ــذ نشــانی را ب ــم. کاغ ــا ســر فرصــت بقچــه را بدزدی ــم ت کنی
ــار در  ــیمانی کن ــت س ــد زد. روی نیکم ــرزن لبخن ــرزن داد. پی پی
ــره بقچــه را  ــد. گ ــال نشســت. دســتش روی بقچــه چرخی ترمین
ــدازه  ــه ان ــا ب ــت: » این‌ه ــحالی گف ــا خوش ــرد. ب ــاز ک آرام‌آرام ب

ــی‌ارزد.« ــا م ــام دنی تم
مــن و مجیــد بــا اشــتیاق بــه بقچــه خیــره شــدیم. نگــران بودیــم 
کســی غیــر از مــا پــول و طلاهــا را ببینند. جلــو پیرزن ایســتادیم. 
پیــرزن بقچــه را بــاز کــرد. باورمــان نشــد. تــوی بقچــه نــه پــول 
ــک  ــاز و ی ــر، جانم ــرآن، مه ــبیح، ق ــط تس ــا. فق ــه ط ــود و ن ب
پارچــه بلنــد و باریــک بــود کــه بــا خــط قشــنگی »یــا زینــب« 

روی آن نوشــته شــده بــود.
ــت  ــه پیشــانی‌اش می‌بســت می‌گف ــت: »ب ــا بغــض گف ــرزن ب پی
اگــر دعایــم کنــی می‌دهمــش بــه شــما خیلــی دعایــش کــردم.«

بعد جانماز مخمل را نشــان داد.
ــد  ــاز می‌خوان ــاش نم ــود باه ــان ب ــی خانه‌م ــم وقت ــن ه - ای

می‌گفــت از آنجــا آورده اســت.
مجید ناخواسته پرسید:»از کجا؟«

پیرزن قرآنی را که در پارچه‌ای سبز پیچیده بود، بوسید.
- از حرم بی‌بی همیشه کلام خدا را می‌خواند.

مجید بی اختیار پرسید: »همین؟!«
پیرزن انگار از حرف او دلخور شد.

- او بــرای همین‌هــا رفــت آن ســر دنیــا تــا کســی جــرأت نکنــد 
حــرم خواهــر امــام را چــپ نــگاه کنــد.

ــم  ــت:» این ــت گف ــه زحم ــد ب ــتاد. مجی ــان ایس ــی جلوم تاکس
ماشــین.«

ــه  ــا غیــض گفــت: »اول کرای ــده ب ــاز کــرد. رانن در تاکســی را ب
ــوم کــن.« را معل

ــده دادم.  ــه رانن ــذ را ب ــت. کاغ ــمتم گرف ــانی را س ــرزن نش  پی
سرســری آدرس را خوانــد.

- پنجاه تومان.

مجید براق شد.
- گران اســت مگر سر گردنه است؟

گفتــم: »تــا آنجــا ســی تومــان نرخــش هســت اگــر نمی‌خواهــی 
» . و بر

راننــده حرفــی نــزد. ســی تومــان بــه راننــده دادم و بقیــه پــول 
ــه‌ام هســت  ــد گفــت: »نن ــرزن گذاشــتم. مجی ــوی بقچــه پی را ت

ــاش.« مواظبــش ب
ــی  ــوار تاکس ــرزن س ــرد. پی ــگاه ک ــد ن ــه مجی ــور ب ــده دلخ رانن
ــتش را از  ــرزن دس ــه پی ــد ک ــت راه بیفت ــی خواس ــد. تاکس ش

ــرون آورد. ــره بی پنج
- برای تو.

ســربند را بــه طــرف مجیــد گرفــت. مجیــد بــا دســت‌های لــرزان 
ــد. ــار دیــدم کــه دســت‌هایش می‌لرزی ــرای اولین‌ب گرفــت. ب
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اا مـــــــــــمـــــــــــحــــحــــتـــــتـــــــوــو لـــلـــیــــیــــدد تـــتـــوو
ــد  ــغلِ »تولی ــت ش ــه اس ــق گرفت ــی رون ــگاه‌های اینترنت ــش فروش ــازی و افزای ــای مج ــترش فض ــا گس ــه ب ــاغلی ک ــی از مش یک

ــت. محتوا«س

اگــر چنــد ســال قبــل بــه آگهی‌هــای اســتخدام نگاهــی می‌انداختیــم شــغلی بــه نــام تولیــد محتــوا پیــدا نمی‌کردیــم، امــا امــروزه 
ــایت‌هایی را  ــرکت‌ها و س ــای ش ــط آگهی‌ه ــش فق ــه در آن بخ ــت ک ــده اس ــه ش ــتخدام اضاف ــایت‌های اس ــه س ــش ب ــک بخ ی

ــد. ــوا می‌خواهن ــد محت ــئول تولی ــه مس ــد ک ــر می‌کن منتش

ــه‌ای  ــوا چــه وظایفــی دارد: متن‌هایــی کــه در ســایت‌ها می‌بینیــم، از تبلیغ‌هــای تــک جمل ــد محت مســئول تولی
ــوا«  ــد محت ــه آن فــرد »مســئول تولی ــه دســت کســی نوشــته می‌شــوند کــه ب ــا تحلیل‌هــای چنــد صفحــه‌ای همگــی ب ــه ت گرفت
ــه کارکــرد و ویژگی‌هــای سایتشــان مطالبــی را می‌نویســد و اطلاعاتــی را جمــع آوری می‌کنــد.  ــا توجــه ب ــد. ایــن فــرد ب می‌گوین
او بايــد قلــم گيرايــي داشــته باشــد و نويســندة خوبــي باشــد. عــاوه بــر اين‌هــا بايــد بدانــد از چــه كليــد واژه‌هايــي در هشــتگ‌هاي 
مطلبــش اســتفاده كنــد كــه ســايتش در ســئو رتبــة بالاتــري بگيــرد. كار توليــد محتــوا معمــولًا بــه انتشــار مطلــب در ســايت خلاصــه 
ــا  ــد ت ــع باش ــرام مطل ــاي تلگ ــتاگرام و كانال‌ه ــل اينس ــي مث ــبكه‌هاي اجتماع ــوة كار ش ــم و نح ــد از الگوريت ــرد باي ــود و ف نمي‌ش

بتوانــد رتبــة صفحــه و كانالشــان را بــالا ببــرد.

ــم  ــما ه ــالًا ش ــوا: احتم ــد محت ــه كار تولي ورود ب
ــردن شــغل  ــة كار و پيداك ــه دغدغ ــي ك ــا جوانان ــر م ــل اكث مث
ــابه آن  ــايت‌هاي مش ــتخدام و س ــايت آي اس ــا س ــم ب داري
ــتيد  ــنا هس ــد آش ــر ميك‌نن ــتخدام را منتش ــاي اس ــه آگهي‌ه ك
ــه  ــي ك ــد. كس ــده اي ــاد دي ــغل را زي ــن ش ــاي اي و آگهي‌ه
ــول  ــا اص ــد ب ــاز باي ــود در آغ ــغل ش ــن ش ــد وارد اي مي‌خواه
ــزاري اســت  ــرس همــان نرم‌اف ــرس آشــنا باشــد. وردپ وردپ
كــه از طريــق آن مي‌توانيــم وارد بخــش مديريــت ســايت 
خودمــان شــيم و هرچــه مي‌خواهيــم در ســايتمان نمايــش داده 
ــاز  ــرس ني ــا وردپ ــم. نحــوة كار ب ــر كني ــا منتش ــود، در آن‌ج ش
ــت در  ــويد، لازم نيس ــران نش ــا نگ ــدن دارد ام ــه آموزش‌دي ب
جايــي ثبــت نــام كنيــد و پــول زيــادي خــرج كنيــد؛ كافي‌ســت 
كلمــة وردپــرس را در گــوگل ســرچ كنيــد تــا فيلم‌هــاي 
بگيريــد.  يــاد  را  نرم‌افــزار  ايــن  بــا  كار  نحــوة  آموزشــي 
ــوا  معمــولًا كارفرماهايــي كــه مي‌خواهنــد مســئول توليــد محت
ــد شــخصي كــه اســتخدامش  ــح مي‌دهن ــد ترجي اســتخدام كنن
ــش،  ــگارش و ويراي ــول ن ــي، اص ــان انگليس ــه زب ــد ب ميك‌نن
ــی  ــد. کس ــلط باش ــه مس ــا رايان ــي و كار ب ــي برنامه‌نويس كم
کــه مســئول تولیــد محتواســت صرفــاً کارِ تولیــد مطلــب را بــر 
عهــده نــدارد؛ از دیگــر وظایــف او آشــنایی حدأقلــي بــا »ســئو« 
و راهکارهــای پربازدیــد کــردنِ ســایت اســت؛ كار بــا ســئو هــم 
ــا  ــد ب ــن دارد و مي‌تواني ــي آنلاي ــاي آموزش ــبختانه فيلم‌ه خوش

ــد. ــدا كني ــي پي ــا دسترس ــه آن فيلم‌ه ــاده ب ــرچ س ــك س ي
ها
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اا مـــــــــــمـــــــــــحــــحــــتـــــتـــــــوــو لـــلـــیــــیــــدد تـــتـــوو
ــاي  ــه آگهي‌ه ــايت‌هايي ك ــق س ــد از طري ــغل باي ــن ش ــه اي ــراي ورود ب ــويم: ب ــغل وارد ش ــن ش ــه اي ــه ب چگون
ــولًا  ــوا معم ــد محت ــوزة تولي ــردن در ح ــم. كارك ــان كار كني ــم و برايش ــاط بگيري ــان ارتب ــا كارفرماي ــد ب ــر ميك‌نن ــتخدام منتش اس
ــايت‌ها و  ــراي س ــروژه‌اي ب ــور پ ــه ط ــراد ب ــت. اف ــري اس ــي كار فريلنس ــدارد و نوع ــدت ن ــد م ــرارداد بلن ــمي و ق ــتخدام رس اس
ــي  ــود و در بعض ــام مي‌ش ــوان دوركاري انج ــه عن ــايت‌ها ب ــي از س ــن كار در بعض ــد. اي ــن كار ميك‌نن ــروش آنلاي ــاي ف صفحه‌ه
ســايت‌ها بايــد در دفتــر شــركت حضــور داشــته باشــيد.  بيمه‌شــدن در ايــن شــغل قطعــي نيســت و بســياري از مســئولان توليــد 

ــتند. ــه نيس ــد، بيم ــر مي‌دهن ــايت بازنش ــب را روي س ــه مطال ــد و در خان ــه دوركاري ميك‌نن ــاني ك ــاً كس ــوا، خصوص محت

ــوا فعاليــت  ــد محت ــة تولی ــگاه كاري: كســاني كــه در زمين جاي
ــه  ــن دوره و زمان ــد. در اي ــام می‌دهن ــی انج ــد کاری تخصص ميك‌نن
كــه مــردم بيشــترين اطلاعــات خــود را از طريــق خوانــدن ســايت‌ها  
ــي را در  ــردي كــه محتواي ــد ف ــن ميك‌نن شــبكه‌هاي اجتماعــي تأمي
ــه  ــق ب ــح و دقي ــي صحي ــد اطلاعات ــد باي ــر ميك‌ن ــايت‌ها منتش س
مخاطبانــش بدهنــد؛ مثــاً کســی کــه بــرای یــک ســایت پزشــکی 
ــرای ســایت ورزشــی و  ــه ب ــا کســی ک ــد ب ــه می‌کن ــی را تهی مطالب
تحلیــل فوتبــال مطلــب تهیــه می‌کنــد متفــاوت اســت؛ ايــن افــراد 
ــل  ــند از حدأق ــب مي‌نويس ــان مطل ــه برايش ــي ك ــد در حوزه‌هاي باي

تخصــص برخــوردار باشــند.

ــام  ــوا انج ــد محت ــئول تولي ــه مس ــي ك ــن كارهاي ــي از مهم‌تري كي
اســت. مخاطبــي كــه  مي‌دهــد »تيترگــذاري و شعارنويســي« 
ــري  ــه تيت ــدم اول ب ــد در ق ــا را بخوان ــايت م ــب س ــد مطل مي‌خواه
ــرا و جــذاب  ــد گي ــا باي ــر م ــد؛ پــس تيت ــگاه ميك‌ن كــه نوشــته‌ايم ن

باشــد.

ــب  ــودش مطل ــوا از خ ــد محت ــئول تولی ــم مس ــات ه ــی اوق بعض
ــا  ــایت‌ها، کتاب‌ه ــات از س ــع‌آوری اطلاع ــد و کارش جم نمی‌نویس

و خبرگزاری‌هــای گوناگــون اســت.

متأســفانه هنــوز بــه ايــن شــغل در كشــور مــا بــه طــور جــدي توجــه 
ــگاه  ــوم ن ــا س ــغل دوم ي ــم ش ــه چش ــه آن ب ــراد ب ــود و اف نمي‌ش
ــت و  ــر اس ــال تغيي ــرور در ح ــه م ــت ب ــن وضعي ــا اي ــد، ام ميك‌نن
ــاي  ــه كلاس‌ه ــن كار ب ــن اي ــراي آموخت ــراد ب ــياري از اف ــالا بس ح

آموزشــي مي‌رونــد.
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وز آن ر
فاطمه بختیاری

 امــام )ع( زیــر لــب نــام خــدا را بــر زبــان آورد. نگــران اهــل خانــه 
بــود کــه گرســنه بودنــد. بــا تنهــا ســکه‌ای کــه داشــت بــه ســمت 
بــازار رفــت تــا آرد بخــرد و فاطمــه )س( بــا آن نــان بپــزد. از چنــد 
کوچــه گذشــت. بــه میــدان رســید. صــدای همهمــه از ســمت بــازار 
بلنــد بــود. خرمافــروش، بــرای مشــتری‌ها از خرماهایــش می‌گفــت:

» خرماهای من در شیرینی و تازگی بی‌مانند است.«
مغــازه کوزه‌فروشــی پــر بــود، از کوزه‌هــای بــزرگ و کوچــک. مغــازه 
پارچه‌فروشــی پــر از پارچه‌هــای زربافــت و حریــر بــود. زن‌هــا آنجــا 
ــام)ع( آرام آرام  ــد. ام ــت می‌کردن ــا را قیم ــد و پارچه‌ه ــتاده بودن ایس
ذکــر گفــت. بی‌تفــاوت از جلــوی  مغازه‌هــا گذشــت. کنــار مغــازه‌ای 
ایســتاد کــه پــر از کیســه‌های آرد بــود. مقــداد را دیــد. او هــم داشــت 
ــد.  ــام)ع( نش ــدن ام ــه آم ــرد. متوج ــگاه می‌ک ــه‌های آرد ن ــه کیس ب
امــام)ع( بــا دیــدن او ســام کــرد. مقــداد چشــم از کیســه‌ها گرفــت 
و بــا دیــدن امــام)ع( لبخنــد پهنــای صورتــش نشســت. مقــداد جواب 
ســام امــام)ع( را داد. امــا در دل خــودش را ســرزنش کــرد:» چــرا 

زودتــر علــی را ندیــدی تــا ســام کنــی؟! «
ــام  ــول‌الله )ص( در س ــون رس ــم چ ــی )ع( ه ــرد؛ عل ــر ک ــا فک ام

ــرد. ــبقت می‌گی ــه س ــر هم ــن ب گفت
ــی  ــگ پریدگ ــف و رن ــرد. ضع ــگاه ک ــداد ن ــره مق ــه چه ــام)ع( ب ام
در صــورت او دیــد. فهمیــد چنــدروز اســت مقــداد چیــزی نخــورده 
ــاری کــه  ــر انداخــت. امــام )ع( تنهــا دین ــه زی اســت. مقــداد ســر ب

ــت. ــه طــرف او گرف داشــت، ب
مقــداد  بــا خــود گفــت:» از صورتــش پیداســت گرســنه اســت حتمــا 
ــی‌داد. در  ــن م ــه م ــه را ب ــه هم ــار را دارد و گرن ــک دین ــن ی همی

بخشــش چــون رســول‌الله )ص( اســت.«

ان
ست

دا

مقداد با اطمینان گفت: »نه.«
و قدمــی بــه عقــب برداشــت. خواســت بــرود کــه امــام)ع( ســکه 
را کــف دســتش گذاشــت و قبــل از آنکــه مقــداد بخواهــد کاری 

بکنــد یــا حرفــی بزنــد، رفــت. مقــداد زمزمــه کــرد:
-خدایــا شــکرت! کــه یکــی از بهتریــن بندگانــت را بــرای کمــک 

بــه مــن فرســتادی.
ــا  ــوار کجاوه‌ه ــا س ــا و بچه‌ه ــود. زن‌ه ــت ب ــاده حرک کاروان آم

ــاد زد: ــان کاروان فری ــد. نگهب بودن
-زودتر سوار شوید.

بــازرگان بــرای آخرین‌بــار بــه خدمتــکارش ســفارش کــرد: 
ــه  ــار خواج ــه انب ــا را ب ــه پارچه‌ه ــهر هم ــیدی به ش ــی رس »وقت

می‌بــری.«
خدمتکار طناب بار را محکم کرد.

- بله ارباب.
ــار پارچه‌هــا  ــرای اطمینــان دور چنــد شــتری را کــه ب ــازرگان ب ب
ــی  ــا را وارس ــره طناب‌ه ــد و گ ــود، چرخی ــده ب ــته ش ــر آن بس ب
کــرد. دســتش روی طنابــی مانــد. داد زد:» ایــن را درســت کــن.«
ــاره بســت.  ــرد و دوب ــاز ک ــره را ب ــد. گ ــه دوی ــا عجل ــکار ب خدمت
ــه  ــاند ک ــتری کش ــه ش ــازرگان را ب ــگاه ب ــی ن ــه زن صــدای گری
ــا  ــود ام ــاوه ش ــوار کج ــت س ــود. زن خواس ــاوه روی آن ب کج
ــوگند  ــدا س ــه خ ــرد: »ب ــاس ک ــت. زن التم ــالار نگذاش قافله‌س

ــم.« ــفر را می‌دهی ــارج س ــهرمان مخ ــه ش ــیدیم ب ــی رس وقت
شــوهر زن بــا صــدای لــرزان ادامــه داد: »مــا فقیــر نیســتیم الان 

گرفتــار شــدیم.«
امــا قافله‌ســالار بی‌توجــه دســتش را روی خنجــری کــه بــر کمــر 

داستانی از اشارات نورانی پیامبر اکرم )ص(
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ــرده  ــد. پ ــن نگهبانان چرخی ــود، گذاشــت و نگاهــش بی ــته ب بس
یکــی از کجاوه‌هــا کنــار رفــت. پیــرزن چاقــی کــه در زیــر لبــاس 
زر بافــت و کوهــی از زیــورآلات کــه بــا خــود داشــت، بــه ســختی 

ــی؟« ــت نمی‌کن ــرا حرک ــس می‌کشــید، گفت:»چ نف
قافله‌سالار با دستپاچگی جلو دوید.

- چند نفر نیامده‌اند.
ــاوه  ــار کج ــه کن ــرد ک ــالار، زن و م ــه قافله‌س ــی ب ــرزن نگاه پی
ــر حرکــت کــن.« ــرد:» زودت ــر ک ــدی زد، ام ــرد. پوزخن ــد ک بودن

ــا را  ــان داد زد:» کاره ــرد و ســر نگهبان  قافله‌ســالار ســر خــم ک
ــم.« ــد لحظــه دیگــر حرکــت می‌کنی ــد. چن انجــام دهی

زن به شوهرش اشاره کرد. مرد جلو قافله‌سالار ایستاد.
-وقتی رسیدیم دو برابر کرایه به شما می‌دهیم.

قافله‌ســالار دســتار زرد رنگــش را از ســر برداشــت. عــرق 
ــن  ــه را همی ــا خشــم گفــت: »کرای ــاک کــرد. ب پیشــانی‌اش را پ

ــرم.« ــی گی ــالا م ح
ــد  ــت بای ــار اس ــدرم بیم ــرد: »پ ــاس ک ــان التم زن گریه‌کن

ــم.« ــر بروی زودت
ــه ســینه او  ــه قافله‌ســالار ب ــد ک ــی بزن شــوهرش خواســت حرف
کوبیــد و ســمت نگهبانــی کــه خورجیــن روی اســب می‌گذاشــت، 

رفــت. زن داد زد:» پــدرم در بســتر بیمــاری...«
فریاد قافله‌سالار حرف زن را ناتمام گذاشت.

-بس است این ضجه و مویه‌ها برای من سکه نمی‌شود.
قافله‌ســالار ســوار اســب ســیاهش شــد. شــاقش را از کمــرش 
بیــرون کشــید و بــر پشــت اســب زد. اســب شــیهه کوتاهــی کــرد 
و بــه تاخــت، رفــت. زن و مــرد بــا حســرت بــه قافله‌ســالار نــگاه 

کردنــد. بــازرگان وقتــی خیالــش از بــار پارچه‌هایــش راحــت شــد و 
طنابــی را کــه روی آن‌هــا بســته بــود چنــد بــار امتحــان کــرد، بــا 

خــودش گفــت: »بایــد خــودم را نــزد مــردم محبــوب کنــم.«
روبه‌روی زن و مرد ایستاد. پرسید: »می‌خواهید سفر بروید؟«

مــرد آهــی کشــید و جوابــی داد: »آری امــا دیــدی کــه قافله‌ســالار 
بــا مــا همراهــی نکــرد.«

-من با کاروان شما نمی‌آیم اما می‌خواهم کمک‌تان کنم.
کیسه‌ای از جیب‌اش بیرون آورد و طرف مرد گرفت.

-کافی است؟
زن و مــرد بــا تعجــب بــه یکدیگــر نــگاه کردنــد. بــازرگان کــه دیــد 
ــه  ــد. کیس ــحال ش ــت، خوش ــان زده اس ــا خشک‌ش ــر دو آن‌ه ه

ــت. ــا گذاش ــایل آن‌ه ــکه‌ها را روی وس س
-هزار سکه است به شما قرض می‌دهم.

ــه شــما  ــه شــما عــوض خیــر دهــد خــدا ب زن دعــا کــرد:» خــدا ب
صحــت و ســامتی دهــد کــه باعــث شــدید بــه دیــدار پــدر بیمــارم 

بــروم.«
شوهرش کیسه سکه را برداشت.

-خدا از تو راضی باشد به زودی قرض شما را خواهم داد.
ــد.  ــالار را دی ــرد. قالفه‌س ــم‌هایش ک ــایه‌بان چش ــتش را س ــد دس بع

مشــتی ســکه از کیســه بیــرون آورد و بــه ســمت او دویــد.
زن تنــد تنــد وســایلش را روی شــتری کــه زانــو زده بــود، گذاشــت. 
ــاد قافله‌ســالار بلنــد شــد: »حرکــت می‌کنیــم حرکــت  صــدای فری

می‌کنیــم.«
زن ســوار شــتر شــد. مــرد افســار شــتر را کشــید. شــتر از جــا بلنــد 
شــد. بــازرگان بــا خــودش گفــت: » حتمــا ایــن زن و مــرد  احســان 
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ــد.« ــه همــه می‌گوین ــرا ب م
ــه  ــار ب ــن ب ــرای آخری ــت. ب ــترهایش رف ــمت ش ــه س ــازرگان ب ب

خدمتــکارش ســفارش کــرد.
-چشم از پارچه‌ها برنمی‌داری به خواجه تحویل می‌دهی.

خدمتــکار دســت روی چشــمش گذاشــت. شــترها پشــت ســر هــم 
ــد  ــب‌ها بلن ــیهه اس ــترها و ش ــگ ش ــدای زن ــد. ص ــه راه افتادن ب
ــود  ــته ب ــتر نشس ــتاد. زن روی ش ــازرگان ایس ــار ب ــتری کن ــد. ش ش
و شــوهرش افســار شــتر در دســت داشــت. مــرد گفــت: »بــه همــه 

ــت.« ــم گف ــواری شــما را خواهی بزرگ
ــه زودی  ــود، گفــت: »ب زن همــان طــور کــه روی شــتر نشســته ب

ــم داد.« ــما را خواهی ــرض ش ق
ــنیدند  ــا را ش ــای آن‌ه ــر حرف‌ه ــد نف ــکان داد. چن ــر ت ــازرگان س ب
و بــا تحســین بــه بــازرگان نــگاه کردنــد. در دل بــازرگان از شــادی 
غوغایــی بــه پــا شــد. داد زد: »تمــام ســکه‌ها را بــه شــما بخشــیدم.«

ــا  ــه از آنج ــانی ک ــه کس ــه هم ــود ک ــد ب ــدر بلن ــش آن‌ق صدای
ــر  ــت و دور و دورت ــارش گذش ــنیدند. کاروان از کن ــتند، ش می‌گذش
شــد. بــازرگان آن‌قــدر رفتــن آن‌هــا را نــگاه کــرد کــه کاروان شــبیه 

ــد. ــق ش ــک در اف ــه‌ای کوچ نقط
ــته  ــر)ص( نشس ــادی دور پیامب ــردم زی ــجد، م ــوار مس ــایه دی در س
بودنــد. بــازرگان کنــار دیــوار، جــای خالــی پیــدا کرد. نشســت. چشــم 

بــه دهــان پیامبــر)ص( دوخــت. 
- امــروز چــه کســی بــرای خشــنودی خــدا مالــی را انفــاق نمــوده 

اســت؟
ــازرگان او را شــناخت. علــی  مــردی از میــان جمعیــت بلنــد شــد. ب
بــن ابی‌طالــب بــود. بــازرگان بــه دیــوار تکیــه داد و ماجــرای کمــک 
ــای  ــی حرف‌ه ــنید. وقت ــداد را ش ــه مق ــی )ع( ب ــام عل ــردن ام ک
ــک  ــت: »ی ــود گف ــا خ ــد زد. ب ــازرگان لبخن ــد. ب ــام ش ــام)ع( تم ام

ــزار درهــم بخشــیدم.« ــن ه دینار!...م
ــت  ــام )ع( فرمود:»رحم ــای ام ــنیدن حرف‌ه ــد از ش ــر)ص( بع پیامب

خــدا بــر تــو بــاد.«
بــازرگان طاقــت نیــاورد بــا خــود گفــت:» بایــد رســول‌الله از احســان 

مــن باخبــر شــود.«

از جایش بلند شد و گفت: »من بیشتر از علی انفاق کردم.«
همــه ســرها طــرف او چرخیــد. بــازرگان ماجــرای کمــک 
ــد:  ــر گفتن ــد نف ــت. چن ــافر را گف ــرد مس ــه زن و م ــردن  ب ک

-احسنت ...احسنت.
- خدا جزاء خیر به  تو بدهد.

-به راستی بخشنده‌ای.
ــر)ص(  ــا پیامب ــد ت ــر مان ــرتکان داد. منتظ ــرور س ــا غ ــازرگان ب ب

ــد. ــاکت مان ــر)ص( س ــا پیامب ــد. ام ــش کن دعای
ــید:» ای رســول  ــود، پرس ــر)ص( ب ــک پیامب ــه نزدی ــردی ک پیرم
ــزی  ــازرگان چی ــه ب ــرا ب ــد چ ــا کردی ــی را دع ــما عل خدا!...ش

ــد؟« نگفتی
پیامبــر )ص( فرمــود: »آیــا شــنیده‌اید؛ خدمتــکارِ پادشــاهی هدیــه 
ــرام  ــیار احت ــکار را بس ــاه آن خدمت ــزد او می‌برد...پادش ــز ن ناچی
می‌کند...ولــی خدمتــکاری دیگــر هدیــه نفیســی بــرای او می‌بــرد 

ــد.« ــرام نمی‌کن ــدان احت و چن
جمعیــت حــرف پیامبــر)ص( را تاییــد کردنــد. بــازرگان بــا اطمینان 

گفت:»مــن، هــم دیــده و هم شــنیده‌ام.«
پیامبــر)ص( بــه امــام)ع( نــگاه کــرد. لبخنــد زد و فرمــود: »چنیــن 
ــع  ــرای خــدا و رف ــط ب ــار را فق ــک دین ــه ی ــاق علی ک اســت انف

نیــاز مؤمنــی داد.«
پیامبــر )ص( بــه بــازرگان نــگاه کــرد: »شــخص دیگــر مــال خــود 

را بــرای رقابــت...«
ــر)ص( را  ــرف پیامب ــه ح ــد. ادام ــد ش ــازرگان ب ــال ب ــاره ح یک‌ب

شــنید:
-اگــر او بــا ایــن نیــت بــه انــدازه زمیــن تــا عــرش، طــا و گوهــر 
ــه غضــب خــدا  انفــاق کنــد از رحمــت خــدا دورتــر می‌شــود و ب

نزدیک‌تــر.
ــوار  ــه دی ــتش را ب ــت. دس ــنیدن نداش ــوان ش ــر ت ــازرگان دیگ ب

ــوار ــرد دی ــس ک ــت. ح ــا نتوانس ــود ام ــد ش ــا بلن ــت ت گرف
ــگاه  ــه ن ــدش ب ــط امی ــود. فق ــرش آوار ش ــد روی س می‌خواه
ــاورد. ــرون بی ــر آوار بی ــه او را از زی ــود ک ــر)ص( ب ــان پیامب مهرب

منبع: داستان های شنیدنی. محمدی اشتهاردی
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تفکر خلاقانه ذهن ما را در مقابل مشکلات زندگی بازتر نگه می‌دارد

سعید جویانی

اواســط دهــه ي 70 قــرن بيســتم يــک روان‌شــناس نظريه‌پــرداز هــوش، بــه نــام گيلفــورد بعــد از مطالعــات بســيار يــک مکعــب 
4 در 5 در 6 کشــيد  و روي تمــام ضلع‌هایــش نــام گذاشــت. مکعــب او از 120 مربــع ريزتــر تشــکيل شــده بــود. گيلفــورد معتقــد 
بــود : ايــن اســت اجــزاء هــوش آدمــي! بــه هميــن وســعت و پيچيدگــي. امــا چيــزي کــه خيلــي توجــه روان‌شناســان بعــدي را 
جلــب کــرد نــام دوتــا از اجــزاء ضلــع بالايــي ايــن مکعــب پيچيــده بــود. نام‌هايــي کــه اولين‌بــار گيلفــورد مطــرح کــرده بــود: 

تفکــر واگــرا و تفکــر همگــرا. تفکــر واگــرا همــان چیــزی اســت کــه بــه آن می‌گوییــم خلاقیــت. 
ــاش  ــت. ت ــوم آشنايي‌س ــي مفه ــده‌ايم خيل ــزرگ ش ــاق ب ــي غير‌خ ــام آموزش ــه در نظ ــا ک ــا ايراني‌ه ــراي م ــرا ب ــر همگ تفک
ذهــن بــراي رســيدن بــه راه‌حلــي کــه بهتريــن راه‌حــل اســت. ســوال هــاي 4 گزينــه‌اي از مــا هميــن را مي‌خواهنــد: لطفــا يکــي 
را کــه بهتريــن اســت انتخــاب کــن! بــراي حــل مســائل هندســه و حســاب معمــولا يکــي‌دو فرمــول بــه مــا يــاد مي‌دهنــد و 
ــي بيافرينــد نمــره‌ای نمي‌گيــرد. ســوال‌های کوتاه‌پاســخ هــم معمــولا تفکــر همگــرای مــا  ــا اگــر ذهــن مــا خــودش فرمول حت

ــران کــدام اســت؟ ــا کجاســت؟ پر‌آب‌تريــن رود اي ــه دني ــد: بلندتريــن قل ــاري می‌طلبن ــه ي را ب
ــا راه‌حل‌هــاي مختلفــي را  ــم ت ــاز نگــه مي‌داري ــا ذهــن خــود را ب ــرا م ــا برعکــس اســت. در تفکــر واگ ــا تفکــر واگــرا دقيق  ام
ــا را  ــرا م ــر واگ ــه اســت. تفک ــک کلام خلاقان ــول و در ي ــو، غير‌معم ــرد، ن ــولا منحصر‌به‌ف ــه معم ــی ک ــد. راه‌حل‌های ــه کن تجرب
بــا دنيايــي جديــد آشــنا مي‌کنــد کــه ســاخته و پرداختــه ذهــن خودمــان اســت امــا تــا بــه حــال نخواســته بوديــم آن را امتحــان 
کنيــم. هنرمنــدان، نويســندگان و شــاعران تفکــر واگــراي فــوق العــاده‌ای دارنــد. مثــا کاريکلماتورهــا پرداختــن بــه کلمــات از 
ديگاهــي جديــد و البتــه طنازانــه اســت. بــه ايــن کاريکلماتــور دقــت کنيــد: »نانــوا هــم جــوش شــيرين می‌زنــد، بيچــاره فرهــاد! 
». شــايد شــما هــم بارهــا ايــن طــرف و آن طــرف خوانــده يــا شــنيده‌اید کــه نانواهــا بــه خميرشــان جــوش شــيرين مي‌زننــد. 
ــرای  ــاق و واگ ــن خ ــا ذه ــت. ام ــده اس ــن ش ــان عجي ــن ایرانیت ــا ذه ــم ب ــاد ه ــيرين و فره ــام ش ــلما ن ــر مس ــرف ديگ از ط
کاريکلماتوريســت اســت کــه مي‌توانــد بيــن ايــن دو ارتبــاط برقــرار کنــد و جــوش شــيرين را بــا فرهــاد مرتبــط کنــد. در واقــع 
تفکــر همگــراي شــما هيچ‌وقــت نخواســته اســت کلمــه جــوش شــيرين را بــه دو بخــش مســتقل تقســيم کنــد چــون هميشــه 
ــوع از اســب در  ــي ديگــر يــک تفکــر واگــرا در جــواب کــدام ن ــوان مثال ــه عن ــه صــورت مرکــب شــنيده‌اید. ب ــن کلمــه را ب اي
دنيــا بالاتريــن قــدرت را دارد جواب‌هــاي هميشــگي اســب تــازی يــا ترکمــن را بگــذارد گوشــه ذهنــش و بگويــد: اســب بخــار!

جهانی تازه 
خلق کن!
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ــان  ــالگي‌تان ده ــر 7 س ــي‌هاي زي ــوي نقاش ــي ت ــد ول ــان نياي ــان يادت ــايد خودت ــم! ش ــيم خلاق‌تري ــر باش ــه کودک‌ت ــر چ ــا ه م
ــر  ــتش را ه ــیدید و دس ــتيد می‌کش ــه می‌خواس ــکلي ک ــر ش ــش را ه ــد، دماغ ــتيد می‌کردي ــه می‌خواس ــي ک ــر رنگ ــک را ه آدم
کجــاي تنــش دوســت داشــتيد می‌چســباندید، آدمــک نقاشــی شــما آدمکــي بــود کــه بــا آدمــک همــه فــرق داشــت. ولــی هرچــه 
ــه را کپــی کنيــد و هــر چــه  ــم نقاشــی ســيب ســرخ روی تخت ــم معل ــور شــديد کــه  شــبيه خان ــر شــديد بيشــتر مجب کــه بزرگت
ــرد  ــد و وجــه منحصربه‌ف ــن دادي ــی ت ــا همگان ــي ام ــن غيرالزام ــن قواني ــه اي ــه روز بيشــتر ب ــه روز ب ــن شــد ک ــر! اي شــبيه‌تر بهت

تفکرتــان از يادتــان رفــت.
ــه خاطــر  ــد. کــودکان ب ــن تفکــر خلاقشــان را هميشــه دارن ــرای همی ــد، ب ــه کودکــي خودشــان بيشــتر راه می‌دهن ــدان ب  هنرمن
محدوديــت هــاي کمتــری کــه بــراي حــل يــک مســئله در نظــر می‌گیرنــد بــه ذات خــاق آدمــی نزديک‌ترنــد. مــا هــر چــه کــه 
بزرگتــر شــويم کمتــر بــه ايــن احتمــال خلاقانــه فکــر می‌کنیــم کــه کــرم باغچــه ممکــن اســت بــا بــاران از آســمان آمــده باشــد!

مــا در دنيــای  فســت‌فودها زندگــي می‌کنیــم. دنیایــی کــه حتــی لــذت خلاقيــت در پختــن غــذا را هــم از مــا گرفتــه اســت! در 
ــر شــود و  ــون پ ــا برنامه‌هــای کانال‌هــای رنــگ و وارنــگ تلويزي ــم تنهاییمــان ب دنيايــي روزگار مي‌گذرانيــم کــه ترجيــح مي‌دهي

نــه بــا فکرهــای نوآورانــه خودمــان. 

خلاقيت : وقتي که من بچه بودم

سه بعد تفکر خلاق براي رسيدن به بي‌همتايي

بــراي ورود بــه دنیــای زیبــای خلاقيــت قبــل از هــر چيــز بايــد بــاور کنيــم کــه انســان‌ها خــاق انــد ، عــده‌ای کمتــر و عــده‌ای 
بيشــتر. امــا هيچ‌کــس نيســت کــه بهــره‌ای از خلاقيــت نبــرده باشــد.

اوليــن و مشــهورترين نظريــه پــرداز خلاقيــت بــه نــام پــاول تورنــس از خلاقيــت تعریفــی ارائــه داده اســت. او معتقــد اســت خلاقيــت 
در يــک جملــه يعنــي " توانايــي بــه وجــود آوردن يــک موضــوع بديــع و نــو بــه حــدي کــه کامــا بي‌نظيــر باشــد. تورنــس کــه 

خــودش يــک آزمــون مشــهور برلــی ســنجش خلاقيــت انســان طراحــی کــرده، بــرای خلاقيــت ســه بعــد را در نظــر مي‌گيــرد:
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سیال باشید
 سیالی به تعداد پاسخ‌هايي که ما براي يک مسئله در نظر مي‌گيريم مربوط است.

 به زبان ساده‌تر ما هر چه در مقابل يک موقعيت تعداد بيشتري ايده داشته باشيم تفکر سيال‌تری داريم.
 تفکــر ســيال در مقابــل تفکــر ســخت و منجمــد قــرار مي‌گيــرد. تفکــر منجمــد بــراي هــر مشــکل فقــط يــک راه‌حــل مشــخص 

را در نظــر دارد و لاغيــر!
ــه  ــر کاری ک ــل ه ــه در مقاب ــن ک ــه اي ــم ب ــادت دهي ــود را ع ــن خ ــد ذه ــيم باي ــته باش ــيال‌تری داش ــر س ــه تفک ــن ک ــراي اي  ب

ــد. ــه ده ــل ارائ ــک راه ح ــتر از ي ــم بيش ــام دهي ــم انج مي‌خواهي
 تــا وقتــي کــه مــا فقــط بــه يــک جنبــه از درس، بــازي، يــا شــغلمان بينديشــيم راه را بــر تفکــر ســيالمان بســته ايــم. متاســفانه ذهــن 
بزرگســال يــک ذهــن سانســورچی اســت. مــا بــراي ايــن کــه ســیالی تفکرمــان را زيــاد کنيــم بايــد از ايــن سانســورچی بخواهيــم 

کــه بــا تســاهل و تســامح بيشــتري بــه مســائل بينديشــد.
 بــه عنــوان مثــال فــرض کنيــد کــه هيــچ محدوديتــي نداريــد و می‌خواهیــد بــراي شادترشــدن اتاقتــان اشــيائش را جا‌به‌جــا کنيــد 

و يــا تغييــر دهيــد. چنــد راه حــل بــه ذهنتــان می‌رســد؟

مبتکر باشید
 شــايد کلمــه ي ابتــکار يــا نــوآوری کلمــه ي خوبــي  بــراي ايــن بعــد از خلاقيــت نباشــد. در واقــع کلمــه ي اصلــي در زبــان لاتيــن

orginality اســت. يعنــي اصالــت يعنــي همــان اورجينــال بــودن خودمــان. يعنــي کپــی نبــودن. بــه زبــان روان‌شناســی ايــن اصــل از 

ــند  ــر باش ــر و عجيب‌غریب‌ت ــان غيرمتعارف‌ت ــا ايده‌هایم ــه م ــر چ ــادی. ه ــع و غير‌ع ــای بدي ــق ايده‌ه ــی خل ــي توانای ــت يعن خلاقي
ــم.  ــری داري تفکــر خلاق‌ت

 وسيله‌های مختلفي که در طي قرن‌ها اختراع شده‌اند همگي ابتدا در نظر آدميان آن روزگاران عجيب و غريب بودند.

تخيل کنید!
 شايد اگر انسان تخيل نمی‌کرد هنوز در غارها زندگی می‌کرد.

 تخيــل يعنــي بــه ذهــن آوردن تصاويــر، پديــده هــا، اشــياء، روابــط، ايده‌هــا و عقايــد و ديگــر چيزهــا اعــم از ايــن کــه قبــا وجــود 
داشــته‌اند يــا هرگــز ديــده نشــده يــا وجــود نداشــته‌اند.

 ما با تخيلمان مي توانيم گذشته را مرور کنيم يا نقشه‌های آينده را طرح ريزي کنيم.
البته دومی بيشتر در خلاقيت مد نظر است يعني خلق دنیایی که هرگز وجود نداشته است.

اگــر بخواهيــم بــراي تخيــل مثــال بزنيــم بايــد تمــام داســتان‌ها و شــعرهای خــوب دنيــا را رديــف کنيــم. آدم هــا و مــکان هايــي 
کــه داســتان نويســان مخصوصــا آنهايــي کــه علمــي- تخیلــی مي‌نويســند همــه و همــه زاييــده فکــر خــاق آن‌هاســت. 

ــاي  ــد. دني ــرور کني ــد را م ــرا ديده‌اي ــه اخي ــي را ک ــتيد خواب‌هاي ــره نيس ــل بي‌به ــم از تخي ــما ه ــد ش ــه بداني ــن ک ــراي اي ب
ــط  ــا فق ــد م ــه کار می‌افت ــان ب ــط شــب‌ها ناخودآگاهم ــد. فق ــده ذهــن خودمانن ــم زايي ــا مي‌بيني ــا در خواب‌ه ــه م ــاده‌ای ک خارق‌الع

ــانيم.  ــم بکش ــان ه ــی روزانه‌م ــه زندگ ــل را ب ــن تخي ــه اي ــد خوداگاهان باي
بــراي ايــن کــه بــه قــوه تخيلتــان پــي ببريــد ســعي کنيــد شــهري در ذهنتــان بســازيد کــه تــا بــه حــال وجــود نداشــته اســت. 
ــی را  ــه آدم‌های ــه و البت ــايل نقلي ــا، وس ــا، پارک‌ه ــا، خانه‌ه ــا. پیاده‌رو‌ه ــد خیابان‌‌ه ــه می‌تواني ــا ک ــا آن‌ج ــد. ت ــم بگذاري ــش اس براي

ــا بــه حــال وجــود نداشــته‌اند و فقــط ســاخته پرداختــه ذهــن خودتــان اســت. تخيــل کنيــد کــه ت
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ــپهبد حاج قاسم سلیمانی ــپهبد حاج قاسم سلیمانیهفت رباعی به یاد شهید  س هفت رباعی به یاد شهید  س

ن شا خطر‌نو ــکر  لش ه  ند ما نفر شا خطر‌نو ــکر  لش ه  ند ما فر
رضا اسماعیلی

 در گوش جهان، صدای ایران بودی
 سرباز وطن، فدای ایران بودی

 فارغ ز تمام خط کشی‌ها، سردار
 یک عمر، تو خاک پای ایران بودی

عر
ش

 سردار سپاه‌ دار بردوشان بود
 فرمانده لشکر خطرنوشان بود

 بر خاک کشید اژدر »داعش« را
 از دایره‌ی »منم منم« بیرون بود او رستم شاهنامه‌ی انسان بود

 در مکتب عشق، عاقلی مجنون بود
 همسنگر کوه و همرکاب طوفان

 در دشت مقاومت، چراغ خون بود
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 دنیا نفسان، سپاه عادت مردان!
 خیلِ چپ و راست، ای سیاست مردان!

 ای کاش به پای عاشقی برگردید
 یک روز به کوچه‌ی »شهادت« مردان

 در خلوت خویش، گرم خودسازی بود
 دنیاطلبی برای او بازی بود

 سربار نه، سرباز وطن بود آن مرد
 در جان و دلش، هوای جانبازی بود

 چون عید، سعید می‌شد و می‌خندید
 او سرخ و سپید می‌شد و می‌خندید

 با خنجر فتنه، پا به پای مردم
 هر روز شهید می‌شد و می‌خندید

 بر لوح نبرد، »حاج قاسم« بنویس
 در دفتر درد، »حاج قاسم« بنویس
 برخیز و بخوان حماسه‌ی رستم را

بر سینه‌ی مرد، »حاج قاسم« بنویس
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لحظه های شاعرانه

باغ اشارات

 بيا باغ گل را، تجسم كنيم
 گل عسکری را، تبسم كنيم

 به باغ اشارات او بشكفيم
 كرامات او را، تكلم كنيم

 زمين روسياه  شب و دشنه است
 بيا صبح او را، ترنم كنيم

 بيا تا ز احسان دستان او
 زمين را پُر از عشق و گندم كنيم

 ز باران مِهرش، جهان را شبی
 بهارانه، خيس تفاهم كنيم

 بيا فصل چشمان او را  بـه شوق
 صميمانه، تقديم مردم كنيم

 بيا در نگاه صبور حسن)ع(
 امام زمان را تجسم كنيم

 بيا فصل ميلاد چشمان اوست
بيا چشم او را تبسم كنيم

 رضا اسماعیلی

 تو ماه، من ستاره
 سفر مرا کجا برد؟

 چرا پرم شکسته‌ست؟
 چرا نمازم اینجا

شکسته و نشسته‌ست؟

 تو ماه، من ستاره
 تو آفتاب، من ماه
 به شهر قم رسیدم
چقدر مانده از راه؟

 مسیر دیدن تو
 چقدر سخت و دور است

 اگر چه درد دارم
ولی دلم صبور است

 شکسته قامت من
 نفس ندارم انگار 
 نمی‌توانم اصلا

تو را ببینم این بار

 دل صبورم اما
 برادرم، رضا جان
 به شوق دیدن تو

رسیده تا خراسان 

اکرم السادات هاشمی‌پور

عر
ش
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یک کوه پابرجا

یک غنچه‌ی تازه
آن شب شکوفا شد
از عطر او سرشار
دامان زهرا شد

در چشم پیغمبر
باران نم‌نم بود

در گریه‌‌اش انگار
یک راز مبهم بود

می‌گفت:»چیزی هست
در چشم این دختر

انگار می‌بینم
یک باغ گل پرپر

یک خواهر غمگین
یک عمه‌ی تنها

یک زن شبیه کوه
یک کوه پا برجا«

در دست او اما
لبخند زد دختر

از خنده‌اش گل کرد
لبخند پیغمبر

هاشمی پور

تا گل محمدی

 تا گل محمدی به لاله‌ای سلام کرد
 لاله دستپاچه شد

 خم شد
 و عرض احترام کرد

 اشک شوق از میان کاسه‌ی سرش
 روی دست آن گل محمدی 

 بوسه ریخت...

 گل به لاله گفت: 
 »می روم به سرزمین دیگری«

 لاله گفت:» آه...با سفر
 از میان باغمان

 هرچه هست و نیست را 
 می‌بری«

 گل جواب داد: 
 » از تمام هست و نیست
 من دویادگار بیشتر نداشتم

 آن دو را کنار آب...
 پای آفتاب...

 دور از تمام خارهای بی‌حواس
 کاشتم«

 لاله گفت: » حرف‌های آسمان...!؟
 بوته‌های پاک یاس!؟

 دیده‌ام...دور از تمام خارهای بی‌حواس...«
... 

 گل عروج کرد و 
 بعد از آن

 خارهای بی‌حواس
 مثل آتشی درون باغ ریختند

 بوته‌های پاک یاس
 در میان شعله‌ها کبود شد

 حرف‌های آسمان
 هرچه بود

 مثل یک نبود شد
 باغ غرق آه شد

 قلب لاله بعد از آن
 سیاه شد 

مسعود طاهری عضد
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  وقتی ماشین‌هاوقتی ماشین‌ها
گیاه‌خوار    می‌شوندگیاه‌خوار    می‌شوند

یستی ز خت  ســو با  یی  شــنا یستیآ ز خت  ســو با  یی  شــنا آ

ــوخت‌ها  ــواع س ــه‌ی ان ــم. هم ــتفاده می‌کنی ــان اس ــای انرژی‌م ــردن نیازه ــرف ک ــرای برط ــرژی ب ــع ان ــف مناب ــواع مختل ــا از ان م
ــی از  ــت نمونه‌های ــنگ و نف ــود. زغال‌س ــا آزاد می‌ش ــرژی آن‌ه ــوزاندن ان ــع س ــه موق ــیمیایی‌اند ک ــرژی ش ــان دارای ان در درونش
ــدنی  ــام ش ــوده اســت. ســوخت‌های فســیلی تم ــک زیســت ت ــه‌ای از ی ــم نمون ــوب ه ــال چ ــر ح ــه ه ســوخت‌های فســیلی‌اند. ب

ــم. ــت کنی ــم و برداش ــت دهی ــا را کش ــم آن‌ه ــت و می‌توانی ــر اس ــت‌توده تجدیدپذی ــا زیس ــتند. ام هس
فــراوان تریــن نــوع زیســت‌توده از درختــان یــا ســایر گیاهانــی کــه از نــوع چوبــی هســتندبه دســت می‌آیــد. چــوب یــا همــان 

هیــزم تنهــا ســوخت در دســترس مردمــان فقیــر و ســاکن در مناطــق محــروم بــه شــمار می‌آیــد.
ــرد.  ــل ک ــن تبدی ــکل و روغ ــد ال ــع مانن ــتی مای ــوخت‌های زیس ــواع س ــه ان ــوان ب ــت‌توده را می‌ت زیس

ســوخت‌های زیســتی بــه طــور معمــول از محصولاتــی ماننــد ذرت،و روغــن نخــل تهیــه می‌شــوند 
و در مقایســه بــا زغال‌ســنگ مرغوب‌تــر اســت. ایــن نــوع ســوخت‌ها در مقایســه بــا 

ــری دارد. ــرژی بالات ــازده ان ــد ب ــت درص ــده اس ــل آوری نش ــه عم ــت‌توده‌ای ک زیس

ــل  ــدت قاب ــاه م ــد در دوره‌ای کوت ــت‌توده بای ــی زیس ــولات زراع محص
کشــت و برداشــت باشــند. گونه‌هــای گیاهانــی کــه در جهــان بــه منظــور 
پــرورش و تولیــد زیســت‌توده کاشــته می‌شــوند بســتگی بــه شــرایط آب و 
هوایــی یــک منطقــه دارد. بعضــی درختــان ماننــد بیــد و صنوبــر در مناطــق 
ــوس در  ــت اوکالیپت ــد درخ ــر مانن ــی دیگ ــد وبعض ــد می‌کنن ــیر رش سردس
ــز در بیشــتر  ــد. نیشــکر و ارزن و شــلغم نی ــر رشــد می‌کنن مناطــق گــرم ت
مــزارع کشــت می‌شــوند. حتــی گازی کــه از انباشــت زبالــه و براثــر تجزیــه 

ــت. گاز  ــتی اس ــوخت زیس ــی س ــود نوع ــا آزاد می‌ش ــط باکتری‌ه ــدن توس ش
متــان آزاد شــده در گورســتان‌های زبالــه پــس از پالایــش جمــع‌آوری می‌شــود. 

در مناطــق روســتایی از ایــن گاز بــرای مصــارف خانگــی ماننــد گــرم کــردن آب  
یــا تولیــد بخــارآب بــه منظــور تولیــد نیــروی بــرق اســتفاده می‌شــود.

محصولات زراعی زیست‌توده 

مجید عمیق
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سوخت زیستی وسایل نقلیه 

دانشــمندان در صــدد هســتند ضمــن تولیــد  ســوخت زیســتی بــا کیفیت‌تــر 
ــا زیســت‌توده‌ی مناســب‌تری  ــد ت ــم کشــف کنن ــری ه ــام جدید‌ت ــواد خ م
تولیــد کننــد. اکنــون جلبــک یــا علــف دریایــی یــک منبــع تولیــد گازوییــل 
زیســتی اســت بــرای ایــن کــه نیمــی از وزن جلبــک را روغــن موجــود در 
ــار  ــت فش ــا را تح ــا آن‌ه ــت جلبک‌ه ــس از برداش ــد. پ ــکیل می‌ده آن تش
ــال  ــا دانشــمندان در ح ــد. ام ــارج  می‌کنن ــش را خ ــد و روغن ــاد می‌چلانن زی
مطالعــه بــرای یافتــن راهکاری‌انــد کــه بتواننــد بــدون نیــاز بــه از بیــن بــردن 
ــت‌توده آن  ــازات زیس ــی از امتی ــد. یک ــارج کنن ــان را خ ــا روغن‌ش جلبک‌ه
اســت کــه یــک منبــع انــرژی چندمنظــوره اســت کــه بــه حالت‌هــای جامــد، 
مایــع و گاز در نیروگاه‌هــا مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد و تجدیدپذیــر بودنــش 
ــودن  ــا نب ــودن ی ــد ب ــدارد. کارآم ــن ن ــش زمی ــده‌ی گرمای ــی در پدی ــر چندان تاثی
انــرژی زیســت‌توده بــه عنــوان یــک منبــع انــرژی اساســا بســتگی بــه هزینه‌هــای 

تولیــد آن در مقایســه بــا ســایر منابــع انــرژی دارد.

اتانــول زیســتی کــه نوعــی ســوخت بنزیــن مخلــوط بــا الــکل اســت در کشــورهای مختلــف جهــان تولیــد می‌شــود و از بخش‌هایــی 
از گیاهانــی کــه سرشــار از مــواد قندی‌انــد بــه دســت می‌آیــد. حــدود نــود درصــد اتانــول زیســتی در برزیــل از نیشــکر و در ایــالات 
متحــده از ذرت تهیــه می‌شــود. امــا از ســوی دیگــر بــه دلیــل قطــع شــدن درختــان بــه منظــور کاشــت محصــولات گیاهــی زیســت 
تــوده از وســعت زیســتگاه‌های جانــوران کاســته می‌شــود و در ضمــن ســبب کمبــود اقــام غذایــی ماننــد گنــدم و برنــج می‌شــود 
ــدا  ــه دلیــل کمبــود عرضــه افزایــش پی چراکــه جــای آن‌هــا محصــولات گیاهــی زیســت‌توده کاشــته می‌شــود و قیمــت آن‌هــا ب

می‌کنــد.

زیســت‌توده بــه نــام ســوخت کربــن خنثــی هــم معــروف اســت. بــرای ایــن کــه مقــدار کربــن دی‌اکســیدی کــه براثــر ســوختن 
ــگام رشــد کــردن و  ــن دی‌اکســیدی اســت کــه زیســت‌توده هن ــدار کرب ــادل همــان مق ــن می‌شــود مع زیســت‌توده وارد جــو زمی
طــی عمــل فتوســنتز از جــو زمیــن جــذب کــرده اســت و در نتیجــه تــوازن برقــرار می‌شــود. امــا ســوخت‌های فســیلی ماننــد نفــت 
بــه دلیــل آن کــه از بقایــای زیســت تــوده‌ای بــه عمــل آمده‌انــد کــه میلیون‌هــا ســال قبــل هنــگام رشــد کــردن عمــل فتوســنتز 
انجــام داده‌انــد و کربــن آن‌هــا از چرخــه‌ی زیســتی طبیعــت خــارج شــده اســت نمی‌تواننــد کربــن دی‌اکســید جــذب 
کننــد و در نتیجــه موقــع ســوختن تعــادل کربــن دی‌اکســید جــو را بــر هــم می‌زننــد و موجــب بــروز پدیــده‌ی 

ــوند. ــن می‌ش ــش زمی گرمای

فناوری‌های نوین در تولید زیست‌توده

کربن خنثی
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سرداران

 بنیان‌گذار یگانه توپخانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ــد شــد. ســادگی و گذشــت او در ســنین کودکــی  ــز متول ــرداد ســال ۱۳۳۶ در شهرســتان تبری شــهید حســن شــفیع‌زاده در م
ــه همــراه دیگــر  ــال تشــکیل ســپاه، ب ــه دنب ــه ضــررش تمــام شــود. او بعدهــا ب ــو ب ــود. حــق را می‌گفــت ول ــزد همــه ب زبان
ــک  ــا ی ــادان، ب ــره آب ــی و محاص ــگ تحمیل ــروع جن ــا ش ــرد. ب ــزی ک ــپاه را پی‌ری ــلح س ــته‌های مس ــن هس ــرادران، اولی ب
ــی نکشــید  ــوب شــتافت و طول ــه جبهه‌هــای جن ــه تحــت مســئولیت شــهید باکــری اداره می‌شــد ب ــداز ک ــاره ان دســته خمپ
ــه در  ــری توپخان ــه کارگی ــی و ب ــجاع در طراح ــردار ش ــه آن س ــات مبتکران ــکیل داد. اقدام ــپاه را تش ــه س ــگان توپخان ــه ی ک
ــفیع‌زاده  ــهید ش ــرد. ش ــی دشــمن وارد ک ــم بعث ــر رژی ــه پیک ــری را ب ــران ناپذی ــات جب ــدس ضرب ــاع مق ــال‌های دف طــول س
ــط  ــازم خ ــه ع ــی ک ــای ۱۰ درحال ــی کرب ــه عملیات ــاه ۱۳۶۶ در منطق ــت م ــراوان در ۸ اردیبهش ــای ف ــادت ه ــس از رش پ
ــید.  ــهادت رس ــام والای ش ــه مق ــودرو وی ب ــه خ ــمن ب ــوپ دش ــه ت ــش گلول ــت ترک ــر اصاب ــود، در اث ــه ب ــدم جبه  مق

ــه‌اش  ــتانش هدی ــت. دوس ــه‌اش را نگرف ــفیع‌زاده هدی ــد. ش ــه دادن ــدگان هدی ــرکت کنن ــه‌ ش ــه هم ــمینار، ب ــک س •در ی
گفــت:  و  نکــرد  قبــول  کردنــد  اصــرار  هرچــه  داد.  پــس  و  برداشــت  را  آن  رفــت  ماشــینش.  تــوی  گذاشــتند  را 
ــرم  ــوی آن را بگی ــد جل ــت. بای ــروع اس ــه‌ ش ــن نقط ــروعی دارد. ای ــه‌ ش ــل، نقط ــر عم ــودن ه ــص ب ــد، ناخال »‌می‌دانی
ــاق؟« ــی اخ ــا مرب ــتی ی ــی هس ــده‌ نظام ــو فرمان ــد: »ت ــد و گفتن ــتانش خندیدن ــد. دوس ــی نباش ــم ناخالص ــه در عمل  ک

•بیش‌تــر حقوقــش را کــه ماهــی پنج‌هــزار تومــان بــود، خــرج جنــگ و ماموریت‌هــا می‌کــرد. ســال ۶۴، حقوق‌هــا را کمــی زیــاد 
کردنــد، ولــی او بــه هیچ‌وجــه اجازه نــداد که این افزایــش را در فیــش حقوقش اعمال کننــد. می‌گفت:» من هــم نیرویی مثل بقیه 
 هســتم و به‌عنــوان یــک نیــروی رزمنــده بــه جبهه آمــده‌ام و شــک دارم که آیا بــه انــدازه‌ی همین مبلغ هــم کار می‌کنــم یا نه؟«

•ســمیناری در منطقه برگزار کرده بودیم و قرار بود چند نفری ســخنرانی کنند و آخر ســر شــفیع‌زاده صحبت کند،که هم مهم‌تر از 
 همــه بــود و هــم می‌توانســت همه صحبت‌هــا را جمع‌بندی کند. اگر حســن آقــا اول صحبت می‌کــرد، همه گفتنی‌هــا را می‌گفت.

ســخنرانی‌ها تــا ظهــر ادامــه پیــدا کــرد. نوبــت بــه شــفیع‌زاده کــه رســید، رفــت پشــت تریبــون و گفــت: »بــرادران! بــا توجــه 
به این که وقت نماز است، همه با یک صلوات می‌رویم برای اقامه نماز.«	

 افتخار ابدی
به پاس فداکاری و رشادتی که شهید عزیز، برادر پاسدار حسن شفیع‌زاده در عملیات رزمی ابراز داشته، یک قطعه »نشان درجه 

 یک فتح« به بازماندگان وی اهدا می‌گردد تا به‌عنوان سرافرازی و افتخار ابدی در خاندان آن شهید عزیز باقی بماند.
فرمانده‌ کل قوا، ۶۸/۱۱/۱۵

× برگرفته از خاطرات همرزمان شهید؛ سردار یعقوب زاهدی، سردار محمد میرصفیان، سردار رضا سلیمانی و سرهنگ محمد توتونیز

حبیب یوسف‌زاده
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شــهید ســید یوســف کابلــی  در ۲۹ آبــان ســال ۱۳۳۵ در خانــواده‌ای مذهبــی در تهــران متولــد شــد. او در دوران تحصیــل 
ــان مقطــع ابتدایــی وارد دبیرستان»اشــرف« شــده و  خــود عملکــرد بســیار درخشــانی داشــت. شــهید کابلــی پــس از پای
ــد. او  ــی‌هایش می‌ش ــران و هم‌کلاس ــگفتی دبی ــع ش ــی مای ــی در ریاض ــای علم ــاف فرضیه‌ه ــات خ ــا اثب ــا ب در آنج
تحصیــات عالــی خــود را در رشــته مهندســی مکانیــک دانشــگاه علــم و صنعــت ادامــه داد. وی پــس از پیــروزی انقــاب 
اســامی در مریــوان بــه زمــره‌ی مبــارزه بــا ضدانقلابیــون تحــت فرماندهــی شــهید احمــد متوســلیان در درگیــری بــا اشــرار 
ــای  ــی در عملیات‌ه ــانی‌ها و نقش‌آفرین ــس از جانفش ــی پ ــف کابل ــردار یوس ــت. س ــه و رزگاری پیوس ــرات و کومل دمک

گوناگــون، در ۱۸ بهمــن ســال ۱۳۶۵ در عملیــات کربــای- منطقــه۵ شــلمچه- بــه مقــام والای شــهادت رســید.
ــا آن  ــاز دارد. ب ــار او را از کارهــای عملیاتــی ب ــود، ولــی کســی نتوانســت حتــی یک‌ب ــای راســتش کامــا فلــج شــده ب پ
وضعــش شــاید بیشــتر از فرماندهــان ســالم هــم کار می‌کــرد. فرماندهــی تیــپ کار ســاده‌ای نبــود، فشــار کار عملیات‌هــا، 
ــا یــک پــای  فرماندهــان ســالم را هــم از نفــس می‌انداخــت، ولــی ســید یوســف زیــر بــاران بمــب و خمپــاره و گلولــه ب
ــر و  ــد، مثــل شــیر می‌خروشــید، فرمــان مــی‌داد و کارهــا را راه می‌انداخــت. در گی ــج ایــن طــرف و آن طــرف می‌دوی فل
دار عملیــات بیت‌المقــدس کــه تــازه چنــد مــاه بــود از بیمارســتان مرخصــش کــرده بودنــد و بــه عنــوان فرمانــده‌ی گــردان 
توپخانــه منصــوب شــده بــود، آن‌قــدر بــه پــا و کمــرش فشــار آورد کــه دیگــر نمی‌توانســت راه بــرود. ولــی او نشســته و 
ــه تهــران،  ــه ب ــرود اســتراحت؛ ن ــد روز ب ــرد. خواســتیم چن ــا را پیــش می‌ب ــت و کاره ــه کمــک دســت‌هایش راه می‌رف ب
بلکــه لااقــل بــه همــان پــادگان دوکوهــه. همیــن را هــم نپذیرفــت. گفــت همین‌جــا در چــادر هدایــت آتــش، اســتراحت 

می‌کنــم.
ــای  ــرت، بچه‌ه ــا حس ــورد و ب ــوس می‌خ ــد افس ــت کار کن ــه نمی‌توانس ــن ک ــود و از ای ــته ب ــادر نشس ــوی چ روز دوم ت
توپچــی را کــه شــلیک می‌کردنــد، نــگاه می‌کــرد. عراقی‌هــا پاتــک ســختی کردنــد. همــه‌ی توپچی‌هــا در حــال شــلیک 
ــاده  ــود، لقمــه آم ــوی چــادر نشســته ب ــد و کســی فرصــت نهــار خــوردن نداشــت. ســید یوســف همین‌طــور کــه ت بودن
ــت  ــودش می‌گذاش ــود، خ ــف ب ــود و کثی ــان دود‌آل ــون دست‌هایش ــرد و چ ــدا می‌ک ــک ص ــا را تک‌ت ــرد و بچه‌ه می‌ک

تــوی دهانشــان.
 فرازهایی از وصیت‌نامه

 بسم‌الله الرحمن الرحیم
پسران خوبم سید حسین و سید علیرضا

 سلام‌علیکم
ان‌شاءالله که حال شما و مامان خوب باشد و در پناه خدای مهربان سلامت باشید. من هم الحمدالله خوبم و دعاگوی شما. 

می‌دانم آن‌طور که لایق شماست، در زندگی خدمت نکرده‌ام و در بسیاری از صحنه‌های زندگی شما را با خدایتان تنها 
گذاشته‌ام. ولی خوب خدا می‌داند که در قبال خون شهدا که هر قطره‌اش راهنما و دریای رحمت و نور است، شرمنده‌ام و 
عقب‌مانده، ان‌شاءالله شما دو تا که نامتان نام دو شهید بزرگوار جبهه‌هاست و نذر هم کرده‌ایم بتوانید حتی‌الامکان طلبه 

 زمان)عج( است. و ادامه‌دهنده‌ی راه شهدا و راه حسین)ع( باشید که پایه‌گذار قیام و ظهور امام 
من حرف و یادگاری درست و حسابی برایتان ندارم و شاید در آینده از من گله‌مند 
هم باشید اما خب این را فهمیده‌ام که دنیا سراسر نیرنگ و بی‌مایگی است. معنای 
این‌ها را از مامان بپرسید. اگر یک لحظه غفلت بکنیم یا خط شهدای عزیز و خط 

امام را فراموش بکنیم تازه به اول بدبختی و دربدری و عصیان رسیده‌ایم.
 

منبع: 
حبیب یوسف زاده، یزدانی، غلامرضا. سرداران آتش)بازنویسی علیرضا اشتری(، انتشارات 

فراندیش، تهران۱۳۸۵.

کابلیکابلییوسفیوسف شهیدشهید
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عنوان: شهید سلیمانی

نویسنده: مجید ملامحمدی

چاپ اول: ۱۳۹۹

ناشر: مدرسه 

ــر  ــای مفاخ ــه زندگینامه‌ه ــر، یکــی از مجموع ــن اث ای
ــه گوشــه‌هایی  ــام »چلچــراغ« اســت ک ــه ن ــران، ب ای
از زندگــی پر‌ماجــرای ســردار قاســم ســلیمانی را 
داســتان‌وار روایــت کــرده اســت. کتــاب شــامل 
در‌بــاره  شــهید  همرزمــان  و  نزدیــکان  خاطــرات 
خصوصیــات شــخصیتی ســردار ســلیمانی اســت. 
خصوصیاتــی نظیــر؛ شــجاعت، ایثــار، پاکدامنــی، 
ــی،  ــتان زندگ ــر داس ــاوه ب ــع. ع ــردم‌داری و تواض م
در  رهبــر  پیــام  و  وصیت‌نامــه شــهید، عکس‌هــا 
خصــوص ایشــان نیــز ضمیمــه کتــاب اســت. در 
ــا عنــوان» نامــه‌ای از البوکمــال«  بخشــی از کتــاب ب

نیــم: می‌خوا

ــر  ــد نف ــردار و چن ــش، س ــا داع ــرد ب ــای نب در روزه
کــه  البوکمــال  در  خانــه‌ای  در  همرزمانــش،  از 
ــه و  ــد. آن خان ــتقر بودن ــود، مس ــان ب ــر جنگی‌ش مق
ــردار  ــد. س ــردم بودن ــی از م ــش خال ــای اطراف خانه‌ه
ــد.  ــگ را فرماندهــی کن ــر، جن ــود در آن مق ــور ب مجب
هــر بــار کــه نگاهــش بــه وســایل آن خانــه می‌افتــاد، 
ــد  ــرا بای ــت:» چ ــود می‌گف ــا خ ــورد و ب ــه می‌خ غص
جنــگ باشــد؟ چــرا بایــد آدم‌هــای خونریــز، بــه خانــه 
و کاشــانه مــردم بی‌گنــاه تجــاوز کننــد و آنهــا را 
قتل‌عــام یــا آواره ســازند؟!« خیلــی حســاس بــود کــه 
ــه جا‌به‌جــا نشــود و همه‌چیــز  اســباب و اثاثیــه آن خان
ســرِ جــای خــودش باشــد. دســت‌نخورده و ســالم امــا 
خاکــی و کمــی به‌هــم ریختــه؛ همان‌طــور کــه 
صاحبــان آن رهــا کــرده بودنــد و رفتــه بودنــد. وقــت 
ــار  ــردار در کن ــه‌ای از س ــه، نام ــدن از آن خان خارج‌ش
ــه  ــه‌ای ک ــد. نام ــته ش ــه گذاش ــای صاحبخان کتاب‌ه
ــه دســت  ــه، ب ــع بازگشــت صاحب‌خان ــود موق ــرار ب ق

ــد... او برس

عنوان: پاییز مزه‌‌ی خرمالو می‌دهد

نویسنده: زهرا حیدری

چاپ اول: ۱۳۹۷

ناشر: قدیانی

ماجــرای ایــن رمــان کــه در تابســتان و پاییــز ۵۷ رخ 
می‌دهــد، از زبــان نوجوانــی بــه نــام یونــس روایــت 
می‌شــود. مــادر یونــس قالــی‌ می‌بافــد و بــه تازگــی 
ســفارش بافــت قالیچــه‌ای بــا طــرح چهــره فــرح را قبــول 
ــال  ــه دنب ــدرش ب ــه پ ــد از اینک ــس بع ــت. یون ــرده اس ک
ــث  ــرو بح ــتا و ج ــابق روس ــاب س ــر ارب ــا مباش ــاف ب اخت
ــود  ــور می‌ش ــی‌رود، مجب ــدان م ــه زن ــگاه ب ــس پاس ــا رئی ب
ــر  ــاورزی را ب ــه‌کاره کش ــای نیم ــه و کاره ــئولیت خان مس
عهــده بگیــرد. در همــان زمــان پســر عمــه یونــس از 
ســربازی فــرار می‌کنــد و بــه روســتا می‌آیــد. یونــس 
بــه همــراه مــادر بــرای فــروش قالــی بــه شــهر مــی‌رود و 

شــاهد اتفاقــات جالبــی می‌شــود:

» پیچیدیــم تــوی خیابــان شــهناز. کمــی کــه رفتیــم، ســر 
ــار  ــای کن ــا و پارکومتره ــردم نرده‌ه ــود. م ــلوغ ب ــارراه ش چ
خیابــان را کنــده بودنــد و راه را بســته بودنــد و شــعار 
ــی  ــه خیل ــل اینک ــه مث ــن دفع �ـت:» ای ــواد گف می‌دادن��د. ج
ــا را  ــا جنازه‌ه ــده‌اند. ت ــی جوشــی ش ــردم خیل ــرق دارد. م ف

ــتند.« ــن نیس ــد، ول‌کُ ــل نگیرن تحوی

مادرم با ترس گفت:» چه جنازه‌ای؟«

رفتــه  پلیــس  کامیــون  کــه  دیده‌انــد  عــده  یــک   «
ــا  ــان شــورین، ســیزده ت کاروان‌ســرای حاج‌رضــا تــوی خیاب
جنــازه را یواشــکی از آنجــا بیــرون آورده‌انــد و برده‌انــد.«

ان
ست

تاب
ک

لی
جلی
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لی
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عنوان: قطعه شورانگیز

نویسنده: منیرالسادات موسوی

ناشر: نشر شاهد

چاپ اول: ۱۴۰۰

ایــن کتــاب، چنــد داســتان کوتــاه بــا موضــوع ایثــار و مبــارزات 
سیاســی دانشــجویان علیــه رژیــم طاغــوت را در بــر دارد 
ــامی  ــاب اس ــارزان انق ــرات مب ــری از خاط ــا بهره‌گی ــه ب ک
ــگاه راوی اول شــخص  نگاشــته شــده اســت. نویســنده در جای
ــوع انقــاب  ــه ســال‌های وق ــا خــود ب نشســته و مخاطــب را ب
بــرده، گوشــه‌ای از اضطــراب و دغدغه‌هــای خانواده‌هــای 
ــع آن  ــات وقای ــی جزیی ــد و برخ ــیم می‌کن ــجویان را ترس دانش

دوران را شــرح می‌دهــد.

مبــارزه  از  روایتــی  قطعــه شــورانگیز«   « کوتــاه  داســتان 
دانشــجویانی اســت کــه در میانــه راه جوانــی و مبارزات سیاســی 
طعــم عشــق را تجربــه می‌کننــد. »ســارا« کــه ماجــرا را روایــت 
ــود. در بخشــی از  ــه » حســین شــفقت« می‌ش ــد، دلباخت می‌کن

ــم: ــتان می‌خوانی ــن داس ــن ای مت

» بــه حیــاط مرکــزی می‌رســم. دایره‌هایــی شــکل‌گرفته ماننــد 
ــد،  ــا هــر تکــه ســنگ کــه درونــش می‌اندازن دریاچــه‌ای کــه ب
ــر می‌شــوند!  ــا بزرگ‌ت ــی‌دارد و دایره‌ه ــر م ــوج ب آب دریاچــه م
دخترهــا بــا روســری، چــادر، بــا موهــای دم‌اســبی بــا موهــای 
ــبیل‌های  ــا س ــیاه ب ــای س ــا ریش‌ه ــرها ب ــد، پس ــاه و بلن کوت
ــد و  ــای بلن ــا موه ــده ب ــای اصلاح‌ش ــا صورت‌ه ــد ب ــر و بلن پ
بعضــی کوتــاه امــا همــه بــا کفش‌هــای کتانــی! همــه را نــگاه 
می‌کنــم امــا او نیســت! نکنــد دیگرهیــچ وقــت نباشــد؟ شــاید 
ــه  ــر ک ــدر پ ــوند. آن ق ــر می‌ش ــا پ ــوده؟ دایره‌ه ــم نب ــز ه هرگ
ــت.  ــال اوس ــه دنب ــوز ب ــمم هن ــان. چش ــم بشمارمش نمی‌توان
ــا  ــری ب ــره دخت ــط دای ــی‌رود. در وس ــالا م ــته‌ای ب ــه نوش پارچ
چــادر مشــکی و صــورت پوشــیده یــک طرفــش را گرفتــه اســت 
ــی‌اش  ــره دارد و کلاه نخ ــک تی ــه عین ــد ک ــد ق ــری بلن و پس
را تــا روی ابــرو کشــیده،‌ طــرف دیگــرش را. نوشــته‌ها را 
ــاواک  ــد س ــجویان در بن ــتار آزادی دانش ــا خواس ــم:» م می‌خوان
هســتیم. مــا خواســتار بازگشــت دانشــجویان زندانــی و اخراجــی 
ــریفی، حســین  ــد ش ــا آزادی محم ــتیم. ت ــه کلاس درس هس ب
ــم  ــاب و تحری ــدوی اعتص ــا مه ــت و رض ــاس رفع ــفقت،‌ عب ش

ــه دارد .... «  ــا ادام کلاس‌ه

عنوان: طوقی

نویسنده: محمدرضا آریان‌فر

چاپ اول: ۱۳۹۸

ناشر: سوره مهر

رمــان، حــال و هــوای نوجوانــان اهــوازی اوایــل 
ــر کشــیده اســت.  ــه تصوی ــی را ب جنــگ تحمیل
ــا  ــدرش در دری ــه پ ــت ک ــی اس ــد نوجوان فری
ــادرش،  ــس از ازدواج م ــت و پ ــده اس ــرق ش غ
نــزد عمــه و عمویــش زندگــی می‌کنــد. او 
ــات  ــتر اوق ــتانش بیش ــر دوس ــراه دیگ ــه هم ب
ــرای شــنا لــب شــط مــی‌رود و هــر از گاهــی  ب
ــدن  ــرای دی ــش ب ــت نزدیک ــن، دوس ــا معی ب
ــت  ــه پش ــان« ب ــود آتش‌نش ــای »محم کفتره
بــام خانــه آقــا محمــود می‌رونــد. از وقتــی جنگ 
شــدت گرفتــه آقــا محمــود بیشــتر بــه ماموریــت 
ــه  ــودش مســئولیت رســیدگی ب مــی‌رود و در نب
کفترهــا را بــه فریــد می‌ســپارد. روزی آقــا 
ــال دارد  ــه احتم ــد ک ــد می‌گوی ــه فری ــود ب محم
ــادان را محاصــره کننــد.  ــه زودی عراقی‌هــا آب ب
مابیــن صحبت‌هایــش از ســتون پنجمی‌هــا 
ــه دشــمن گــرا می‌دهنــد. ایــن  می‌گویــد کــه ب
ــش او را  ــکوک عموی ــای مش ــا و کاره حرف‌ه
می‌ترســاند و فکــر می‌کنــد نکنــد عمویــش 
جاســوس باشــد... نویســنده در صفحــات پایانــی 

ــت: ــاب، آورده اس کت

ــه  ــده ک ــورت فرمان ــه ص ــب ب ــا تعج ــد ب فری
ــگ،  ــود و بی‌رن ــده ب ــفت ش ــنگ س ــل س مث

ــرد. ــگاه ک ن

ـ زندونــی بــودن خیلــی ســخته! چــه آدم باشــی، 
چــه پرنــده، فــرق نمی‌کنــه. آزاد بــه دنیــا 
ــری. ــی و آزاد ب ــی کن ــس آزاد زندگ ــی‌آی و بای م

گران‌قیمت‌تریــن  شکســتن  صــدای  فریــد 
بلــور دنیــا را تــهِ ایــن صــدا شــنید، بــرای همیــن 
رویــش را گرفــت بــه ســمت لانــه و کفترهایــی 
کــه انــگار حرف‌هــای فرمانــده را شــنیده بودنــد 
و بــا بی‌قــراری در فضــای تنــگ لانــه بال‌بــال 
می‌زدنــد. صــدای خنــده فرمانــده او را بــه خــود 

آورد:

ــرن  ــده ب ــون ب ــدم پروازش ــیمون نش ــا پش ـ ت
دنبــال زندگی‌شــون، قهرمــان. یــالا. یــالا...

ــرد  ــت می‌پ ــار اول اس ــه ب ــل آنک ــاهبال مث ش
ــری  ــد تی ــازه آســمان را کشــف کــرده، مانن و ت
از کمــان رهــا شــده، اوج گرفــت. نوکــش را رو 
بــه بــالا گرفــت و پــرده آســمان را شــکافت و از 
ــه دنبالــش، کله‌پفکــی  ــان ابرهــا رد شــد و ب می
ــمان  ــره آس ــر از حف ــای دیگ ــی و کفتره و طوق
ــدند... ــد ش ــم‌ها نا‌پدی ــل چش ــتند و از مقاب گذش



۱۴
۰۰

یز 
پای

۱۸
۴-

۱۸
۳ 

ره
ما

ش

44

 افسری
 که ستاره

نداشت
یوسف قوجُق

ان
ست

دا

حميد گفت: »حالا با اين‌همه ستاره چه‌کنيم؟«
ــرباز  ــد س ــا چن ــه ب ــود ک ــي ب ــر عراق ــورش ده ـ دوازده افس منظ
افتــاده بودنــد دســت مــا و حــالا داشــتند مثــل بيــد بــه خودشــان 

ــم؟« ــان کني ــه کارش ــي چ ــو مي‌گ ــم: »ت ــد. گفت مي‌لرزيدن
گفت: »اگه اونا جاي ما بودن، چه کارمان مي‌کردن؟«

ــان  ــت‌اينها مخصوصاًستاره‌دارهاش ــر دس ــتيم‌که‌ اگ ــه مي‌دانس هم
مي‌افتاديم، چه بلايي سرمان مي‌آمد. 	

مــا هــم مي‌توانســتيم چشــم‌هامان را ببنديــم و همه‌شــان را 
ــم.  درو کني

گفتم: »امّا ما که مثل اونا نيستيم.«
گفت: »حالا نمي‌شه تنها ببري‌شان عقب؟«

		 گفتم: »شنيدي که حاجي چي‌گفت.«
گفته بود من و حميد بايد ببريم‌شان عقب.

حميــد گفــت: »اگــه قبــل از همــه نرســيده بوديــم بــالا سرشــان، 
ــم معطل‌شــان بشــيم.« ــور نبودي حــالا مجب

ــاعت اول  ــم س ــان ني ــه در هم ــط اول را ک ــت. خ ــت مي‌گف راس
ــنگر،  ــن س ــيديم آخري ــي رس ــد وقت ــن و حمي ــم، م ــه بودي گرفت
ــرده  ــت نک ــي فرص ــا حت ــد. بعضی‌ه ــا بودن ــا آنج ــه‌ي اينه هم
ــان  ــه‌ي افسرهاش ــه هم ــد. کاري ک ــان را بکنن ــد ستاره‌هاش بودن

مي‌کردنــد. 
ــه، نقشــه  ــراي ايــن حمل ــو بگــو کــه چقــدر ب ــد گفــت: »من حمي
ــت  ــه مش ــد! ي ــا ش ــب م ــي نصي ــن چ ــا ببي ــودم، ام ــه ب ريخت

ــتاره!« س

راســت مي‌گفــت. رفتــه بــود مرخصــي، امــا تــا بــوي عمليــات 
را شــنيده بــود، خــودش را رســانده بــود. 

ــان  ــا ولش ــم و همين‌‌ج ــه ه ــان ب ــوره ببنديم‌ش ــت: »چط گف
ــم.« کني

گفتم: »با چي ببنديم‌شان؟«
گفت: »با بند پوتين‌هاشون.«

صــداي خمپــاره و تــوپ بــود کــه از جلــو مي‌آمــد، از مســيري 
کــه بچّه‌هــا تــا چنــد لحظــه پيــش رفتــه بودنــد جلــو.

دشــمن اگــر مي‌دانســت خــط اوّلــش افتــاده دســت مــا، هيــچ 
بعيــد نبــود آنجــا را ببنــدد بــه تــوپ. 

گفتــم: »تــو کــه نمي‌خــواي همين‌جــا، زيــر ايــن همــه آتيــش 
ولشــان کنيــم و بريــم. خــدا رو خــوش نميــاد.«

***
»چــه کــم ســن و ســالند اينهــا! مُف‌شــان را بگيــري، جانشــان 
ــا  ــان...؟ ام ــه از دست‌ش ــه؟ مي‌ش ــي مي‌ش ــاد! يعن ــد در بي باي

چــه دل و جرأتــي! ... 
شــايد ب��ه خاط��ر س�ـتاره‌هاي روي دوشمــان  اس��ت کــه زنــده 
ــا  ــر اين‌ه ــه خاط ــت، ب ــه، نيس ــتندمان. ن ــه نکُش ــم. ک مانده‌اي
ــا  ــد، ام ــاز دارن ــا ني ــه م ــم ب ــم. گيري ــر نمي‌کن ــت. فک نيس

ــي؟  ــربازها چ س
***

حميــد کــه قانــع شــده بــود بــا مــن بيايــد. گفــت: »اگــه هميــن 
ــم هــوا.« ــم، همه‌مــون مي‌ري طــور بموني
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شــال و کلاه کرديــم کــه برويــم. ديــدم کســي کــه نزديک‌تــر 
ــه ســر  ــگاه ب ــو. ن ــد جل ــدم آم ــک ق ــود، ي ــن ب ــه م ــه ب از هم
تــا پايــش کــردم. لــرز داشــت. رو دوشــش ســتاره‌اي نبــود. امــا 

ــود.  جــاش ب
گفتم: »حميد! ببين اين بابا چي مي‌گه؟«

ــاره‌ي  ــا اش ــاورد. ب ــر در ني ــزي س ــم چي ــا او ه ــوش داد. ام گ
دســت، فهمانــدم چيــزي از حرف‌هايــش را نمي‌فهميــم.

افســر عراقــي ايــن بــار تکــرار کــرد: »مــاء! مــاء!« و اشــاره کــرد 
بــه قمقمــه‌اي کــه بســته بوديــم بــه فانسُــقه‌مان.

گفتم: »لابد آب مي‌خواد!«
بعد اشاره به قُمقمه کردم.

با سر اشاره کرد که يعني: »بله!«
گفتم: »بيچاره، تشنه‌شه انگار!«

ــا  ــت و ب ــاوري گرف ــتش. باناب ــه را درآوردم و دادم دس و قُمقم
وَلـَـع سرکشــيد. بعــد، وقتــي بــه مــن برگردانــد، گفــت: »شــکراً! 

شــکراً جزيــل!«
تکــرار مي‌کــرد.  را  مُــدام هميــن کلمــات  تــا مدتــي،  و 
مي‌فهميــدم داشــت چــه مي‌گفــت و چــه حسّــي داشــت. 
قُمقمــه را نشــان بقيــه دادم و گفتــم: »شــماها چــي؟ تشــنه‌تان 

ــت؟« نيس
ديــدم چنــد نفــري ســر تــکان دادنــد. همه‌شــان تشــنه بودنــد. 
ــه‌اش را درآورد و  ــم قمقم ــد ه ــا. حمي ــه آنه ــه را دادم ب قُمقم
ــت  ــت دس ــا داش ــد. قُمقمه‌ه ــش بودن ــه نزديک ــا ک ــه آنه داد ب
بــه دســت مي‌گشــت کــه ناگهــان صــداي ســوت چنــد 
خمپــاره آمــد. صــدا طــوري بــود کــه مي‌شــد حــدس زد کجــا 

مي‌خــورد. 
داد زدم: »دراز بکشيد! خمپاره!«

ــا  ــود. ســر قُمقمه‌هــاي آب، ب ــن نب ــه م ــا کســي گوشــش ب ام
ــد.  ــار مي‌رفتن ــم کلنج ه

دوباره داد زدم. با صداي بلند، گفتم: »بخوابيد رو زمين!« 
ــود. ديــدم حميــد پريــد روي يکــي از  ــده ب فرصتــي باقــي نمان
ــود.  ــدم روي افســري کــه نزديــک مــن ب آنهــا. مــن هــم پري
همانــي کــه اول از همــه، آب خواســته بــود. افتاديــم رو زميــن. 
ــد.  ــه هــم پيچي ــم چــه شــد کــه زميــن و زمــان ب امــا نمي‌دان
ســوت مُمتــدي پيچيــد تــو گوش‌هــام. بعــد يــک خــط ســياه، 

ــدم. ــزي نفهمي و ديگــر چي
***

ــم  ــو ه ــگار! ب ــود ان ــه ب ــود؟ ترق ــه ب ــداي چ ــق! ص ــق!... ت ت
ــوخته.  ــت س ــل گوش ــد. مث ــوي تن ــک ب ــد. ي مي‌آم

گوشم سوت می‌کشید. سوتي که هيچ تمامي نداشت. 
ــنده  ــيد. دردي کُش ــر کش ــرم تي ــورم. کم ــي بخ ــتم تکان خواس

ــرم. ــو کم ــد ت پيچي
سرم را چرخاندم به اطراف. 

ــود. نيمه‌جــان و بي‌جــان. همــه چيــز  ــر از جســد ب همــه جــا پ
يــادم آمــد. 

ــش  ــه جاي ــود. ب ــده ب ــر ش ــم کم‌ت ــو گوش ــوت، ت ــداي س ص
صــداي نالــه بــود کــه از اطــراف مي‌شــنيدم، و... صــداي تــق!

ــد  ــي آم ــت کس ــکل درش ــردم. هي ــدا ک ــمت ص ــه س ــگاه ب ن
جلــوي چشــم‌هام. داشــت بيــن اجســاد مي‌چرخيــد. اســلحه‌اي 

کمــري دســتش بــود. داشــت ســمتِ کســاني کــه نالــه مي‌کردنــد، 
تيــر مي‌انداخــت. لحظــه‌اي تمــام بدنــم شــروع کــرد بــه لرزيــدن. 

حتــم، افســر عراقــي بــود. تيــر خــاص مــي‌زد. امــا بــه کــي؟
ــم.  ــر ببين ــا بهت ــردم ت ــد ک ــرم را بلن ــود. س ــن ب ــه م ــتش ب پش
ــان  ــرها تن‌ش ــه‌ي افس ــه بقي ــود ک ــي ب ــاش از همان‌هاي لباس‌ه

ــود. ب
ــاده  ــان افت ــه نيمه‌ج ــري ک ــا. افس ــي از همان‌ه ــراغ يک ــت س رف
ــد  ــقيقه‌اش، و بع ــلحه‌اش را گذاشــت روي ش ــد. اس ــود و مي‌نالي ب

هــم... تــق!
ــي  ــردم. کس ــد کاري مي‌ک ــت. باي ــرو ريخ ــم ف ــه دل ــزي ت چي

ــرّک!« ــت: »لاتح گف
ــودم  ــط خ ــتم فق ــه مي‌توانس ــود ک ــوري ب ــود. ج ــه ب ــدا، خف ص
بشــنوم. آرام بــه ســمت صــدا برگشــتم. کمــي آن طرف‌تــر، 
ــکان  ــن. ت ــود رو زمي ــاده ب ــورت افت ــا ص ــي ب ــم، کس ــمت چپ س
ــه مــن بــود. کســي اگــر مي‌ديــد،  نمي‌خــورد، امــا صورتــش رو ب
ــاز  ــم‌هايش ب ــا چش ــرده. امّ ــه م ــت ک ــرد سال‌هاس ــر مي‌ک فک
بــود و پلــک مــي‌زد. لحظــه‌اي شــک کــردم کــه صــداي او بــوده 
ــش  ــدم لب‌هاي ــه دي ــورم، ک ــر بخ ــي ديگ ــتم تکان ــد. خواس باش
جنبيــد و آرام ـ مثــل کســي کــه دَم گــوش کســي حــرف بزنــد ـ 

ــرّک!« ــت: »لاتح گف
بــه دقــت نگاهــش کــردم. افســر عراقــي بــود. همانــي کــه بــراي 

اوليــن بــار، ازم آب خواســت. 
يکدفعــه يــاد حميــد افتــادم. در چــه حالــي بــود؟ بــا آن وضعيــت، 

ــوردم. ــکان مي‌خ ــم ت ــد ه ــي بخــورم. نباي نمي‌توانســتم تکان
ـ »تق!«

ــم،  ــود. حت ــر ب ــار نزديک‌ت ــن ب ــا اي ــدا. امّ ــان ص ــم هم ــاز ه ب
ــود.  ــاره اي نب ــا. چ ــود طــرف م ــده ب ــي آم ــار افســر عراق ــن ب اي
ــي  ــه از کس ــي ک ــن حرکت ــوردم. کوچک‌تري ــکان مي‌خ ــد ت نباي

ســراغش. مي‌رفــت  مي‌ديــد، 
ــار بــود  قصــه‌ی زدن تيــر خــاص را شــنيده بــودم، امــا اوليــن ب
کــه می‌ديــدم يــک افســر عراقــی دارد تيــر خــاص بــه خــودی 
ــم و  ــه بودي ــير گرفت ــه اس ــا ک ــم، آنه ــد. حت ــودی می‌زن و غيرخ
ــات  ــرار و اطلاع ــد، بســياری از اس ــاده بودن ــالا آش و لاش افت ح
ــای  ــيدن نيروه ــل از رس ــود قب ــده ب ــن، آم ــتند و اي را می‌دانس
ــه  ــا ب ــد. لحظه‌ه ــاص کن ــا را خ ــا، آنه ــای م ــتيبانیِ بچه‌ه پش
ــاً  ــنيدم. حتم ــش را ش ــداي پاي ــان ص ــت. ناگه ــدي مي‌گذش کُن
ــا پاهايــش بــه جســدها مــي‌زد. نالــه‌اي کوتــاه... و بعــد  داشــت ب

هــم همــان صــدا.
ـ »تق!«

ايــن بــار خيلــي نزديــک بــود. درســت بغــل گوشــم. بــا شــنيدن 
صــداي تيــر، بي‌اختيــار بــه خــودم لرزيــدم. بعــد دوبــاره صــداي پــا 
آمــد. ســايه‌اش کــه روي تنــم افتــاد، حــس غريبــي پيــدا کــردم. 

نفســم بــه شــماره افتــاد. 
ــالاي  ــود ب ــده ب ــا لحظــه‌اي قطــع شــد. مي‌دانســتم آم صــداي پ
ســرم. ايســتاده بــود کنــار پاهــام. بعــد ديــدم، بــا پــا، ضربــه‌اي بــه 
ران چپــم زد. درســت همان‌جايــي کــه ترکــش خمپــاره، چاکــش 

داده بــود.
ــار تکانــي خــوردم.  ــم پيچيــد. بي‌اختي دردي کُشــنده در تمــام بدن
ــد.  ــم مان ــو گلوي ــه‌ام ت ــا نال ــم. امّ ــرف ران چپ ــردم ط ــتم را ب دس
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فکــر کــردم شــايد حرکــت دســت‌هايم را نديــده باشــد. امّــا ديــده 
ــا اســلحه‌ي  بــود. چــون حــس کــردم دســت‌هايش رفــت بــالا. ب
ــر  ــود. آرام زي کمــري‌اش نشــانه رفــت رو شــقيقه‌ام. کارم تمــام ب

لــب، اشــهدم را خوانــدم. 
ــاز بميــرم. بايــد کســي  ــا چشــم‌هاي ب هميشــه دوســت داشــتم ب
ــدم. چشــم‌هايم  ــه خودشــان هــم رحــم نمي‌کــرد، مي‌دي را کــه ب
را بــاز کــردم. بــالاي ســرم بــود. اوّل از همــه، لولــه‌ي اســلحه‌ي 
ــه  ــانه رفت ــاني‌ام نش ــت روي پيش ــه درس ــدم ک ــري‌اش را دي کم
بــود. درســت وســط  ابروهــام. بعــد صورتــش را ديــدم کــه پُــر از 

ــود. ــر از نفــرت ب ــود. و بعــد چشــم‌هايش کــه پُ ــي ب چرب
ــه  ــي ک ــد. صداي ــه‌اي بلن ــداي نال ــنيدم. ص ــي ش ــان صداي ناگه
حتــي نــگاه پــر از نفــرت افســر را هــم بــه خــودش جلــب کــرد. 
ردّ نگاهــش را گرفتــم. نالــه‌ي همــان افســر عراقــي بــود. همانــي 
ــي  ــن. همان ــود رو زمي ــده ب ــورت خوابي ــا ص ــر، ب ــه آن طرف‌ت ک
ــه  ــد نال ــد بلن ــم. داشــت بلن ــت نکن ــت حرک ــن مي‌گف ــه م ــه ب ک
ــي  ــو. جاي ــمت جل ــه س ــيد ب ــت‌هايش را مي‌کش ــرد و دس مي‌ک

ــود. ــاده ب ــه اســلحه‌اي افت ک
ــت،  ــا آن وضعي ــا ب ــود. خــوب مي‌شــناختم. ام اســلحه‌ي خــودم ب

ــي  ــي ـ همان ــر عراق ــد. افس ــه آن برس ــتش ب ــود دس ــال ب مح
ــود ـ داشــت نگاهــش مي‌کــرد. اگــر دســت  ــالا ســرم ب کــه ب
ــي کــه  ــود ورق برگــردد. شــايد همان ــد نب دســت مي‌کــرد، بعي
ــک  ــه اســلحه مي‌رســيد و ي ــن، دســتش ب ــود رو زمي ــاده ب افت
ــدم اســلحه را پائيــن آورد و رفــت  آن، کارش را مي‌ســاخت. دي

ــه ســمتش. ب
ــه مــن مي‌گفــت کــه  ــي ب ــود. حــس غريب ــه مــن ب پشــتش ب
افســر زخمــي، بــه عمــد، خواســته اســت تــا افســر را بکِِشــد بــه 
ــت  ــد. مي‌توانس ــه نکن ــد نال ــت بلن ــودش. مي‌توانس ــمت خ س
دســتش را بــه ســمت اســلحه‌اي کــه بعيــد بــود بــه آن برســد 
دراز نکنــد. امــا کــرده بــود. درنــگ جايــز نبــود. افســر پشــتش 
بــه مــن بــود. تمــام توانــم را جمــع کــردم و بلنــد شــدم و خيــز 
ــه ســمتش. »ياعلــي« گفتــم و از پشــت، چســبيدم  برداشــتم ب
ــر  ــت افس ــار دس ــم کن ــم افتادي ــا ه ــش. ب ــکل زُمُخت ــه هي ب
زخمــي. او هــم تکانــي بــه خــودش داد و چســبيد بــه دســتش.

از بابــت اســلحه، خيالــم راحــت بــود. چــون محــال بــود بتوانــد 
ــاورد. دســتش را از لاي دســت‌هاي افســرِ زخمــي در بي

تمــام نيرويــم را جمــع کــردم و گلويــش را بــه شــدت فشــارش 

ان
ست
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ــرش  ــازه س ــه ت ــي ک ــل مرغ ــت مث ــي، درس ــر عراق دادم. افس
ــرد از  ــعي مي‌ک ــورد. س ــديدي مي‌خ ــاي ش ــد، تکان‌ه را بکَِنن
ــه هــر  ــا نمي‌توانســت. ب ــد، ام ــرون بياي ــان بي چنــگ هــر دوم

ــد. ــن کار را بکن ــتيم اي ــود، نمي‌گذاش ــي ب قيمت
ــاد. رنــگ  ــا افت ــم افســر عراقــي از تــک و ت ــي بعــد، ديدي مدّت
ــد  ــد. و بع ــياه ش ــد. س ــفيد ش ــد. س ــز ش ــرد. قرم ــوض ک ع

ــن. ــد رو زمي ــه ش ــال، يل بي‌ح
هــر دو نفــس نفــس مي‌زديــم. عــرق از ســر رو روي هــر دوي 
ــق و  ــا دردي عمي ــد شــوم ام ــود. خواســتم بلن ــاده ب ــا راه افت م
کُشــنده، از ران پــاي چپــم شــروع شــد و در تمــام بدنــم پيچيــد. 
ــه‌ي بلنــدي کــردم. افســر عراقــي هــم شــکمش را گرفــت  نال
ــر داده  ــاره، بدجــوري شــکمش را جِ ــه کــرد. ترکــش خمپ و نال

بــود.
ــم  ــه ه ــگاه ب ــن. ن ــم روی زمي ــه دراز، افتادي ــي، دراز ب مدّت
کرديــم. مــردّد بــودم. دلــم مي‌خواســت بدانــم چــه کار 
مي‌خواهــد بکنــد. ديــدم بــه زحمــت بلنــد شــد و تلوتلــو 
ــد رو  ــه ش ــيد، مچال ــن رس ــه م ــي ب ــم. وقت ــد طرف ــوران آم خ

زميــن. بــا دســت‌هايش چســبيده بــود بــه شــکمش.

روي پــاي ســالمم، بلنــد شــدم. ديــدم نــگاه بــه چشــم‌هام 
مي‌کنــد. گفتــم: »حــالا تــو کجــا مي‌خــواي بــري؟«

بــا دســت، اشــاره بــه پشــت ســرم کــرد. فهميــدم مي‌خواهــد بــا 
مــن بيايــد خــط خودمــان.

بعــد، همــان طــور کــه مچالــه شــده بــود، رفــت ســراغ اســلحه‌ام. 
برداشــت و آورد، داد دســتم. بعــد دســت‌هايش را بــاز کــرد و 
ــن.  ــل عصــا زدم زمي ــوک اســلحه را مث گذاشــت روي شــانه‌ام. ن
بعــد زيــر بازويــش را گرفتــم و لنــگ لنــگان، راه افتاديــم طــرف 

خــط  خودمــان.
ــاده  ــه افت ــا ک ــن آنه ــتم و بي ــادم. برگش ــد افت ــاد حمي ــان ي ناگه
بودنــد رو زميــن، پيــداش کــردم. بغُضــي شــديد، گلويــم را فشــار 

ــی‌داد. م
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مغزتان را جوان نگه داریدمغزتان را جوان نگه دارید
ورزش هایی که مغــز را قوی می کنند

همــه مــا دوران کودکــی را پشــت ســر گذاشــته‌ایم. بعــد از آن نوبــت بــه دوران 
نوجوانــی، جوانــی و میانســالی می‌شــود و ســرانجام پیــری فــرا می‌رســد. لابــد 
دیده‌ایــد کــه بــرای برخــی از انســان‌ها، پیــری خیلــی دیرتــر از دیگــران فــرا 
می‌رســد و آنهــا خیلــی جوان‌تــر از ســن و ســال شناســنامه خــود هســتند. امــا 
آیــا می‌دانیــد کــه مغــز انســان نیــز چنیــن شــرایطی دارد؟ مغــز آدم‌هــا هــم بــا 
گذشــت زمــان پیــر می‌شــود. بــه همیــن خاطــر اســت کــه بســیاری از پیرهــا 
ــه  ــر ب ــل آلزایم ــی مث ــود و بیماری‌های ــف می‌ش ــان ضعی ــرور حافظه‌ش ــه م ب

سراغ‌شــان می‌آیــد. 

اصلا زود نیست!
چــه کار بایــد کــرد کــه مغزمــان دچــار پیــری نشــود؟ شــاید بگوییــد مــا کــه فعــا جــوان 
هســتیم و ایــن چیزهــا الان بــرای مــا زود اســت! امــا پیــری مغــز شــما از همیــن حــالا شــروع 
می‌شــود. پــس بایــد راه‌هایــی پیــدا کنیــد کــه مغزتــان مثــل جســم‌تان جــوان بمانــد. هرچــه 
ــز  ــد مغ ــر مــی‌رود. دیدی ــز بالات ــان در درس‌هــا نی ــر باشــد، یادگیری‌ت ــان بالات ــی مغزت توانای

ــد؟! ــه کار می‌آی ــدر ب ــا چق توان

ارتباط بین قلب و مغز و ورزش
یــک نکتــه بســیار مهــم کــه نبایــد فرامــوش کنیــد، ایــن مســأله اســت کــه هرچیــزی بــرای مغــز خــوب اســت، بــرای قلــب هــم 
مفیــد اســت. هرچقــدر قلــب ســالم‌تر باشــد، خــون بیشــتری را بــه نقــاط مختلــف بــدن از جملــه مغــز می‌رســاند و تمــام بخــش 
ــه همیــن  ــا دشــواری انجــام می‌شــود. ب ــدن ب هــای بــدن بهتــر کار می‌کننــد. حــالا اگــر بی‌تحــرک باشــیم، گــردش خــون در ب
خاطــر قبــل از هرچیــزی بایــد قلب‌تــان خــوب کار کنــد تــا دچــار پیــری مغــز نشــوید. چگونــه؟ بــا ورزش و دوری از بی‌تحرکــی!

عوامل پیری مغز
ــاده‌ترین  ــد؟ س ــر می‌کن ــز را پی ــی  مغ ــه عوامل ــه چ ــد ک ــد بدانی ــز بای ــر چی ــل از ه قب
ــه بعــد موکــول می‌کنیــد و فکــر  مســئله ایــن اســت کــه توجــه بــه ســامت مغــز را ب
ــاز  ــی آغ ــن بی‌توجه ــا همی ــد! ام ــل ســاعت کار می‌کن ــه مث ــا ک ــان فع ــد مغزت می‌کنی

مشــکلات اســت. ببینیــم چــه عوامــل دیگــری بــرای پیرمغــزی وجــود دارد:

- نداشتن تحرک کافی 	
- دوری کردن از فعالیت‌های فکری و یادگرفتن چیزهای جدید	
- بی‌توجهی به سلامت قلب 	
- استفاده از سیگار، قلیان یا الکل	
- اضطراب فراوان	
- رژیم غذایی نامناسب	
- کمبود خواب	
- نداشتن ارتباط اجتماعی	
- زندگی در مناطق آلوده	
- فعالیت بیش از حد گوش و شنوایی زیاد از حد	

*
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ورزش های مغز
بخش‌هایــی از مغــز مربــوط بــه یادگیــری اســت و ایــن بخش‌هــا هــم نیــاز بــه تمریــن دارنــد. از شــطرنج گرفتــه تــا حــل کــردن 
ــال  ــه دنب ــار ایــن کارهــا لازم اســت همــواره ب ــه چالــش بکشــند. در کن ــد ایــن بخش‌هــای مغــز را ب جــدول و ســودوکو می‌توانن
یــاد گرفتــن چیزهــای جدیــد باشــید. هرچیــز جدیــدی کــه یــاد می‌دهــد. اگــر حوصلــه داشــته باشــید و هرشــب خاطــرات روزتــان 

ــد. ــد و یــک ورزش مناســب ذهنــی می‌کنی ــان مرتــب ســازی اطلاعــات را انجــام می‌دهی ــد در ذهن‌ت را بنویســید، عمــاً داری

به اندازه بخوابید
برخــی مســائل نیــز ارتبــاط مســتقیمی بــا هــم دارنــد. هرچقــدر ارتباطــات اجتماعــی بیشــتری 
داشــته باشــید، چالــش هــای مغــز بیشــتر می‌شــود. از طــرف دیگــر بــودن در جمــع می‌توانــد 

اضطــراب و اســترس را کــم کنــد.

ــود و  ــته می‌ش ــان خس ــد، مغزت ــاعت در روز باش ــر از 8-7 س ــان کمت ــواب ت ــم خ ــر ه اگ
توانایی‌هــای آن پاییــن می‌آیــد. ســیگار، الــکل و آلودگــی هــوا نیــز همــه بــه مــرور ســبب 
می‌شــوند کــه در مغــز تغییراتــی ایجــاد شــود. تغییراتــی کــه خطــر آلزایمــر در دوران پیــری 

ــد. ــر می‌کنن را دو براب

ورزش هایی مناسب برای مغز و قلب
گفتی��م ب��رای سال�مت قل��ب و مغ��ز چ��اره‌ای ندارید ج��ز ورزش. ام��ا چ��ه ورزش‌هایی؟  
ــان  ــه اندام‌های‌ت ــتری را ب ــون بیش ــه خ ــد ک ــام دهی ــی انج ــد ورزش‌های ــا بای طبیعت

برســانند؛ مثــل ورزش‌هــای هــوازی.

بــه ایــن ترتیــب پیــاده‌روی روزانــه، دوهــای نــرم و دوچرخــه ســواری و شــنا از جملــه 
ــد  ــه نبای ــد. البت ــه دارن ــوان نگ ــما را ج ــز ش ــد مغ ــه می‌توانن ــت ک ــی اس ورزش‌های
ــن خاطــر  ــه همی ــد مســتمر باشــند. ب ــن فعالیت‌هــا بای فرامــوش کــرد کــه تمــام ای
بــه هــر ورزشــی می‌پردازیــد، یادتــان نــرود کــه حداقــل ســه جلســه در هفتــه و هــر 

جلســه بــه مــدت 30 دقیقــه آن را انجــام دهیــد. 

بسیاری از این مواد تاثیر مثبتی روی حافظه انسان دارند. 

ــد. از  ــز را بگیرن ــری مغ ــوی پی ــد و جل ــت دهن ــه دس ــت ب ــد دس ــل می‌توانن ــن عوام ــوع ای مجم
ــری،  ــادا در پی ــا مب ــد ت ــوزش دهی ــم آم ــود ه ــان خ ــه اطرافی ــر باشــید و ب ــه فک ــالا ب ــن ح همی

ــد! ــراغ‌تان بیای ــه س ــزل ب ــامی و آدرس من ــردن اس ــوش ک فرام

خوراکی هایی برای تقویت مغز
ــه تغذیــه خــود نیــز توجــه کنیــد. فقــط چیزهایــی کــه می‌خوریــد  در کنــار ورزش، لازم اســت ب
اهمیــت نــدارد بلکــه مقــدار غذاهایــی کــه می‌خوریــد نیــز مهــم هســتند. زیــرا همــان طــور کــه 

زیــاد خــوردن، بــه مغــز ضــرر می‌رســاند، کــم خــوردن نیــز بــرای مغــز مضــر اســت. چگونــه؟

ــری شــده و اثــری  پرخــوری فعالیــت مغــز را کنــد می‌کنــد و کم‌خــوری هــم ســبب کمبــود کال
مشــابه گذاشــته، فعالیــت مغــز را کنــد می‌کنــد. 

ــز  ــی در مغ ــر مثبت ــدازه مصــرف شــوند، تاثی ــه ان ــر ب ــی اگ از طــرف دیگــر بســیاری از موادغذای
ــوت  ــاس، ت ــد) گی ــا مانن ــوه ه ــوه، می ــیب و قه ــادام، آب س ــی، ب ــه گوشــت ماه ــد. از جمل دارن

ــون و.. ــن زیت ــوت و..(، روغ ــی، ت فرنگ

حتی اگر این مواد گران هستند، سعی کنید در برنامه غذایی خود قرار دهید.

*

*

*

*
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ســالـهاســالـها
بـعـد - - - - -بـعـد - - - - -

خیابــان جلوی ســفارت شــلوغ بــود. مــردم بیشــتر ماســک زده بودند. 
امــا خیلی‌هــا هــم نــزده بودنــد و در ایــن هــوای ســرد، بخــار مثــل 
موجــودی شــفاف و پــر پیــچ و تــاب از دهان‌شــان بیــرون مــی‌زد و 
ــا عجلــه از کنــارم رد شــد. پــاکاردی  زود محــو می‌شــد. جوانــی ب
ــود.  ــا هــر چــه ب ــم ام ــود. نوشــته‌اش را نتوانســتم بخوان دســتش ب
ــوی در ســفارت جمعیــت بیشــتر جمــع  ــود. جل ــرای همیــن روز ب ب
ــعار  ــن را روی ش ــم. دوربی ــو نرفت ــا جل ــرس کرون ــد. از ت شــده بودن
پلاکاردهــا تنظیــم کــردم. مــرگ بــر آمریــکا و مــرگ بــر اســرائیل 
ــود  ــب ب ــم جال ــد. برای ــان می‌دادن ــران ج ــم ای ــای پرچ ــگ ه در رن
کــه یــک روز در ســه ســال متفــاوت حــوادث مهمــی داشــته باشــند. 
جالــب تــر آنکــه دانــش آمــوزان نقــش اصلــی آن را داشــته باشــند. 

برایــم عــدد ســیزده معنــی دیگــری پیــدا کــرد.
-کجایی دختر سر به هوا؟!

دســتی بــه شــانه‌ام خــورد. بــا صــدای مهشــید، بــه عقــب برگشــتم. 
لبخنــدش بیشــتر کــش آمــد. منتظــر جــواب نبــود. خــودش می‌دیــد 
کــه ایــن جــا هســتم، بــا یــک دوربیــن حرفــه‌ای و کلــی آدم کــه 
جلــوی در ســفارت جمــع شــده بودنــد. امــا ســوژه دلچســبم را هنــوز 
ــی  ــس از جوان‌های ــد عک ــید چن ــاره مهش ــا اش ــرده ام. ب ــدا نک پی

ــد، گرفتــم. چفیــه‌ای کــه بیــن جمعیــت خودنمایــی می‌کردن
- همیشه نماد انقلاب هستند.

دوربیــن را روی چفیــه‌ و چــادر دختــر جوانــی کــه لبخنــدش بــرق 
ــوش  ــا خ ــر ب ــردم. دخت ــود، زوم ک ــرده ب ــتر ک ــش بیش ــم های چش

ــرم. ــه، عکســش را بگی ــد زاوی ــی گذاشــت از چن روی
-رو سایت می‌گذاری؟

فاطمه بختیاریفاطمه بختیاری

ــل  ــع و کام ــید جام ــا مهش ــئوالش را دادم. ام ــواب س ــر ج ــا س ب
ــواب داد: ج

-هم رو سایت می‌رود، هم توی مجله چاپ می‌شود.
دختــر دهــان بــاز کــرد کــه چیــزی بگویــد کــه مهشــید مــرا بــه 

جلــو هــل داد. 
-بدو که یک سوژه تاپ پیدا کردم.

ــه  ــت و رســید ب ــر رد انگشــت مهشــید را گرف ــن و دخت ــگاه م ن
ــد  ــد جل ــپ دهــه چهــل و پنجــاه و چن ــا تی ــی کــه ب پســر جوان
کتــاب کهنــه کنــار دیــوار ســفارت ایســتاده بــود و ژســت گرفتــه 

ــد. ــد. دخترخندی ــن دوره‌اش کردن ــد دوربی ــود. چن ب
-چه سوژه تاپی!

اما مهشید خودش را از تک و تا نینداخت.
-مریــم، بی‌عرضــه اســت وگرنــه زودتــر از بقیــه عکــس 

. فــت می‌گر
دستم را گرفت و دنبال خودش کشید.

-مثل ماست وایسادی می‌خواهی عکس حسابی بگیری؟!
تــا جلــوی در ســفارت بــه زور خودمــان را از لابــه‌لای زن و مردها 
رد کردیــم. شــعار مــرگ بــر آمریــکا کــه بلند شــد مهشــید، جوانی 
ــش  ــه لباس ــده، ب ــته ش ــته رش ــای رش ــه کاغذه ــان داد ک را نش
ــکا  ــود. آمری ــود. نوشــته‌های روی کاغذهــا درشــت ب چســبانده ب
امُ‌الفســاد قــرن اســت. بــاز دوربین‌هــا زودتــر از مــن رســیده بودند. 
بــه ناچــار چنــد عکــس گرفتــم. بایــد مــی گشــتم دنبــال ســوژه 
ای کــه از چشــم بقیــه دور باشــد. امــا کجــا باید ســوژه نــاب و دور 
ــر شــد. یــک  از چشــم را پیــدا می‌کــردم؟ صــدای شــعارها بلندت
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مرتبــه جمیعــت مــوج برداشــت. چنــد دختــر جــوان کــه نزدیکــم 
ایســتاده بودنــد، از مــوج جمعیــت کــه پشــت سرشــان بــود، روی 
هــم افتادنــد. یکــی شــان کــه کنــارم بــود بهــم خــورد. خواســتم 
ــادم  ــم  را از دســت دادم. افت خــودم را نگــه دارم کــه نشــد. تعادل

تــوی جــوی آب. بــا خنــده بازویــم را گرفــت.
-مواظب دوربینت بیشتر از خودت باش.

ــس  ــع عک ــم موق ــید بگوی ــه مهش ــتم ب ــراض خواس ــرای اعت ب
گرفتــن حواســت بــه مــن باشــد کــه، دیــدم نیســت. فکــر کنــم 
موقــع فشــار جمعیــت از مــن دور شــده بــود. شــاید هــم از قصــد 
خــودش  را گــم و گــور کــرده بــود تــا بهــش نــق نزنــم. دختــر از 

ــم کشــید. جــوی آب بیرون
-عکاس باشی باید بیشتر مراقب باشی.

از حرصم با اخم بازویم را از دستش بیرون آوردم.
ــه بچــه‌ای نگاهــم  ــرون آمــدم صــدای گری از جــوی آب کــه بی
ــه  ــان صدق ــا قرب ــوان ب ــادر ج ــاند. م ــت کش ــایه درخ ــر س را زی
می‌خواســت نــوزادش را آرام کنــد. چنــد عکــس کــه ازش گرفتــم 
تــازه متوجــه‌ام شــد. نــوزاد بــا دیــدن مــن و دوربیــن گریــه یــادش 
رفــت. بــا چشــم‌های ســیاه و درشــتش خیــره نگاهــم کــرد. بــرق 
زندگــی در چشــم‌هایش مــوج مــی‌زد. دلــم هــوس کــرد بغلــش 
کنــم امــا مــادر جــوان دســت‌های حلقــه شــده اش را دور لبــاس 
ســرخ نــوزاد محکم‌تــر کــرد. حمایــت مادرانــه‌اش برایــم جالــب 
بــود. بــرای لحظــه‌ای بهــش حســودیم شــد. لــپ نــرم نــوزاد را 
ــد. چشــم‌هایش  ــش آم ــش ک ــی دندان ــان ب ــار دادم ده ــه فش ک

بهــم خندیــد. بــا زبــان بــی زبانــی پرســیدم:

-مــادرت چنــد ســالش هســت کــه مــادر تــو شــده اســت؟..فکر نکنــم از 
مــن بــزرگ تــر باشــد؟

 از فکــر خــودم تعجــب کــردم میــان ایــن جعمیــت چه جــای فکــر کردن 
بــه مــادر شــدن بــود. نــوزاد  بــه جــای جــواب ســوال نپرســیده‌ام، دســت 
دراز کــرد. بنــد دوربیــن را کشــید. از زوری کــه داشــت، خوشــم آمــد. بــاور 
نمــی کــردم ایــن دســت‌های کوچــک این قــدر تــوان داشــته باشــند. این 
ــاورد.  ــرون بی ــم بی ــن را از گردن دســت‌هایی کوچــک می‌خواســت دوربی

تــاش او ادامــه داشــت کــه مــادر جــوان پشــت ســرم را نشــان داد:
-آجی اومد!

ــه  ــر بچــه‌ای رســیدم. موهــای بافت ــه لبــاس فــرم  دخت ســرچرخاندم. ب
ســیاهش از زیــر مقعنــه ســورمه ای رنــگ بیــرون زده بــود. پرچــم ایــران 
را کــه دســتش بــود، جلــو صــورت نــوزاد گرفــت و تــکان تــکان داد. نــوزاد 
دو دســتش را آغــوش کــرد بــرای او. دختــر در آغــوش خواهــرش جــای 

گرفــت. 
-عکس بگیر خِنگ خدا.

بــا تشــر مهشــید بــه خــودم آمــدم. تنــد تنــد عکــس گرفتــم. پرچــم بین 
دســت‌های دو خواهــر جابــه جــا می‌شــد. بــاز بــه مــادر شــدن فکر کــردم. 
بــه ایــن کــه فقــط عکــس می‌گیــرم و گــذر زمــان را از یــاد بــرده‌ام امــا 

بعضــی هــا خــوب بلدنــد زمــان را فرامــوش نکنند. 
-او دوتا بچه دارد؟... من کجا و او کجا؟

بــه دختــر بچــه نــگاه کــردم. بــا آن لبــاس فــرم مدرســه اش. بــه ایــن که 
چه‌قــدر بــه نســلی کــه قــرار اســت بیایــد فاصلــه دارم. بــه دانــش آمــوزی 
فکــر کــردم کــه قــرار اســت در ســیزده آبــان ســال‌های بعــد چــه کاری را 

ــم بزند. رق
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پـــــیـــــنت
بـــــــــــــال

كيــي از بازي‌هايــي كــه بســياري در كودكــي آن را انجــام داده‌انــد، »تفنگ‌بــازي« اســت كــه نشــانه رفتــن بــه ســوي دشــمن فرضــي، 
گريختــن از تيرهــاي خيالــي او و شــلكي كــردن و از بيــن بردنــش جزئــي از آن بــه حســاب مي‌آيــد. رشــتة پينت‌بــال نيــز بــر هميــن 
اســاس شــكل گرفتــه اســت. در واقــع، ايــن رشــته بــراي كســاني مناســب اســت كــه مي‌خواهنــد هيجــان مســائلي چــون تفنگ‌بــازي، 
جنــگ يــا حتــي شــكار را بــدون اينكــه در معــرض انــواع خطرهــاي جانــي قــرار بگيرنــد، احســاس كننــد. در پينت‌بــال نفــرات بــه دو 
ــا تفنــگ خــود هــدف قــرار دهــد. درون اســلحه‌هاي  ــاران گــروه مقابــل را ب گــروه تقســيم مي‌شــوند و هــر گــروه تــاش ميك‌نــد ي
ــگ  ــه مي‌تركــد و رن ــد، گلول ــت كن ــه هــدف اصاب ــر ب ــر شــده اســت و اگ ــگ پ ــي وجــود دارد كــه از رن ــي ژلاتين ــال گلوله‌هاي پينت‌ب
پخــش مي‌شــود. بــه ايــن ترتيــب، در بــازي پينت‌بــال شــركتك‌نندگان احســاس ميك‌ننــد كــه در يــك جنــگ واقعــي شــركت دارنــد؛ 

بــدون اینكــه جانشــان بــه خطــر بيفتــد! 

مهدی زارعی

ش
رز

و



۱۴
۰۰

یز 
پای

۱۸
۴-

۱۸
۳ 

ره
ما

ش

53

پـــــیـــــنت
بـــــــــــــال

ــة آن  ــت گلول ــه مي‌شــود كــه در صــورت اصاب ــال »ماركــر« گفت ــه اســلحة پينت‌ب ماركــر )Marker(: نشــانه‌گذار؛ ب
بــه حريــف، نشــانة رنگيــن روي بــدن يــا لبــاس او باقــي مي‌مانــد

لودر )Louder(: مخزن گلولة اسلحة پينت‌بال؛ اين مخزن را هاپر هم مي‌نامند.

بانكر )Bunker(: موانع موجود در زمين بازي پينت‌بال

گوگلز )Goggles(: ماسك محافظ صورت؛ اين ماسك شامل محافظ چشم، گوش و صورت است

ســرعت نواختــن گلولــه )Rate of fire(: بــه ميــزان گلوله‌هــاي شــلكي شــده از يــك اســلحه در يــك ثانيــه گفتــه 
ــا در مســابقات پينت‌بــال معمــولًا  مي‌شــود. ايــن ســرعت در اســلحه‌هاي حرفــه‌اي بــه 90 گلولــه در ثانيــه مي‌رســد. امّ

در حــدود 5/12 گلولــه در ثانيــه اســت.

در حــدود 40 ســال قبــل، كشــاورزان آمركيايــي از ماشــين‌هاي مخصوصــي بــراي پرتــاب رنــگ بــه ســوي درختــان اســتفاده ميك‌ردنــد. 
در قســمت انتهايــي ايــن ماشــين‌ها پمپــي وجــود داشــت كــه رنــگ را بــه فواصــل دور پرتــاب ميك‌ــرد. بــا ايــن عمــل، درختــان مــورد 

نظــر تعييــن مي‌شــدند؛ مثــاً درخت‌هايــي كــه كشــاورز تصميــم داشــت آن‌هــا را قطــع كنــد.

در همــان ايــام و در ســال 1976 م )1354ش.( تاجــري بــه نــام »بــاب گرنســي« پــس از بازگشــت از قــارة آفريقــا بــراي دوســتان خــود از 
شــكار حيوانــات آفريقايــي تعريــف كــرد. او بســيار علاقه‌منــد بــود كــه بــه همــراه دوســتانش در ســرزمين خــود بــه شــكار بــرود؛ بــدون 
اينكــه بــا خطــرات شــكار در آفريقــا روبــه‌رو باشــد. گرنســي و دوســتانش بــراي رســيدن بــه ايــن هــدف از كيــي از داســتان‌هاي »ريچارد 
كانــل‌ « الهــام گرفتنــد؛ داســتاني كــه در آن، عــده‌اي بــا هــم قــرار مي‌گذاشــتند كــه بــراي شــكار كيديگــر كميــن كننــد. هيجــان ايــن 

بــازي درســت بــه انــدازة شــكار واقعــي بــود.

بــه ايــن ترتيــب، قــرار شــد دو گــروه 12 نفــري تشــيكل شــود. هــر گــروه تــاش ميك‌ــرد كــه پرچــم گــروه مقابــل را تســخير كنــد. 
در ايــن بــازي، در تفنگ‌هــاي شــركتك‌نندگان از رنگ‌هــاي مــورد اســتفادة كشــاورزان اســتفاده شــده بــود و هــر بازكينــي كــه مــورد 
ــود كــه در  ــال ب ــت پينت‌ب ــن مســابقه، نخســتين رقاب ــرون مي‌رفــت. اي ــازي بي ــرار مي‌گرفــت و رنگــي مي‌شــد، از ب ــه ق شــلكي گلول
ســال 1981 برگــزار شــد. پــس از آن، بــاب گرنســي مســئوليت تهيــة تجهيــزات بــازي پينت‌بــال را بــر عهــده گرفــت. كمــي بعــد او 
مســئول تهيــه، توليــد و فــروش تجهيــزات ايــن ورزش بــه ديگــر كشــورها شــد. در هميــن زمــان، شــركت‌هاي ديگــري نيــز شــروع بــه 
تهيــه ابزارهايــي چــون عينــك، كلاه ايمنــي، اســلحه و رنــگ كردنــد. ايــن امــر بــه دليــل علاقــة روزافــزون مــردم بــه ايــن بــازي جديــد 
ــا و اســتراليا و ســپس در ديگــر كشــورها  ــدا در بريتاني ــن رشــته ابت ــال، اي ــود. تنهــا پــس از ســه ســال از شــكل‌گيري ورزش پينت‌ب ب

گســترش يافــت.

شكل‌گيري ورزش پينت‌بال 

اصطلاحات تخصصی
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وسايل پينت‌بال

تعداد نفرات

ــته، از  ــوند. در گذش ــلكي مي‌ش ــن گاز ش ــط اي ــا توس ــد و گلوله‌ه ــرده كار  ميك‌نن ــا گاز فش ــا ب ــن تفنگ‌ه ــال: اي ــلحه پينت‌ب اس
ــا بــه دليــل اينك‌ــه ايــن گاز بــراي محيــط زيســت ضــرر داشــت، اســتفاده  كربــن دي اكســيد در ايــن تفنگ‌هــا اســتفاده مي‌شــد امّ
ــراي شــلكي كپســول‌هاي فشــرده موجــود در اســلحه‌ها اســتفاده مي‌شــود.  از آن ممنــوع شــد و در حــال حاضــر از هــواي فشــرده ب
ــاب  ــت پرت ــد( و قابلي ــاي مكانكيــي و الكترونكيــي كار ميك‌نن ــا نيروه ــن اســلحه‌ها مكانكيــي و الكترونكيــي اســت )ب ماشــه‌هاي اي

ــد. ــي را دارن ــاي ژلاتين گلوله‌ه

ــه دو  ــال بــه شــكل‌هاي گوناگــون در نقــاط مختلــف جهــان برگــزار مي‌شــود؛ مثــاً در كشــور ايــران مســابقات ب مســابقات پينــت ب
صــورت 7 و 5 نفــره انجــام مي‌گيــرد و تعــداد بازكينــان ذخيــره هــر تيــم حداكثــر 8 نفــر اســت. تعــداد داوران نيــز دســتك‌م 8 نفــر اســت 

كــه يــك ســر داور بــر كار آن‌هــا نظــارت ميك‌نــد . داوران مســئوليت دارنــد كــه بــا دقّــت مراقــب ايمنــي بازكينــان باشــند.

ــة رنــگ مــواد خوراكــي مــورد اســتفاده‌اند، ســاخته مي‌شــود. در آن‌هــا مــواد  ــي: از مــواد ژلاتينــي كــه در تهي گلوله‌هــاي ژلاتين
ســمّي وجــود نــدارد.

ــا هــم متفــاوت اســت. جنــس ايــن پيراهن‌هــا نبايــد از پارچه‌هــاي ليــز يــا جذبك‌ننــدة مايعــات  رنــگ پيراهــن بازكينــان دو تيــم ب
ــا  ــود، آن‌ه ــانتي‌گراد ب ــة س ــر از 10 درج ــوا كمت ــاي ه ــه دم ــوا بســتگي دارد؛ در صورتيك‌ ــاي ه ــه دم ــز ب ــزان پوشــش ني ــد. مي باش
مي‌تواننــد از ســه لايــه لبــاس اســتفاده كننــد. رنــگ پيراهــن داوران نيــز بايــد بــا پيراهــن دو تيــم تفــاوت داشــته باشــد. وجــود نــدارد.

ماســك محافــظ: زدن ايــن ماســك در تمــام زمــان بــازي اجبــاري اســت؛ حتــي زمانــي كــه بــازي جريــان نــدارد، علــت ايــن امــر 
حفــظ ايمنــي بازكينــان اســت. درصورتيك‌ــه مســابقة پينت‌بــال در محيــط بــاز )بــدون تــور محافــظ كــه بيــن تماشــاگران و بازكينــان 

فاصلــه مي‌انــدازد( برگــزار شــود، تماشــاگران نيــز موظــف بــه اســتفاده از ماســك محافظ‌انــد.

موانعــي كــه در زميــن بــازي پينــت بــال قــرار مي‌گيــرد تــا بازكينــان در پشــت آن‌هــا ســنگر بگيرنــد و بــه ســوي حريــف شــلكي كننــد، 
در مســابقات بــا هــم تفــاوت دارد امّــا عمومي‌تريــن ايــن موانــع عبارت‌انــد از:

تمپل )Temple(: مانعي به شكل معبد )هرم با قاعدة مربعي(

دوريتو )Dorito(: بانكري به شكل هرم با قاعدة مثلثي

بركي )Break(: بانكر آجري شكل

مايا تمپل )Maya Temple(: مانعي معبدي شكل 
به ارتفاع5/2 متر

سيلندر )cylinder(: بانكر استوانه‌اي شكل 

بيم )Beam(: مانعي كه به صورت خوابيده روي زمين قرار مي‌گيرد
 و ارتفاع آن 75 سانتي‌متر است.

كيك )cake(: مانعي به شكل كيك با ارتفاع 1 متر

انواع بانكرها )موانع( ش
رز

و
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شكل برگزاری پينت بال

زمين

اهميت پينت‌بال

پينت‌بــال در ابتــداي دهــة 80 
شمســي وارد ايــران شــد و انجمــن پينت‌بــال 

در ســال 1381 تأســيس گرديــد. ليــگ پينت‌بــال ايــران از ســال 
1387 ش. فعاليــت خــود را آغــاز كــرد. بــا افزايــش علاقــة مــردم 

بــه ايــن ورزش، بــه ســرعت بــه تعــداد تيم‌هــاي حاضــر در ليــگ 
ــته  ــامل 2 دس ــگ ش ــن لي ــون اي ــه اكن ــي ك ــا جاي ــد؛ ت ــه ش اضاف

)دســتة برتــر و دســتة دوم( اســت. 

معروف‌تريــن ســالن پينت‌بــال در ايــران، ســالن »ماتركيــس« در 
ــر  ــال حاض ــالن، در ح ــن س ــت. اي ــران اس ــاب ته ــي انق ــة ورزش مجموع

ــن رشــته  ــن ســالن سرپوشــيدة اي ــران و بزرگ‌تري ــال اي ــن پينت‌ب نخســتين زمي
ــت. ــر دنياس در سراس

ــر جنب‌وجــوش  ــن ورزش پ ــان آن را چهارمي ــد و كارشناس ــه شــمار مي‌آي ــان ب ــا در جه ــن ورزش‌ه ــن ورزش كيــي از پرتحرّ‌كتري اي
ــد ــان مي‌دانن جه

پينت‌بال در ايران

زمــان هــر مســابقه 20 دقيقــه اســت امّــا بــا توجــه بــه قوانيــن و محــل مســابقه مي‌توانــد در زمان‌هــاي ديگــري نيــز برگــزار شــود. اگــر 
در طــول زمــان تعييــن شــده تيمــي نتوانــد پرچــم حريــف را تصاحــب كنــد، آنچــه موجــب پيــروزي تيم‌هــا خواهــد شــد، تعــداد بازكينــان 

درون زميــن اســت. بديــن ترتيــب، برنــده تيمــي اســت كــه بازكيــن بيشــتري درون زمين داشــته باشــد.

در نــوع دوم مســابقه پينت‌بــال، هــدف از بــازي بيــرون كــردن تمــام بازكينــان حريــف از زميــن مســابقه اســت. هــر بازكينــي كــه مــورد 
اصابــت گلولــه قــرار مي‌گيــرد، بايــد تفنگــش را بــالا نگــه دارد و از زميــن خــارج شــود. ايــن بــازي تــا زمانــي كــه تمــام نفــرات يــك 

تيــم از زميــن خــارج شــوند، ادامــه ميي‌ابــد.

مهم‌تريــن ويژگــي زميــن پينت‌بــال »مســطح بــودن« وجــود موانــع در آن اســت. ايــن موانــع مي‌تواننــد طبيعــي )مثــل درختــان( يــا 
مصنوعــي )ســاخته انســان( باشــند. صــاف بــودن زميــن هــم بــه دليــل تحــرّك فــراوان بازكينــان اســت. از آنجــا كــه بازكينــان زيــاد 
مي‌دونــد، در صــورت ناهمــوار بــودن زميــن امــكان مصدوميــت آن‌هــا افزايــش ميي‌ابــد. مثــا در مســابقات داخلــي ايــران، طــول زميــن 
55 و عــرض آن 35 متــر اســت و مي‌بايســت حداقــل 25 مانــع در هــر زميــن وجــود داشــته باشــد. همچنيــن خطــوط كنــاري زميــن 
)خطــوط اوت( مي‌بايســت بــه شــكل واضــح ديــده شــوند و تــور محافــظ زميــن نيــز حداقــل 5/1 متــر بــا خطــوط كنــاري زميــن فاصلــه 

داشــته باشــد. ايــن تــوري مانــع بيــرون رفتــن گلوله‌هــا از زميــن مي‌شــود.
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۲. جای علامت سوال عدد درست را حدس بزنید؟

۸۱۳
۷

۵۴

۴۵
۲۷

۳۲
۶۸

؟ ۳۲ ۳۶
۱۴۴
۱۴۴؟ ۱۴۸ ۵۹۶

در  کــه  رابطــه‌ای  بــه  توجــه  بــا   .۱
اعــداد داخــل دایره‌هــا وجــود دارد آیــا 
ــد و  ــدا کنی ــت را پی ــدد درس ــد ع می‌توانی

جــای علامــت ســوال قــرار دهیــد؟

نه
زی

میمغ میســرگــر ســرگــر

ــا  ــر( آی ــق تصوی ــه‌ای داشــته باشــید )مطاب ــازده دقیق ــت و ی ــا زمان‌هــای هف ــر شــما دو ســاعت شــنی ب 4. اگ
ــد؟ ــبه کنی ــرغ  محاس ــک تخم‌م ــردن ی ــز ک ــرای آب‌پ ــان را ب ــه زم ــزده دقیق ــا پان ــک آن‌ه ــه کم ــد ب می‌توانی

3. اگر 
۱۶۷=۱۲۶۷۷۸ و

 ۳۰۴=۳۴۰۱۴۵ و 
 ۷۸۲۳۲۳=۷۲۲

ــا یافتــن رابطــه‌ی اعــداد بــالا حــدس بزنیــد کــه عــدد ۶۴۲ مســاوی بــا  باشــد در آن صــورت آیــا می‌توانیــد ب
چــه عــددی خواهــد شــد؟

5. در تــراوزی پاییــن کــدام یــک از ایــن ســه تــوپ والیبــال و فوتبــال و بیلیــارد بایــد انتخــاب و قــرار داده شــود 
تــا تعــادل دو طــرف برقــرار شــود؟

برای این کار ابتدا ارزش عددی توپ ها را پیدا کنید.

نیر امانی
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خسیس مرد  خسیسحکایت  مرد  حکایت 

محمود پوروهاب

پیامبــر)ص( مشــغول زیــارت خانــه‌ی خــدا بــود. ســر و صــدای جمعیــت از هــر طــرف بــه گــوش می‌رســید. هــر 
کســی بــا خــدا راز و نیــاز می‌کــرد و اشــک می‌ریخــت. یــک دفعــه نــگاه پیامبــر)ص( بــه مــردی افتــاد. مــرد 
ــت:  ــه دم می‌گف ــرد. او هــی اشــک می‌ریخــت و دم ب ــه می‌ک ــود و نال ــه را دو دســتی چســبیده ب ــرده‌ی کعب پ

»خدایــا تــو را بــه ایــن کعبــه قســم می‌دهــم، گناهــم را ببخــش!« 
پیامبر دلش به حال مرد سوخت. نزدیکش رفت و گفت: »ای مرد گناهت چیست؟«

مــرد پیامبــر)ص( را شــناخت. اشــک‌هایش را پــاک کــرد و جــواب داد: »ای رســول خــدا، مــن مــردی ثروتمنــدم، 
خیلــی هــم ثروتمنــد، ولــی حاضــر نیســتم ثروتــم را بــه مــردم ببخشــم. هــر وقــت فقیــری دســت کمــک بــه 
ــک  ــر کم ــم. اگ ــه او بده ــار ب ــک دین ــی ی ــتم حت ــر نیس ــوم. حاض ــوری می‌ش ــک ج ــد. ی ــویم دراز می‌کن س
ــی  ــه کس ــم را ب ــزی از مال ــی چی ــرم ول ــرم بمی ــش می‌گیرد.حاض ــم آت ــگار قلب ــم ان ــی بکن ــه کس ــزی ب ناچی

ندهــم.«
 پیامبــر)ص( از اخــاق زشــت مــرد خیلــی ناراحــت شــد. آن‌قــدر ناراحــت شــد کــه بــه او گفــت: »از مــن دور 
شــو و مــرا بــه آتــش گنــاه خــود نســوزان. ای مــرد اگــر کنــار کعبــه دو هــزار بــار نمــاز بخوانــی و آن‌قــدر گریــه 
کنــی کــه از اشــک‌هایت جویبارهــا جــاری شــود. ولــی در کمــک کــردن بــه دیگــران کوتاهــی کنــی و بخیــل 

و خســیس باشــی. نالــه و نمــاز تــو هیــچ فایــده‌ای نــدارد.«

منبع: کشف الاسرار، ابولفضل میبُدی
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در هــر نقطــه‌اي از ايــران كــه قــدم مي‌گذاريــم  قصــه تمدن‌هــاي در هــر نقطــه‌اي از ايــران كــه قــدم مي‌گذاريــم  قصــه تمدن‌هــاي 
كهنــي بــه گــوش مي‌خــورد كــه آدم را شــگفت‌زده ميك‌نــد. در ايــن كهنــي بــه گــوش مي‌خــورد كــه آدم را شــگفت‌زده ميك‌نــد. در ايــن 
ــاي  ــن  جاذبه‌ه ــگفت انگيزتري ــن  و ش ــي از پرطرفدارتري ــن كي ــاي بي ــن  جاذبه‌ه ــگفت انگيزتري ــن  و ش ــي از پرطرفدارتري ــن كي بي
طبيعــي ، روســتاهاي صخــره‌اي هســتند. كــه عــاوه بــر ايــران در طبيعــي ، روســتاهاي صخــره‌اي هســتند. كــه عــاوه بــر ايــران در 
آمريــكا )روســتاي داكوتــا( و تريكــه) روســتاي كاپادويكــه( هــم وجود آمريــكا )روســتاي داكوتــا( و تريكــه) روســتاي كاپادويكــه( هــم وجود 
ــان و  ــتان كرم ــاي اس ــتاها در دل كوه‌ه ــن روس ــي از اي ــد. كي ــان و دارن ــتان كرم ــاي اس ــتاها در دل كوه‌ه ــن روس ــي از اي ــد. كي دارن
ــه  ــرار دارد ك ــتك‌ندي ق ــتاي دس ــك روس ــهر باب ــي ش ــه در نزدكي ــرار دارد ك ــتك‌ندي ق ــتاي دس ــك روس ــهر باب ــي ش در نزدكي
ــا  ــا  باكندنك وه‌ه ــر و صرف ــت، گل و آج ــدون خش ــش ب ــا خانه‌هاي ــا  باكندنك وه‌ه ــر و صرف ــت، گل و آج ــدون خش ــش ب خانه‌هاي
ــگفت‌انگيزي  ــتاي ش ــام دارد؛ روس ــد ن ــه ميمن ــده‌اند ك ــاخته ش ــگفت‌انگيزي س ــتاي ش ــام دارد؛ روس ــد ن ــه ميمن ــده‌اند ك ــاخته ش س
كــه پــس از گذشــت ســال‌هاي زيــاد هنــوز زندگــي در آن جريــان كــه پــس از گذشــت ســال‌هاي زيــاد هنــوز زندگــي در آن جريــان 
ــردم  ــراي م ــد  ب ــرارآميز ميمن ــتاي اس ــق روس ــخ دقي ــردم دارد.  تاري ــراي م ــد  ب ــرارآميز ميمن ــتاي اس ــق روس ــخ دقي دارد.  تاري
مجهــول اســت . امــا براســاس آخريــن كاوش‌هــاي صــورت گرفتــه مجهــول اســت . امــا براســاس آخريــن كاوش‌هــاي صــورت گرفتــه 
ــا ســه‌هزار ســال  ــه دو ت ــخ روســتا را ب ــا ســه‌هزار ســال توســط باستان‌شناســان تاري ــه دو ت ــخ روســتا را ب توســط باستان‌شناســان تاري
قبــل تخميــن مي‌زننــد.  يعنــي در واقعــا در زمــان اشــكانيان ســاخته قبــل تخميــن مي‌زننــد.  يعنــي در واقعــا در زمــان اشــكانيان ســاخته 
ــبك  ــان س ــه هم ــا ب ــي در اينج ــه مي‌دانند زندگ ــا هم ــده، ام ــبك ش ــان س ــه هم ــا ب ــي در اينج ــه مي‌دانند زندگ ــا هم ــده، ام ش
ســاكنان اوليــه ادامــه داشــته اســت. بــه همين خاطــر در ســال ســاكنان اوليــه ادامــه داشــته اســت. بــه همين خاطــر در ســال 13941394  

در فهرســت ميــراث جهانــي يونســكو  بــه ثبــت رســيد. در فهرســت ميــراث جهانــي يونســكو  بــه ثبــت رســيد. 
معماري روستامعماري روستا

ميمندي‌هــا در يكچــه زندگــي ميك‌ننــد و در مجمــوع ميمندي‌هــا در يكچــه زندگــي ميك‌ننــد و در مجمــوع 406406 يكچــه   يكچــه  
يــا همــان »خانــه« دســتكند دارنــد. ورودي خانه‌هــا معمــولا يــك يــا همــان »خانــه« دســتكند دارنــد. ورودي خانه‌هــا معمــولا يــك 
ــا عمقــي پيــش رفتــه كــه  ــا عمقــي پيــش رفتــه كــه حفــره در دل كــوه ســنگي هســتند و ت حفــره در دل كــوه ســنگي هســتند و ت
بتــوان در آن اتــاق ســاخت. اتــاق رو بــه روي ايــن حفر‌ه‌هــا معمــولا بتــوان در آن اتــاق ســاخت. اتــاق رو بــه روي ايــن حفر‌ه‌هــا معمــولا 
نشــيمن خانــه اســت و دو فضــاي كنــاري طويلــه و انبــاري هســتند.نشــيمن خانــه اســت و دو فضــاي كنــاري طويلــه و انبــاري هســتند.

جالــب اســت بدانيــد كــه هــر يــك از يكچه‌هــا اتاق‌هــاي جالــب اســت بدانيــد كــه هــر يــك از يكچه‌هــا اتاق‌هــاي 
مختلفي نيــز درون خــود دارد بطــوري كــه تعــداد اتاق‌‌هــاي ايــن مختلفي نيــز درون خــود دارد بطــوري كــه تعــداد اتاق‌‌هــاي ايــن 
ــي  ــه صورت ــا ب ــن خانه‌ه ــد. معماري اي ــي  مي‌رس ــه صورت ــا ب ــن خانه‌ه ــد. معماري اي ــه 25602560 مي‌رس ــتا ب ــه روس ــتا ب روس
ــرا  ــد؛ زي ــل ميك‌نن ــي عم ــك عايق حرارت ــد ي ــه مانن ــت ك ــرا اس ــد؛ زي ــل ميك‌نن ــي عم ــك عايق حرارت ــد ي ــه مانن ــت ك اس
ــه داخــل  ــاران ب ــاد و ب ــه آن‌هــا از ســنگ كيپارچــه اســت. ب ــه داخــل بدن ــاران ب ــاد و ب ــه آن‌هــا از ســنگ كيپارچــه اســت. ب بدن
ــتند.  ــاوم هس ــم مق ــوزي ه ــر آتش‌س ــد و در براب ــوذ نميك‌نن ــتند. نف ــاوم هس ــم مق ــوزي ه ــر آتش‌س ــد و در براب ــوذ نميك‌نن نف
در فصــل ســرما دمــاي اتــاق گــرم و در فصــل تابســتان خنــك در فصــل ســرما دمــاي اتــاق گــرم و در فصــل تابســتان خنــك 
اســت.  اتاق‌هــا شــكل هندســي منظمــي ندارنــد و انــدازه و تعــداد اســت.  اتاق‌هــا شــكل هندســي منظمــي ندارنــد و انــدازه و تعــداد 
  44xx33 اتاق‌هــا باهــم فــرق دارد.  معمــولا ابعادي ــك اتــاق معمولــي اتاق‌هــا باهــم فــرق دارد.  معمــولا ابعادي ــك اتــاق معمولــي
ــا۹۰۹۰//۲۲  دارد. داخــل اتاق‌هــا طاقچه‌هــاي   دارد. داخــل اتاق‌هــا طاقچه‌هــاي  ــا ت ــاع۹۰۹۰//۱۱ ت ــاعاســت و ارتف اســت و ارتف
بــزرگ و كوچكــي وجــود دارد كــه آن‌هــا را بــا پــرده مي‌پوشــانند؛ بــزرگ و كوچكــي وجــود دارد كــه آن‌هــا را بــا پــرده مي‌پوشــانند؛ 

و محــل گذاشــتن ظــروف و رختخــواب  و.... هســتند.و محــل گذاشــتن ظــروف و رختخــواب  و.... هســتند.
ــورت  ــه ص ــد ب ــيب دره ميمن ــت ش ــه عل ــد ب ــاي ميمن ــورت خانه‌ه ــه ص ــد ب ــيب دره ميمن ــت ش ــه عل ــد ب ــاي ميمن خانه‌ه
ــاي  ــتند. آپارتمان‌ه ــه هس ــج طبق ــا پن ــار ت ــاي چه ــاي آپارتمان‌ه ــتند. آپارتمان‌ه ــه هس ــج طبق ــا پن ــار ت ــاي چه آپارتمان‌ه
كــه از داخــل هيــچ راه پلــه‌اي بــه خانــه بالايــی نــدارد و بــراي كــه از داخــل هيــچ راه پلــه‌اي بــه خانــه بالايــی نــدارد و بــراي 
رفتــن بــه خانــه هــاي ديگــر بايــد از »يكچــه« خــارج و از راه پلــه رفتــن بــه خانــه هــاي ديگــر بايــد از »يكچــه« خــارج و از راه پلــه 

ــا حفــره ديگــر وارد شــد. ــه »يكچــه« ديگــر ي ــا حفــره ديگــر وارد شــد.خارجــي ب ــه »يكچــه« ديگــر ي خارجــي ب
شغل مردم روستاشغل مردم روستا

مــردم ميمنــد بيشــتر كــوچ نشــين  و باغدارنــد، كــه در مــردم ميمنــد بيشــتر كــوچ نشــين  و باغدارنــد، كــه در 
ــل  ــه دلي ــد . و ب ــكونت دارن ــتا س ــتان در روس ــل زمس ــل فص ــه دلي ــد . و ب ــكونت دارن ــتا س ــتان در روس ــل زمس فص
آب‌و‌هــواي خــوب منطقــه و وجــود دشــت ميمنــد در اطــراف آب‌و‌هــواي خــوب منطقــه و وجــود دشــت ميمنــد در اطــراف 
ــا مــردم در فصــل گرمــا  در دشــت‌ها  ــا مــردم در فصــل گرمــا  در دشــت‌ها روســتا باعــث شــده ت روســتا باعــث شــده ت

ــد.  ــكونت كنن ــد. س ــكونت كنن س


